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  مقدمه
کاربران عزیز سایت طرفداران دارن شان،  با یاري خداوند منان و پشتیبانی همه جانبه

انگیز دیموناتا را ترجمه کنم و در  ي هیجان موفق شدم نهمین جلد از مجموعه

  .اختیارتان قرار دهم
نیز به  88آغاز شد و در شانزدهم مرداد ماه  88کار ترجمه این کتاب از پانزدهم تیرماه 

ي باعث شد سرعت پایین بیاید، در این مدت مسائل فنی و غیرفنی بسیار. پایان رسید
اما بهرحال فقط یک ماه طول کشید و این پیشرفت خوبی براي سایت طرفداران دارن 

  .شان به شمار می رود

امید است در کتاب پایانی این مجموعه که احتمالا در پاییز تقدیم حضور خواهد شد به 
  .علاوه سرعت بیشتر، کیفیت بهتري نیز شاهد باشیم

  

  اوان از صبر و حوصله و دقت نظر شمابا تشکر فر

  رضا رستگار
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1  

  برگردید، اي چشمان روشن

  
نیشش را به چشم راستم رد عقرب مانند که صورتی شبیه به صورت انسان دا شیطانی کوچک، قوس دار و

از فرط درد، با عجز جیغ . شود ام سرازیر می ترکد و یک رگه مایع چسبناك روي گونه مم میشتخم چ. زند می
کنم  اول فکر می. کند ي خالی چشمم چیزي تفُ می هیولا در حدقه. زنم، اما بدتر از این هم در راه است می

هایی ریز شروع به ورجه ورجه چیزداشت،  فقط خلط است، اما بعد در فضایی که قبلاً چشمم را نگه می
از  هایی در استخوان دور چشمانِ لها و چنگا شود، و همزمان دندان سرتاپایم از وحشتی گنُگ پر می .کنند می

مغزم تونل به  براي رسیدنصد دارند این هیولاهاي کوچولو هر چه که هستند، ق. روند ام فرو می بین رفته
  .بزنند

جنون و درد  به کند مرا از چنگ شیطان بقاپد، اما من که خود را و سعی می »!کرنل«: زند برانابوس نعره می
چرخم و به این طرف و آن طرف  زنان، وحشیانه و با سرعت دور خود می جیغ. ومش ام، از او دور می سپرده

  .روم به جهنم می. آورد ز پا در میسیاهی مرا ا. کند چشم چپم را سوراخ میاي دوباره  با حملهشیطان . کوبم می

  
ممکن است . برد دارد و کشان کشان پیش می ام برمی ي یک عمر بعد، کسی مرا از جایی که افتاده به اندازه

م کوري و ندا تنها چیزي که می. دانم و برایم مهم نیست نمی. برانابوس یا گرابز، یا شاید هم لرد لاس باشد
  .گداز است این درد جان
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به . کنم برخورد می دوم، اما محکم به چیزي سفت دیوانه وار می کنم و از آن فرد یا شیطان خود را جدا می
. چون دیگر چشمی ندارم که با آن اشک بریزم –کنم  زنم، اما گریه نمی جیغ مینالم و  میخورم،  زمین می

کنم با انگشت  چنگ زنان سعی می. موجوداتی که به چشمم تُف شده بودند حالا مشغول جویدن مغزم هستند
  .کند آنها را بیرون بکشم، اما این کار فقط عذابم را دوچندان می

سوزند و کنار  آن چیزها در مغزم می. یابد ي چشمانم جریان می بودشدهي نا ناگهان جادویی سوزان به حدقه
  .افُتم کشم و بیهوش فرومی سعادتمندانه آهی می. کند درد کاهش پیدا می. افُتند می

  
جهان بالاي سر خودش پیچ و . اند همه چیز از هم وا رفته و همه کس نابود شده. بینم قیامت شده خواب می
دانم بدون چشم چطور ممکن  نمی. بم، مثل یک روح در میان پانل هاي نوري شناورمدر خوا. خورد تاب می

هاي نور را به هم  وصله. گرابز، برانابوس، یک دختر –بقیه هم هستند . بینم است، اما من نورها را می

ردي د. همه چیز در آرامش است. شویم ي دیگر وارد می همگی خرامان از یک پنجره به پنجرهچسبانم و  می
  .استاد نورها. در اوج خود هستم. کنم حس نمی

پشت سر هم و در مسیري بی انتها پنجره بسازي و از آن عبور کنی و . شاید اینجا همان بهشت هست
هر چه باشد بهتر از شکنجه، . ام من به این بهشت راضی. نورهاي کیهانی زیبا تا ابد برایت نمایش اجرا کنند

  .اند روي مغزم مهمانی راه انداخته است کهنابینایی و شیاطین ریزي 
  

شوند و دوباره خود را  نورها محو می. نابودي دنیا واقعی بود. دیدم  من خواب نمی. کشد بهشت خیلی طول نمی

ام سر جایش است، و درد با جادو عقب نگه داشته شده، اما در کمین نشسته  کوري. کنم روي زمین حس می
رم بود. تا دوباره به وجودم بازگرددو منتظر فرصت مناسبی است  ندا همعلوم شد موجودات داخل چشمم ک.  
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ما در زمان سفر  –حرف برانابوس تکان دهنده است . وقت براي وحشت کردن یا دلسوزي براي خود ندارم
با پیوند خوردن . ي دیگرش است گرابز تکه .گاش- اي از سلاحی جادویی هستم به نام کا من قطعه. ایم کرده

جلوي این تا  مي خود را به گذشته برگرداندی ه قسمت سوم، که روح دختري مرده بود، دنیاي فناشدهب
  .ها براي هیچ و پوچ بوده حالا اگر مبارزه نکنیم، همه این. پیروزي شیطانی را بگیریم

  
ک ا به یجانورِ هولناك ر. جنگم، همان شیطان عقربی کورکورانه با اسپاین می. در یک غار هستیم

ناگهان، بدون اخطار قبلی سر جا ذوب . کوبم ت بر او میام و پشت سر هم با مش استالاگمیت میخ کرده
ام، و بدون آنکه چیزي ببینم ابرو در هم  اي از خون چسبناك ایستاده مانم که در چاله شود و من می می

  .ام کشیده
از آن هیولا  ن دوباره گرفته گرفتن انتقامفهمم دختري به نام بکِ که بعد از هزار و ششصد سال جا بعداً می

  .کار تمام. زند دنیاي پلید خودش پس میسوي او لرد لاس را به  .را از من ربوده
  

کند  از اینکه برانابوس او را ترك می .ماند ید، اما بکِ عقب میآ گرابز با ما می. گردیم به عالم دیموناتا بازمی
توانست نیروي سلاح باستانی را آزاد کند  با متحد کردن ما می. گاش است- او بخشی از کا. شوم متعجب می

داند این کار  برانابوس نمی. گاش به میل خودش زمان را برگرداند- کا. ترسد اما می. و دیموناتا را نابود سازد
خواهد به جلو پیش برود، چون نگران این است که  نمی. هشیارانه و با نیت خیر بوده یا واکنشی تصادفی

  .ح دفعه بعد به نفع شیاطین عمل کند و نسل بشر را از زمین برداردسلا
 .شوم کنم و دست به کار ساختنِ یک جفت چشم تازه می دردم را ساکت می. در جهان جادو نیرومندترم
. هاي مختلفی داریم ما هر کدام توانایی. کند جادو در هر فرد متفاوت عمل می. مطمئن نیستم که بتوانم
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تا وقتی امتحان نکنیم . دیگران نه. ي بدنشان را دوباره بسازند ي کنده شده توانند عضو یا تکه ها می بعضی
  .فهمیم نمی

فقط با کمی راهنمایی گرفتن از برانابوس، یک جفت چشم آبی . توانند خوشبختانه من از آنهایی هستم که می

هاي  برسم به جلو، و سر همه عصبکنم تا  هاي چشم شروع می از ته حدقه. سازم درخشان براي خود می
ها شکل  گذارم کره زنم و در نهایت می هاي در حال رشد پیوند می سازم و با تخم چشم خراب شده را می

  .هاي چشمم را پر کنند شکاف بالاخره همهبگیرند و بزرگ شوند تا 
توانایی دیدن چیزي را  ترسم وقتی باز کنم دارم، چون می هایم را بسته نگه می وقتی کارم تمام شد، پلک

زندگی تیره و تار، بدون نور، بدترین مجازاتی . تپد کشم، قلبم به سرعت می به سختی نفس می. نداشته باشم
  .توانم تصور کنم است که می

خشمگین به سمت جادوگر رو . کنم هایم را باز می نعره زنان چشم. کوبد ناگهان برانابوس با پا روي پایم می

. کنم بینم مکث می اش را می گرانه حیلهبرم، اما وقتی آن لبخند  یک مشتم را بالا می گردانم و برمی
  .بینمش می

  ».با چشماي بسته مثل یه احمق شده بودي«: گوید تمسخرکنان میبرانابوس 
. کنم دهم و او را بغل می اي از آسایش خاطر سر می و سپس خنده» .خیلی گاوي«: گویم چینم و می لب ورمی

. اش را رها کرده او برادرش را از دست داده و عمو و خانه. پسرك به ما زل زده. خندد، اما گرابز نه می او هم
توانم با  الان من هم نمی. اما مشکلی نیست. اصلاً حس و حال این را ندارد که اهمیتی به سلامتی من بدهد

از چشمان جدیدم که حریصانه چشم . توانم ببینم تنها چیز مهم برایم این است که می. او همدردي کنم

  .برم بلعد  لذت می اندازهاي دنیاي شیاطین را می



  نداي مرموز –م نهکتاب 

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

کشد تا بفهمم قدرت دیدم از قبل بیشتر شده، و چشمان جدیدم  آنقدر خوشحالم که چند ساعت طول می
  .اند که قبلاً از من مخفی بوده به رویم گشوده اي را تازهشگفتیِ دنیاي 

  

کردم  ها فکر می سال. اند هاي نوري را داشتم که دیگران از دیدنشان عاجز بوده همیشه توانایی دیدن لکه
بعد فهمیدم که اینها جزئی از قلمروي . ام دیوانه) خیلی کم(تا حدودي ي توهم و خیالاتم است، و  ها زاده این

کنار هم بگذارم و هاي نور را  توانم وصله با کمک دستانم می. به فردي دارم من استعداد منحصر. جادو هستند
  .تر از هر کس دیگري بین دنیاها پنجره بسازم، آن هم خیلی سریع

اینجا جادوگر هزاران سال . کنم از استعدادم در کمک به برانابوس براي نجات دنیا از شر شیاطین استفاده می
آنها  ترسناكو  هاي وحشی زنی در دنیاي شیاطین، و حفاظت بشریت از گله بوده و بیشتر آن زمان را به گشت

هاي بدون حد و مرز خودشان را دارند، اما آرزوي ورود به دنیاي ما را  اگرچه شیاطین کهکشان .مشغول بوده

  .هایند چون عاشق کشتن انسان – پرورانند در سر می
 هاي کند که مبادا تونلی بین دنیاها ساخته نشود، و لشکر حواسش را جمع می. گیرد برانابوس جلویشان را می
استعداد من به ما . دهم من کمکش می. ي آنها پیشگیري کند گیرد تا از عبور گسترده شیاطین را زیر نظر می

با سرعت از یک بخش دنیاي شیاطین به بخش دیگرش برویم و تقریباً هر شیطانی دهد که  این اجازه را می
  .پیدا کنیم دنبالش هستیم را که

هنوز . کنند ها هم مثل چشمان سابق کار می ورها را ببینم، اما اینکردم با چشمان جدیدم نتوانم ن فکر می
کنم، بعضی از آنها  هاي چندرنگ را ببینم، و وقتی به مکان، فرد یا شیء بخصوصی فکر می توانم لکه می
 کنم و تر از قبل این کار را می در واقع حالا سریع. توانم با چسباندنشان به هم پنجره بسازم درخشند و می می
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درحالیکه قبلاً در دنیاي خودم براي باز کردن پنجره باید تقلا  .زمین از قبل بیشتر شده روينیروهایم 
  .توانم این کار را انجام دهم کردم، حالا به سرعت و آسانی می می

هاي خیالی هستند، و چشمان جدیدم درست کار  لکه اول فکر کردم. اما حالا نورهاي دیگري هم هستند

. شناختم فرق دارند هایی که می اما خیلی زود فهمیدم که این نورها واقعی هستند و از اساس با آن. کنند نمی
شان  نورهاي معمولی هرگز سایه و اندازه. شود دهند، و رنگشان عوض می ها کوچکترند، تغییر حالت می این

به رنگ دیگر عوض  ، و از رنگیشوند نورهاي جدید بزرگ یا کوچک می کرد، اما این قطعه تغییر نمی
تواند درازتر شود و به مستطیلی آبی تغییرشکل دهد، بعد آرام آرام در خود  یک مربع صورتی می. شوند می

  .ضلعی نارنجی تبدیل شود، و غیره بپیچد و به یک هشت
 اُفتد، مثل وقتها درونشان چین می بعضی. لرزد هایشان مثل چراغ مهتابی معیوب می لبه. زنند سوسو هم می

  .شود امواجی که روي سطح آب دریاچه درست می

در واقع، . گیرند هایم براي دستکاري کردنشان را نادیده می تلاش. توانم کنترل کنم نورهاي جدید را نمی
  .گیرند خواهم بهشان نزدیک شوم، به نرمی از من فاصله می وقتی می

چیزي عمیقاَ . کنند ذهنم را مشغول میا ام. روم حداکثر بیست یا سی تا هر جا می. تعدادشان زیاد نیست
کردم فقط به خاطر اینکه جدید هستند احساس اضطراب  اول فکر می. شان وجود دارد کننده درباره نگران
تر بیاورم و به هم پیوند دهم، با  اما چندین هفته بعد، وقتی در تلاش بودم با ناز و نوازش آنها را نزدیک. دارم

  .من زمزمه کردند
 مرا صداییشنیدم  که خورم می قسم اما. کند نجوا تواند نمی که نور. رسد می نظر به مسخره مدان می

 تکرار را خود پشت سر هم مدام که شد تبدیل اي کلمه به بعد اما بود، دشوار برایم آن فهمیدن اول. خواند می
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 وسوسه موذیانه، آرام،. دندکر ایست که نورها از آن زمان تا بحال زیر گوشم زمزمه می همان کلمه .کرد می
 .سمج و برانگیز،
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2  

  سخنی در گوش

  
. شود کردیم سر جایش متوقف می شکلی که تعقیب می شیطانِ غزال و کند برانابوس رگباري از جادو رها می

دهان باز کرده و شیون سر . اش مثل کله نوزاد آدم است کله. غرد گرداند و به طرفمان می جانور رو برمی
با کمک جادو . کند ام چکه می شود تا اینکه خون از گوش و بینی صداي تیزش بیشتر و بیشتر می. دهد می

کنند و هر سه به  برانابوس و گرابز هم همین کار را می. گیرم جلوي رسیدن صداي جیغ به گوشم را می
  .شویم کُن نزدیک می هیولاي ناله

شود و نفرت  مانندش به ما آسیبی برساند، ساکت می- 1ي هارپیها تواند با شیون شود که نمی وقتی متوجه می
  . خواهیم داند چه می شناسد و می ما را می. شود ل میبدنگاهش به ترس 

با شیاطینی که خود را به شکل نوزاد یا . نشینم وقتی برانابوس مشغول شکنجه دادن جانور است عقب می
م خود را به آسیب رساندن به آنها راضی کنم، اگرچه توان نمی. آورند مشکل دارم هاي کوچک درمی بچه
  .اند هاي انسانی را دزدیده دانم آنها فقط صفت می

هایم را به کار بگیرم،  بدبختی و نارضایتی مرا واداشت تا به شکلی ناخواسته قدرت. اي تنها بودم من بچه
ي  به خودم تلقین کرده بودم که این بچه .شیطانی را بدزدم و با استفاده از جادو آن را به یک نوزاد شبیه کنم

زمانی که حقیقت را فهمیدم از درون . هاي مدید این دروغ را زنده نگه داشتم ست و مدتاسر راهی برادرم 
                                                             

 ه جانوري که تن و رخسار زن و بال و چنگال مرغ داشت 1
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اندازند و از فکر اینکه بخواهم آسیبی به آنها  ، آرت، می"برادرم"شیاطینی مثل این مرا به یاد . خرد شدم
  .سازد خواهم وادار نمی کند و به زور مرا به کاري که نمی س درك میبرانابو. زنم برسانم یخ می

در این . میرد کشد، اما نمی صورت از درد و وحشت جیغ می- هیولاي بچه. دهد گرابز سر شیطان را جر می
. توان با بریدن اعضاي بدن یک شیطان آن را کشت لزوماً نمی. دنیاي جادویی تقریباً هر چیزي ممکن است

  .ام کردن کارش حتماً باید از جادو استفاده کردبراي تم
من وقتی با ملحق شدن به برانابوس موافقت کردم و از . گرابز حتی از من بیشتر از این زندگی متنفر است

یا باید . بودهیچ دوست و رفیقی ن. جان براي جنگ با شیاطین مایه گذاشتم، در واقع انتخاب دیگري نداشتم
  .را کردم، یا زندگی در انزوا و تنهایی یبرانابوس را انتخاب م

. توانست سرنوشتش را نپذیرد می. دوستان بسیاري دارد. گرابز عمویی دارد که مثل پدر به او علاقمند است
شاید سلاح . گاش بوده که او را به اینجا کشانده- شاید این نداي کا. دانم چرا پا در این راه گذاشت  واقعاً نمی

  .ها را ترك کند و با من و برانابوس بر امواج شیطانی این دنیا سوار شود تا دنیاي انساناو را وادار کرده 
د با خشم  قاپد و درحالی که یکی از چشمان مارمانند او را می ي بچه را از دست گرابز می برانابوس کله کنََ

ش را به سوي چشم دیگر انگشت شست» ...وگرنه. دونی به ما بگو تا بذاریم بري هر چه می. سایه«: گوید می
  .دهد جانور حرکت می

به نظر برانابوس او . سایه جدیدترین دشمن ما پس از مبارزه با صف درازي از رقباي هیولایی دیگر است
من همه نوع شیطانِ غیرقابل تصور در . ترین دشمن ما تا این لحظه است، اما من نگران نیستم خطرناك

هر بار با . توانیم شکستش دهیم کردم نمی شدیم فکر می دام که روبرو میروزهاي اول با هر ک. ام عمرم دیده
نقاط . چربید اما همیشه زورمان بر هیولاها می. گفتم که کارمان ساخته است و نابود خواهیم شد خود می

  .دادیم کردیم و اگر زور کارساز نبود، با زیرکی و حیله گري شکستش می ضعف آنها را پیدا می
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توانم  خطرناکی است که فرض بگیریم  با هر شیطانی روبرو شویم پیروز خواهیم بود، اما نمی دانم کار می
فقط . مطمئنم که وقتی با سایه روبرو شویم، درست مثل بقیه از ما شکست خواهد خورد. اینگونه فکر نکنم

  .به مقداري زمان، صبر و خشونت احتیاج داریم

. آن را در غار، وقتی من کور بودم، دیدند. دي جهان استوه پیام آور ناببرانابوس و گرابز اعتقاد دارند که سای
گویند از هر چیز دیگري که تا  می. هاي سایه تشکیل شده باشد رسید از باریکه هیولایی عظیم که به نظر می

م، احتمالا اگر من هم او را دیده بود. شاید حق با آنها باشد. تر است تر و کشنده ایم جانی بحال با آن جنگیده
از وقتی . این فقط یک شیطان دیگر است مثل بقیه. اما فکر نکنم. لرزیدم الان داشتم مثل بقیه از ترس می

این چه فرقی با بقیه . ایم ایم و آنها را کُشته ام با هزاران نفر از آنها مبارزه کرده که به برانابوس ملحق شده
  دارد؟

  

هاي پشمالو  هر کدام بدنی دارد که سرتاسر از کله. فندشکل هستیماي از شیاطین گوس در تعقیب و شکار گله
برانابوس امیدوار . هاي تیز هایی بزرگ پر از دندان هایی بی چشم و گوش، اما با دهان کله. نقطه نقطه شده

  .گیرش به ته دیگ خورده است آنها چیزي از سایه بدانند، اما به نظر من کف
ایم، تقریباً  در تمام مدتی که سعی در پیدا کردنش داشته. نیافتنی است ایم دست سایه، مثل نامی که به او داده

آوري لشکري از شیاطین است، و قسم خورده  دانیم که مشغول جمع می. ایم هیچ چیز از این موجود نفهمیده
  اش  که بشریت را نابود سازد و دنیا را به شرایط ابتدائی

  .اما هر چیز دیگی درباره او براي ما معماست بازگرداند،) هر آنچه که منظور اوست(

هیچ گرهی از مشکل  –تر دیموناتا هستند  هاي آسانی براي اعضاي قوي که طعمه –این شیاطین رده پایین 
آنها را . ایم ، همانطور که در دنیاهاي بسیار دیگري کردهمکنی داریم وقتمان را تلف می. ما نخواهند گشاد
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ي قبلی که از  رویم سراغ یک جاي دیگر، بدون آنکه از دفعه کُشیم، بعد می ی میدهیم، چند تای شکنجه می
، اطلاعات بیشتري به دست کردیمکش  پنجره پا به درون آن دنیا گذاشتیم و شروع به تعقیب جانوران زوزه

  .آورده باشیم

  .تمایس کنم و در جا می شویم، تپشی در هواي اطراف حس می همانطور که به گله نزدیک می
  »- ما. حالا وقت ایستادن نیست! یالا«: زند برانابوس فریاد می

  .گیرد و بلافاصله وحشت جاي هیجان را می» .شه یه پنجره داره باز می«: گویم به او می
  .ایستد تا مرا حفاظت کند و جلوي من می» .تو هم شروع کن یه پنجره بساز« : دهد برانابوس دستور می

دانم  اما من می. کنند شیطانی به دنبال ماست فکر می. شود نیز به او ملحق میگرابز قدبلند و عضلانی 
این پنجره توسط . ام تري از نورها داشته ام درك بهتر و نزدیک از وقتی چشمان جدیدم را ساخته. چیست

  .انسان ساخته شده

  ».مهمون داریم. شیطان نیست. صبر کن«: گویم به برانابوس می
یکی از . آیند شود و دو تا از مریدهاي برانابوس از آن بیرون می اي از نور نارنجی باز می هچند ثانیه بعد پنجر

ام را از  شناسم و بدون آنکه خوشحالی فرد دیگر را بیشتر می. آنها زنی زیبا و آتشین به نام میرآ فلیم است
  »!شارك«: زنم آمدنش پنهان کنم فریاد می
کشند، با من  آ کنارمان یکدیگر را در آغوش می همزمانی که گرابز و میر کند و سرباز سابق نیشش را باز می

  .آید از سورپرایز خوشش نمی. برانابوس چپ چپ و با بدگمانی به تازه واردها خیره شده. دهد دست می
  »کنید؟ اینجا چه می«: پرسم نفس نفس زنان می

ي کچل و کاراملی رنگ من ثابت  کلهبعد نگاهش روي » .اومدیم حموم آفتاب بگیریم«: خندد شارك می
  ».ن چشمات یه تغییري کرده«: ماند می
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» .داستانش طولانیه«. دهم ام، لبخند گل و گشادي تحویلش می درحالیکه همچنان دستش را محکم گرفته
هاي  اخیراً شعله. اند ایم و برانابوس و گرابز رفقاي باحالی نبوده هاي طویلی در این دنیاي پلید گذرانده ماه

توانم براي  ام، چون می از دیدن دوست قدیمی ام خیلی خوشحال شده. سوزاند ناخوشایند تنهایی درون مرا می

بایست حامل خبرهاي بد  دانم شارك می می. آلود فاصله بگیرم چند دقیقه هم که شده از آن احساسات غم
اما چند دقیقه با دور کردن . آیند میها ن باشد، وگرنه او و میرآ به جز زمانی که اوضاع جدي است این طرف

  . کنم این فقط دیداري دوستانه است این افکار از مغزم، وانمود می
  ».سلام شارك«: گوید گرابز می

  »شناسم؟ من تو رو می«: کند شارك اخم می
  ».ش من گرابز هستم، برادرزاده. درویش از تو برام گفته بود«. کند مکث می» ...ما. گرابز گریدي هستم«

این برانابوس  –قدت هم خیلی بلندتره . اما پرموتري. بله یه نمه شبیهش هستی«. دهد شارك سر تکان می

  » چی ریخته؟ ت تو اون شیکم صاب مرده
  »مشکل چیه؟. روده درازي بسه« :زند برانابوس نعره می

  »- ما. من خونه درویش بودم. به ما حمله شد«: گوید میرآ می
  »لرد لاس بود؟ حال بکِ خوبه؟«: پرسد یبرانابوس به سرعت م

  ».اون خوبه«: گوید شارك می
  .اندازد نگاهی نگران به گرابز می و نیم» ...اما درویش«: کند میرآ اضافه می

  ».وقتی داشتیم میومدیم که زنده بود«: گوید زند، شارك می درحالیکه گرابز از ترس یخ می
  ».درویش سکته قلبی کرده. شتاما وضعیت وخیمی دا«: کند میرآ اضافه می

  .دارد رود و به سوي پنجره خیز برمی و از جا در می» .باید برگردیم«: گوید گرابز می
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این پنجره به یه دنیاي شیطانی . ما که مستقیم از اونجا نیومدیم. صبر کن«. گیردش شارك جلوي او را می
  ».دیگه متصله

  »...هنوز تو خونه باشنتازه، اگه شیاطین «: پرم من هم میان بحث می

  ».ن بوده نما گرگ... اونا. شیاطین به ما حمله نکرده بودن«: گوید میرآ می
. افُتم ها می منظور او شیاطینی با ظاهر گرگ است؟ بعد یاد نفرین گریدي. پراند این حرف مرا از جا می

  .شوند ند تبدیل میمان مغز، وحشی و گرگ هاي خانواده گریدي به جانورانی بی بسیاري از نوجوان
گردانم، انگشتانم را جمع  بدون اینکه لازم باشد به من چیزي بگویند، روبرمی. کند گرابز شروع به لرزیدن می

و این یعنی پانک  –کنند  نورهایی در اطرافم شروع به تپیدن می. کنم روي درویش و ذهنم را متمرکز می
با وجود اینکه درویش را . رم را روي بکِ متمرکز کنمگیرم فک بعد، تصمیم می. سابق ما هنوز زنده است

او احتمالاً با درویش است، اما اگر نباشد باید حق تقدم را به او . تر است دانم بکِ از او مهم دوست دارم، می
  .چیزي بیش از انسان است –مثل من و گرابز  –بکِ . درویش فقط یک انسان است. بدهیم

  
گذارد و گرابز نیز به  شود، برانابوس به سرعت به درونش پا می نگ گشوده میاي کهربایی ر وقتی پنجره

ام رو به شارك و میرآ  من که حضور شیاطین را در لرزش نورها حس کرده. کند چابکی او را دنبال می
  »ي مبارزه هستید؟ آماده. شیاطین اونجا حضور دارن«: گویم می

  ».همیشه«: گوید ا نیش باز میآورد و ب شارك ترق تروق انگشتانش را درمی
  .دهد سابد و حریصانه سر تکان می هایش را به هم می دهد، بعد دندان میرآ آب دهانش را قورت می

  .کنیم از پنجره عبور می
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مثل هر دختر معمولی دیگر است، . بکِ روي زمین دراز کشیده. بینم خود را در راهروي یک بیمارستان می
هرگز با نگاه کردن به او . بینم ی دخترها، اما غیر از این تفاوت دیگري نمیتر از خیل البته کمی کوچک

  .توان حدس زد که هزار و ششصد سال مرده بوده، یا اینکه بدنش در اصل مال خود او نیست نمی

دیگري مثل . یکی از آنها یک جورایی شبیه به مارمولک دورگه است. شوند دو شیطان دارند از او دور می
ي خالی آن  هایش نیست، و خون و مایعی چسبان در حدقه یکی از چشم. واري با چند خرطوم استخ مورچه

غرد، لرزشی که در بدنم بوجود آمده را  همچنان که برانابوس به سوي شیاطین می. خورد به چشم می
  »حالا نظرتون راجع به شکار چیه؟«. نشانم فرومی

من و میرآ هم به دنبال او، برانابوس . جهد شارك به دنبالشان از جا می. گذارند گردانند و پا به فرار می رو برمی
است   کنم که آیا هنوز زنده به درویش فکر می. گذاریم تا به بکِ کمک کنند سر پا بایستد و گرابز را تنها می

آکنده شده، ي دیگري باز است و بیمارستان از انرژي جادویی  پنجره. یا نه، اما وقت تمرکز روي آن را ندارم

نیرویم رفته رفته تحلیل خواهد . با این حال من اینجا به آن اندازه که در دنیاي شیاطین قوي بودم، نیستم
در این دنیا احتمال مرگ خیلی بیشتر . باید به چابکی با این هیولاها دربیفتیم، و محتاط هم باشیم. رفت
  .است

شکمم پیچ . افُتد هایی باقیمانده از چند نوزاد می پاره گردیم، چشمم به تکه درحالیکه به دنبال شیاطین می
اندوه . اُفتند با وجود این، افکاري از آرت در مغزم به جریان می. دزدم دهد و نگاهم را از اجساد کوچک می می

تصمیم . این دیگر زیادي ظالمانه است. داشتند نباید با نوزادها کاري می. گیرد، و بعد خشم وجودم را فرا می
  .ارم انتقام بگیرمد

شود، بعد خود را  شارك دولا می. دوند ها می پرند و بسرعت به سوي پله شیاطین از بخش زایشگاه بیرون می
زند و آنها را به  از پشت محکم به دو شیطان می. کند، انگار که از توپ رها شده باشد به جلو شوت می
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کشند، من و میرآ رویشان  غافلگیرانه و از درد جیغ می همزمان که آنها. کوباند دیوارهاي دو طرف راه پله می
  .گذارم ي میرآ می خوار را بر عهده کنم و مورچه من مارمولک را انتخاب می. پریم می

. زند مانند به من شلاق می لغزد و با زبانی چنگال این طرف و آن طرف می. جانور کوچک و لیزي است

با استفاده از جادو قطرات را به آب تبدیل . کند لز و ولز میکند و ج قطرات سمی به چشمانم برخورد می
زبان از لاي . کشد با حال خفگی جیغ می. کشم گیرم و به یکباره محکم می کنم، بعد زبان شیطان را می می

کنم، و دست خود را درون حلقش  آن را با دست تا داخل دهان مارمولک دنبال می. خورد انگشتانم سر می
خون سیاه از دهان شیطان . اندازم کنم و دور می قاپم، و از جا می تر می ین بار زبانش را محکما. چپانم می

  .چرخند زند و چشمان ریزش وحشیانه سر جا می فواره می
هایش، و نوك  کنم به کنَدنِ فلس شروع می. چسبانم گذارم شیطان بیفتد، بعد با یک زانو او را به زمین می می

براي مدت مدیدي . کنم تا با جادو شیطان را شکنجه دهم ها وارد می اخل شکافهایم را به د انگشت

به همان پلیدي که شیاطین . کند انگیزي سلاخی می توانستم درك کنم که برانابوس چگونه به این نفرت نمی
نشان را توانستم شکنجه شد نمی... توانستم نیاز به کشتن آنها را قبول کنم به همان اندازه که می... هستند

آن همه نوزادهاي به . ام آن همه جسدي که دیده. هایم عوض شده ها دیدگاه اما طی این سال. تحمل کنم
  .توانیم آنها را زجر دهیم و حتی چند برابر آن این هیولاها حقشان است هر چه می.  قتل رسیده

کنم نگاهی  مارمولک کار می خوار را بسازند، بعد به من که روي کند تا کار مورچه شارك به میرآ کمک می
  اندازد می
  »خواي کوچولو؟ کمک می«

  ».نه«: گویم زنان می نفس نفس
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دونم تو از  می«: گوید به آهستگی می. کند تا به او نگاه کنم زند و صبر می سرباز سابق کنار من چمباتمه می
هنوز دارن آدم . چرخن می شیاطین دیگري هستن که دارن ول. کجا اومدي، ولی ما وقت این کارا رو نداریم

  ».کشن می

  ».متاسفم«. خیزم از جا برمی. افُتد کنم و فرو می اي جادویی به مارمولک وارد می کشم، سپس گلوله آه می
اي بود خودمم میومدم کمک و  اگه زمان و مکان دیگه. خواهی نیست نیازي به معذرت«: گوید شارك می

  ».کردیم چندین ساعت کیف می
  »کیف؟«: گوید انیت میمیرآ با عصب

اگر قرار بود عمرت را وقف مبارزه کنی و از آن لذت . آدم باید از مبارزه لذت ببره. البته«: زند شارك لبخند می
  ».شد نبري، زندگی جهنم می

  »تا حالا کسی بهت گفته چقدر حال به هم زنی؟«: غرد میرآ می

کشتن . زنم تر حرف می ط نسبت به این قضیه ركمن فق. ما همه مثل همیم«: گوید کنان می شارك اعتراض
  »ده، مگه نه کرنل؟ اما کیف هم می. شیاطین کاري شریف و لازم الجراست و یه مشت اراجیف دیگه

ام  خواهم وارد مشاجره آنها شوم، از ترس اینکه اگر از شارك طرفداري کنم چه فکرهایی درباره من که نمی
  ».رو بکشیم  هاي بیشتري رو سلاخی کنن بقیه بیاید قبل از اینکه بچه .یالا«: گویم شود، زیر لب می می

کنیم، حسِ  به شیاطین مرده پشت می. کند آورد و خشم میرآ را خاموش می این حرف شارك را به هوش می
  .افُتیم تر و شریرتر از خودمان به راه می گیریم و به دنبال هیولاهایی پست کشتن به خود می

  

او مردي لاغر، کچل و میانسال . شان را باز نگه داشته کُشیم، بعد هم مغی که پنجره ر میسه شیطان دیگ
کنند  بیشتر مردمی که براي دیموناتا کار می. رسد شرور به نظر نمی. قیمت به تن دارد است که لباسی ارزان
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قاپد و  ویش را میبندد و وقتی شارك گل هاي خود را می شویم چشم وقتی به او نزدیک می. اند اینگونه
شیاطینی که در نزدیکی ما هستند قبل از آنکه پنجره بسته شود به سوي دنیاي . زند فشرد فریاد نمی می

اي بسته  وقتی پنجره. اند رویم که جا مانده گذاریم فرار کنند و به سراغ آنهایی می می. کنند خودشان فرار می

ند دقیقه بدنشان از هم گسسته خواهد شد و مثل گرد و غبار بعد از چ. شود شیاطین دوام زیادي نخواهند آورد
توانند تعداد زیادي را بکشند، پس به آنها رحم نخواهیم  اما در همین مدت کوتاه هم می. فروخواهند ریخت

  .کرد
بکِ، درویش و شارمیلا آنجا . شویم وقتی بیمارستان را پاکسازي کردیم، روي پشت بام به بقیه ملحق می

درویش روي یک . برانابوس به سختی مشغول وصله پینه کردن اوست. پاهاي شارمیلا کنَده شده. هستند
  .رود تا حالش را جویا شود میرآ فوراً به سوي او می. برانکار نشسته و ظاهراً فقط قدمی تا مرگ فاصله دارد

  ».کنم تا یه وقت غافلگیرمون نکنن ها نگهبانی می پله من از راه«: گوید شارك می

  ».ان اما شیاطین که رفته«: کنم اخم می
. کند بعد با سر به بکِ اشاره می» .هایی هم هستن که موجب نگرانیمون میشن آدم«: گوید خرناس کشان می

  ».گه اون همه چیو بهتون می«
فهمم که دشمنی قدیمی  اول می. کند داستان مرا مضطرب می. کند، به سرعت و واضح و این کار را هم می

شناختم،  یونی سوان، کسی که قبلاً به عنوان نادیا مور می. از آن سوي قبر آمده –زمانی دوست بوده  که –
  .شده به زندگی بازگشته در قالبی جدید و دگرگون

. اولین بار که با او آشنا شدم جوانی تلخ، اما مهربان بود. کنم آشفته می شوم یونی فکر می/هر وقت به نادیا
آن وقت بود که به من گفت اگر . ي پر از مواد مذاب افتادم نجاتم داد وقتی به رودخانه در قلمروي لرد لاس

کرد و  زمانی دوباره با هم روبرو شدیم، نسبت به او محتاط باشم، چرا که او حالا به ارباب شیطانی خدمت می
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ست که از راه منحرف او کسی ا. اما نفرت از او برایم دشوار است. من باید به او به چشم دشمن نگاه کنم
ترسم و به او  به همان اندازه که از او می. شرارت او را به خود مکید –او به دنبال شرارت نبود . شده
  . سوزد اعتمادم، دلم برایش می بی

دار از آنها  نماهایی که چندین تفنگ گرگ. دهد ي درویش در کارشري وِیل را شرح می بکِ حمله به خانه
تواند خاطرات هر کسی  می –گوید که استعداد عجیبی دارد  به ما می. د به خانه وارد شدندکردن پشتیبانی می

والدینش او را به دست . نماها از خانواده گریدي بوده یکی از گرگ. کند به خود جذب کند را که لمس می
زنده نگه داشتند و ها جانور را  اما لمب. سپرده بودند تا از شرش خلاص شوند –جلادان خانوادگی  –ها  لمب

  .اند خودشان یا گروه دیگري بعداً از او به عنوان سلاح استفاده کرده
از فکر آنکه خویشاوندانش  –مان جري تر است  گرابز از بقیه. کنیم کننده بحث می ي این حوادث نگران درباره

داند که او  وده، چون میبه نظر بکِ لرد لاس طراح این حمله ب. را به کاري وادار کرده باشند نفرت دارد

درویش و شارمیلا . اي باز کنم گوید پنجره کند، بعد به من می برانابوس تاییدش می. گاش است- بخشی از کا
  .براي زنده ماندن به جادو نیاز دارند. در این دنیا دوام نخواهند آورد

به . سوزند چشمانم دارند می. مام، چرا که من هم به جادو نیاز دار خوشحالم که شروع به ساختن پنجره کرده
ي شیاطین بسته شد، درد به  محض اینکه پا به این جهان گذاشتم وضعشان خراب بود، اما از وقتی که پنجره

توانند در  ي جادو هستند و نمی هاي جدیدم ساخته چشم. شود شدت افزایش یافته و دیدم رفته رفته تار می
  .ي آن هم هستم ن اندازه که از دنیاي دیموناتا بیزارم، اسیر و بردهحالا به هما. اینجا مثل معمول کار کنند

نگاهی به اطراف . شنوم هایی از نورهاي کوچک و مرموز می کنم، زمزمه همچنان که روي پنجره کار می

ن ها به سوي م رسد این بار زمزمه اما به نظر نمی. تپند بینم که به سرعت می اندازم و چند تا از آنها را می می
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کنند، بلکه جریانی یکنواخت از عباراتیست که از آن سر در  و آنها فقط یک کلمه خاص را تکرار نمی. باشد
  .آورم نمی

خواهد بماند و اطلاعات بیشتري از  درویش می. کنند درویش و برانابوس پشت سرم دارند بحث می

میرآ از درویش طرفداري . ا آنها تلف کنیمتوانیم وقتمان را ب گوید که نمی برانابوس می. نماها کسب کند گرگ
ترس میرآ . ها برسند کنند به همه این اخیراً عبورهاي بسیاري وجود داشته و مریدها سخت تلاش می. کند می

ها  اگر تعداد زیادي از مغ. نماها براي حمله به اعضاي گروه مخفی استفاده کنند از این است که آنها از گرگ
  .توانند آزادانه عبور کنند می کشته شوند، شیاطین

ممکنه «: گویم ام و می بینم که کارم را ول کرده اگرچه من توجهی آنچنانی به مشاجره آنها ندارم، خود را می
  ».به اون ربط داشته باشه

کند و با اخم به من  برانابوس با حرکت دستش او را ساکت می» به چی ربط داشته باشه؟«: پرسد بکِ می

  .نگرد می
ي  زمزمه. ریزند کلمات خودشان از دهانم بیرون می» .ي سایه باشه این ممکنه بخشی از نقشه«: گویم یم

کنه با ایجاد  شاید داره سعی می«. باید تمرکز زیادي به خرج دهم تا صدایشان را بخوابانم. نورها بیشتر شده
ما که  –اشه ما به مریدها نیاز داریم اگر اینطور ب. چندین و چند پنجره، ارتش شیطانیشو یهویی بفرسته داخل

  ».تونیم همزمان چند جا باشیم تا جلوي همشونو بگیریم نمی
اما این تاثیري در این واقعیت نداره که اگه درویشو اینجا رها کنیم فقط پنج دقیقه . شاید«: گوید برانابوس می
  ».دووم میاره
  ».من حالم خوبه«: غرد درویش می
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خواهد  تا درویش می» .تونی زنده بمونی فقط چندروز می. س شده کارِ قلب تمام. نه« :گوید برانابوس می
آد، جز  و تو این مدت هم کار زیادي ازت برنمی. و این فقط یک حدس نیست«: کند مخالفت کند اضافه می

  ».ت چنگ بزنی اینکه خس خس کنی و هی به قفسه سینه

  » وضعش خرابه؟ واقعاً اینقدر«: پرسد درویش به آرامی می
ي  اینجا، فقط یه مرده. در دنیاي جادو شاید زنده بمونی«. دهد برانابوس به نشان تصدیق سر تکان می

  ».متحرکی
  » .مونم من می. پس زودتر ببرش اون طرف«: گوید گرابز می

  »م؟ملاحظه افتاد شقِ بی من چه گناهی کردم که گیر شما دو تا کله. تو هم نه«: نالد برانابوس می
ها از طرف لرد لاس بودن تا تصفیه حساب کنه، خیلی  اگه حمله. حرفم منطقیه«: گوید گرابز مصرانه می

ها روبرو بشم و ببینم با  تونم با لمب من می. اما اگه به سایه ربط داشته باشن، ما باید بفهمیم. شد نامربوط می

  ».وشونو بگیرمارباب شیطانی دست به یکی کردن یا نه، که اگه کرده باشن جل
  » این سایه، همون موجودي نیست که تو غار دیدیم؟«: پرسد بکِ می

خیلی چیزي ازش نفهمیدیم هنوز، جز اینکه یه لشکر از شیاطین آماده کرده و به . اهوم«: گوید برانابوس می
  ».کنه تا بتونه اونا رو به دنیاي ما پرتاب کنه سختی داره فعالیت می

تر، و تقریباً مثل  حالا لطیف. شوند شود، نجواها عوض می و وقتی صحبتش متوقف می زند، به گرابز زل می
  .دانم چرا حس ناخوشایند، و حتی کمی حالت تهوع دارم، اما نمی. موسیقی هستند

  » شی؟ خودت تکی وارد عمل می«: پرسد برانابوس می

درحالیکه آنها سر این . خواهد می و همکاري شارك و میرآ را» .به کمک نیاز دارم«: دهد گرابز پاسخ می
نجواي نورها تقریباً محو . چیزي به باز شدنش نمانده. شوم کنند، دوباره به پنجره متمرکز می مسئله بحث می
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اما دلیلی براي ترس . ایم احساسم از همیشه بدتر است، انگار که در خطري عظیم قرار گرفته. شده است
  هست؟... نیست
به او . برانابوس هنوز تصمیم نگرفته که به گرابز اجازه ماندن بدهد یا نه. شود از میاي سبزِ روشن ب پنجره

  .شوند و هنگام گفتن این حرف، نجواها دوباره شروع می» .وقتشه تصمیم بگیرید«: گویم می
هاشون عمل کن  اما به حرف شارك و میرآ گوش بده، به توصیه. خیلی خوب«: گوید برانابوس رو به گرابز می

. کند شارمیلاي بیهوش را بلند می» .و قبل از اینکه با امثال لرد لاس یا سایه دربیفتی با من تماس بگیر
  .گذارد و به درون پنجره قدم می» .بکِ، دنبالم بیا«: گوید می

درویش مشغول . داند چه اتفاقی در حال رخ دادن است گیج شده و نمی. رود بکِ بلافاصله به دنبالشان نمی
فظی کردن با گرابز و میرآ و آرزوي موفقیت براي آنها، و لعنت فرستادن بر این واقعیت است که او خداحا
کند، گرابز گپ  درحالیکه او بالاخره تلوتلوخوران از پنجره عبور می. تواند بماند و به آنها کمک کند نمی

کنم بی اشتیاق به  که حس میبیش از آن چیزي . کند بعد بکِ به من رو می. دهد مختصري با بکِ انجام می
وقتی «: گویم زنم و در تلاش براي شاد کردن او می با اینکه سخت است، به زور لبخند می. رسد نظر می

  » .گذره برانابوس دور و برته، دنیا به سرعت می
  »اون طرف اوضاع چطوریه؟«: پرسد با وحشتی خاموش به پنجره خیره شده می

ایه قسم خورده بشریت رو ریشه کن کنه و حکومت شیطانی جدیدي راه س. وخیم«: شود لبخندم محو می
هاي قدرتمندي مثل  حتی ارباب –بقیه هم چنین تهدیدي کرده بودن، اما این یکی یه لشکر شیطان . بندازه

  ».تونه پایان کار ما رو رقم بزنه این یکی می. تونه بر سر عهدش بمونه رو متقاعد کرده که می –لرد لاس 

بکِ را فرا . شوم و همزمان در دو دنیا هستم دارم اما کامل از آن رد نمی ي نور برمی به داخل پنجرهقدمی 
  ».بریم«: خوانم می
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اي در دنیاي شیاطین که من و  کند، بعد به دنبال من از پنجره به آبادي یک بار به پشت سر نگاه می
  .جایمان امن خواهد بود اینجا حداقل براي مدتی. گذارد شناسیم، پا می برانابوس می

ام و ظاهري  درست است که راست روي پاهایم ایستاده. ولی امنیت براي من آسایشی به همراه نخواهد آورد

ها، یونی سوان و سایه فاصله  نماها، لمب ها مایل با گرگ ن افکارم میلیو. آرام دارم، اما درون سرم غوغاست
  . ي بیمارستان را دیدم بیشتر است وزادهاي تکه تکه شدهاحساس تهوعی که دارم از وقتی که ن. دارند

هاي آخر، درست قبل از آنکه برانابوس تصمیم  پچ این پچ. کردند فهمم چرا نجواها مرا عصبی می حالا می
  .اي بود تا بفهمم واقعاً چه اتفاقی در حال انجام است بگیرد به گرابز اجازه رفتن دهد، برایم نشانه

گاش واهمه دارد، اما حالا وقتش بود - هاي کا او از متحد کردن تکه. آورد ابز را با خود میبرانابوس باید گر
اي از سلاح  خواهند یکی از ما را بکشند یا قطعه اند، و می هاي ما به تکاپو افتاده دشمن. ریسک آن را بپذیرد

- نه براي آزاد کردن قدرت کا. تداش مان را در کنار خود نگه می برانابوس باید همه. باستانی را بدست آورند

جا گذاشتن گرابز دیوانگی . داشتیم اگر با هم بودیم امنیت بسیار بیشتري می. گاش، بلکه براي حفاظت از ما
  .بود

با تصمیم اشتباهش  –به اضافه خودم  –چرا برانابوس با آن همه تجربه چنین اشتباهی کرده؟ و چرا دیگران 
  کنند؟ موافقت می

خواسته ما با هم متحد  چیزي بود که نمی. ها بر ما اثر گذاشتند زمزمه. ش در نورها نهفته استپاسخ این پرس
شویم، پس با زیرکی و دخالت در کارمان ما را از هم جدا کرده، و طوري به ما نمایانده که گویی تصمیم 

  ! کنند نجواي نورها ما را کنترل می. خودمان بوده



  نداي مرموز –م نهکتاب 

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

3  

  سر به زیر

  
. شود، قرار دهم ها یا تردیدم نسبت به اینکه دارد از ما استفاده می ان را در جریان نوها، زمزمهتوانم دیگر نمی
توانم  نمی. شوند هایم بسته می هایم را با آنها در میان بگذارم، لب کنم ترس خواهم، اما هر بار سعی می می

ایت به موضوعی دیگر ختم هاي روزانه است که در نه حرف بزنم، اگر هم حرفی باشد همان چرت و پرت
هایم به  هاي آبادي هشداري بنویسم، اما انگشت ام، سعی کردم روي شن نوشتن را هم امتحان کرده. شود می

  .شدند داخل بسته می
ي تخیل خودم  کنند زاده کردم نجواها یا تاثیري که بر ما اعمال می آن اول که پا به پنجره گذاشتیم، فکر می

حتماً فرمانی درون مغزم کار  .کنند مینورها ما را کنترل کردند و  .اینطور نیست حالا مطمئنم که. است
  .هایم را با دیگران در میان بگذارم جلویم را بگیرد اند که هر وقت بخواهم بدگمانی گذاشته

برانابوس . مان هستند ي حرکت بعدي کنم طلسم را بشکنم، بقیه مشغول بحث درباره درحالیکه من تقلا می
درویش مخالف . خواهد به شکار سایه برود، و از همانجا که جستجو را رها کرده بودیم کار را از سر بگیرد می

  .هاي گذشته را تصفیه کند او مصمم است به دنبال یونی برود تا حساب. است
را اما وقتی درویش براي هزارمین بار درخواست خودش . کنم چند روز خود را وارد بحث و جدل آنها نمی

کند و سعی دارد با گفتن این که ممکن است با شکنجه کردن یونی بتوانیم اطلاعاتی درباره سایه  مطرح می
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هایی که فقط  تپند و هوا از زمزمه شونده می بدست بیاوریم، برانابوس را راضی کند، نورهاي ریز و دگرگون
  .شود توانم بشنوم پر می من می

اگرچه » .زیادي قویه –تونیم مستقیم بریم سراغ لرد لاس  ما نمی«: گویم یبینم که به برانابوس م خود را می

کنند،  شب بازي دارند از من سواستفاده می هاي خودم نیست و مثل عروسک خیمه ها حرف دانم این می
لرد لاس تو بیمارستان خودشو به ما . تونیم یونی رو هدف بگیریم ولی می«. توانم جلوي خود را بگیرم نمی
کننده به کارشري وِیل هم  احتمالاً بخشی از گروه حمله. ن نداد، اما یونی از طرف اون وارد عمل شده بودنشو

هاي بیشتري به مریدها صورت بگیره، یونی ممکنه دوباره به عنوان واسط عمل کنه  اگه قرار باشه حمله. بوده
تونیم بفهمیم چه اطلاعاتی  گیر بندازیم، میاگه بتونیم اونو . پیمانان برسونه و دستورات لرد لاس رو به هم

  ».ي سایه داره درباره
گوید تا روي یونی متمرکز شوم  پس به من می –آید  کند که این حرف با عقل جور در می برانابوس فکر می

  .و حرکاتش را کنترل کنم، و هر وقت از قلمروي لرد لاس خارج شد به او خبر بدهم
. اند هایم به هم دوخته شده شم و به آنها بگویم که ما تحت کنترل هستیم، اما لبوار جیغ بک خواهم دیوانه می

در آخر همان کاري را که برانابوس . اي ندارد گیرم، اما فایده توانم بر ضد طلسم به کار می هر چه می
ت که از هاییس این وادي پر از درخت –زنم  هاي تقلبی تکیه می به یکی از درخت. دهم خواهد انجام می می

اش می نشینم و افسرده وار افکارم را روي یونی متمرکز  در سایه –هاي گوشت درست شده  استخوان و تکه
  .کنم می
  

وقتی به اینجا آمدیم، برانابوس و بکِ با استفاده از . یابند گذرند، دیگران بهبودي می هر چه روزها بیشتر می
اهم آوردند، و او به سرعت دارد با پاهاي جدیدش خو درختان براي شارمیلا پا فر  ها و پوست استخوان
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اش هر آنچه در چنته  هاي شفابخشی بکِ روي درویش زیاد کار کرده، و با کمک گرفتن از قدرت. گیرد می
نه درویش و نه شارمیلا دیگر نخواهند توانست روي زمین زندگی کنند، . داشته براي قلب بیمار او رو کرده

  .این دنیاي جادویی بمانند، تقریباً مشکلی نخواهند داشت اما تا زمانی که در

هاي  هاي خود را تسریع کنند و مهارت کنند تا واکنش چهار تا از آنها وقت زیادي براي دوئل کردن صرف می
حتی برانابوس، پس از هزاران سال، هنوز در حال کشف . جادو چیزي جز آزمون و خطا نیست. خود را امتحان
  . شود بستگی دارد هایش است، اما به چیزهایی که با آن روبرو می ي از توانایینمودهاي جدید

اي بر دوش دارم، و برانابوس با دستیارهایی که از دستور مستقیمش  خواهم به آنها ملحق شوم، اما وظیفه می
مرکز به یونی گیرم و به بررسی نورها و ت پس جلوي خودم را می. کنند رفتار خوبی نخواهد داشت نافرمانی می

  .پردازم سوان و اربابش می
شوند، البته نه به شدت  خواهم تمرکزکنم شروع می ها معمولاً وقتی می زمزمه. کنند نجواها کار را دشوار می

اند  توانم به طلسمی که بر ما گذاشته نمی. کنن وقتی که در بیمارستان بودیم، اما بهرحال حواسم را پرت می
توانست چنین تاثیري  اگر آن موجود می –کند؟ احتمالش کم است  ارد این کار را میآیا سایه د. فکر نکنم

  .توانست بین ما تفرقه و درگیري بوجود بیاورد ایجاد کند، می
تواند دنیاها را نابود سازد و قوانین زمان را بشکند ابداً کار سختی نیست که  گاش؟ براي سلاحی که می- کا

خواست تا با  گاش بود، حتماً از من، گرابز و بِک می- اما اگر کا. گ خود برقصاندبخواهد چند انسان را به آهن
  .یکدیگر متحد شویم و سلاح را از نو بسازیم

کند؟ آیا نوعی موجود جاندار با عقل و  گاش نیست، پس چه کسی نورها را کنترل می- اگر کار سایه یا کا
شاید این . ه هم به سلامت عقل خود شک کرده بودمدر گذشت. ام ذکاوت است؟ یا شاید من دچار توهم شده

  .بار واقعاً مغزم ایراد پیدا کرده
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شوم که یونی در حال باز کردن پنجره و خارج شدن از  بعد از یک هفته خودآزاري و تردید، بالاخره متوجه می
  .دنیاي لرد لاس است

  .زنم هم می و دوئل آخرشان را بر» .کنه داره حرکت می«: دهم به دیگران خبر می

  »کجا رفت؟«: پرسد برانابوس می. شوند آنها دور من جمع می
  ».زمین«: گویم پس از مکثی کوتاه براي مطمئن شدن از مکانش می

  »و لرد لاس؟«
  ».تو قلمروي خودش موند«

  »تونی بگی یونی دقیقاً کجاست؟ می«: پرسد درویش می
بیش از آنچه در ظاهرم نشان » .تونم محل دقیقشو بگم اصولاً باید تواناییشو داشتم باشم، اما نمی. نه«

  .شوم دهم از این مسئله نگران می می

  »به گرابز نزدیکه؟«: کند درویش اصرار می
  .دهم بعد از جستجویی سریع، سرم را به نشانه منفی تکان می

  »خوب؟«: پرسد شارمیلا از برانابوس می
  » .مونید ه، شماها همینجا میریم ببینیم چه خبر من و کرنل می«: گوید او می

  ».جمع کن بابا«: گوید درویش با اوقات تلخی می
. شما دو تا تو اون دنیا چیزي جز یه لاشه نیستید. قلبتو فراموش نکن، و پاهاي شارمیلا«: گوید برانابوس می

رگیر تا اونجا که امکانش هست، باهاش د. بذارید اول ما شرایط رو بررسی کنیم و بهتون خبر بدیم

  ».شیم نمی
  ».تونم زنده بمونم من چی؟ من که اونجا می«: بکِ می پرسد
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اي پا  تا وقتی که بفهمیم داریم تو چه معرکه. کنم خواهش می. خوام صبر کنی اهوم، اما من ازت می«
  ».ذاریم منتظر باش می

ام که بدانم که او  س بودهاما آنقدر با برانابو. دهم قبل از رد شدن اطلاعاتی بدست بیاورم من هم ترجیح می

ام در  ي سایه، تا بحال ندیده به جز تعقیب محتاطانه .ندارد "اول نگاه کن بعد بپر"ي  به فلسفهاعتقاد آنچنانی 
به اعتقاد او بهتر است آدم خود را به دل آتش بیندازد و وقتی آتش کف . کاري جانب احتیاط را رعایت کند
  .دپایش را سوزاند به فکر چاره بیفت

در . کنم اي سفید باز می هاي نور به یکدیگر، پنجره دارم و با چسباندن تکه هایم را براي خودم نگاه می ترس
خوانم، از همان دعاها که آن اوایل، وقتی تازه دستیار شده  حالیکه پشتم به دیگران است، دعایی مختصر می

بعد . موجود در دیموناتا پوست کلفت شوم هاي بودم، پشت سر هم می خواندم، پیش از آنکه در برابر وحشت
  .گذارم ها قدم می کنم و به مکان ناشناخته برانابوس را پشت سر خود حس می
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  به تماشاي مرگ

  
هاي  صندلی. ایم بینیم، در حالیکه نزدیک به یک استخر شنا ایستاده ي یک کشتی عظیم می خود را بر عرشه

هاي دریده، و کله و اندام از جا  ا جسدهایی تکه پاره شده، با شکمهمه ج. راحتی این طرف و آن طرف افتاده
ِ  یابند و به درون شکاف پیوندند و به آرامی گسترش می هاي خون به هم می گودال. بینیم کنَده شده می

  . حرکت است رنگ و بی آبِ عمیق استخر سرتاسر سرخ. روند ها فرو می  تخته
اما با این وجود . من هم همینطور. ها را دیده در زمان خودش بدتر از این. گیرد برانابوس جسدها را نادیده می

براي من فقط . گیرم گذارم به شدت تحت تاثیر قرار می مانندي مثل این پا می هاي کابوس هر گاه به صحنه
لحظه از همان .  کشد تا به حال خود برگردم، اما برانابوس حتی به آن هم نیازي ندارد چند ثانیه طول می

شود، و  بینم که کمی آسوده خیال می می. اول هشیارانه به دنبال تهدیدهاي دور و بر و بررسی موقعیت است
ما بر زمین . فضاي اینجا از جادو سرشار است. فهمم کنم، دلیلش را می وقتی بر شوك ابتدائی خود غلبه می

  .هاي خود هستیم یاینجا در اوج توانای. هستیم، اما زمینی که حس دیموناتایی دارد

حتماً یک سنگ . در واقع کشتی با یک حباب جادویی محاصره شده. ما احاطه شدیم«: گوید برانابوس می
  ».مغناطیس دارن

در . اند هایی هستند که توسط موجوداتی به نام موجودات کهن از جادو پر شده هاي مغناطیس، سنگ سنگ
چندین نسلِ پیش از .  داشتند ند و شیاطین را عقب نگه میکرد هاي دور، آنها بر زمین حکمرانی می گذشته
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ها بسیاري از این سنگ ها نیروي خود را از  طی قرن. هاي جادویی را جا گذاشتند اینجا گریختند، اما سنگ
هاي قدرت طلبِ دیموناتا  هاي باقیمانده را نابود کرده تا به دست مغ اند، و برانابوس بیشترِ سنگ دست داده

اما تعدادي هنوز مخفی هستند، که یا او از جایشان خبر ندارد، یا در جایی دور از دسترس و . نیفتند

ها  ها و استفاده از آن هاي شرور با یافتن این سنگ گاهی اوقات شیاطین یا مغ. نابودناشدنی قرار گرفته اند
زمان بیشتري در اینجا بگذراند و  دهد کنند که به دیموناتا اجازه می هایی محدود بین دو دنیا ایجاد می تونل

  .حداکثر ویرانی را برجاي گذارد
  »یونی کجاست؟«: پرسد برانابوس می

. فکر کردم عاقلانه تر اینه که تا وقتی خطرات رو ارزیابی نکردیم باهاش روبرو نشیم. پایین کشتی«
فقط شیاطین . قوي نیستخیلی . ي باز اونجا وجود داره دونم کسی باهاش هست یا نه، اما یه پنجره نمی

  ».تونن ازش عبور کنن ضعیف می

با قدم گذاشتن به » .گردم تا بقیه رو صدا کنم من برمی«: گوید کند و می اش فکر می برانابوس کمی درباره
  . کند ها رها می درون پنجره مرا پیش مرده

مثلاً اجسادي که زنده . دهم اي در ذهنم شکل می سناریوهاي ابلهانه. فرماست سکوتی آزاردهنده حکم
 هاي متحرك شبِ مردهي  وقتی بچه بودم درباره. ام من هرگز فیلم زامبی ندیده. کنند شوند و حمله می می

  .دادند ببینم چیزهایی شنیده بودم، اما پدر و مادرم اجازه نمی
یک مورد . بوداما اگر داشتم، حتماً الان سرِ جا سیخ شده  –ام  ي خدا کچل بوده همیشه –من مو ندارم 

خواهم پشت سر برانابوس به  می. گفت از کوره در رفتن ناجوري که داشتم، چیزي بود که مادرم به آن می
اگر بمانیم خواهیم مرد و از ما یک گونی خونی . این کشتی برایمان شر خواهد بود. داخل پنجره شیرجه بزنم

  .پر از گوشت و استخوان به جا خواهد ماند
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اعصابم . شوند گردد و دیگران هم پشت سرش وارد می توانم از جا در بروم، برانابوس برمیقبل از آنکه ب
آنقدر دنیادیده هستم که بدانم هرگز ! چه مسخره –ها  زامبی. پوشانم هایم را با خنده می نشیند و ترس فرومی

  .ها باشیم ها بترسیم، فقط باید نگران زنده لازم نخواهد شد از مرده
گوید که تنها یک شیطان به  کند و می بکِ با کاوش ذهنی طبقات زیرین را بررسی می. اند طربمریدها مض

  .گویم ي باز به آنها می ي آن پنجره من درباره. همراه یونی روي کشتی است
  ».یونی این دام رو پهن کرده تا ما رو گیر بندازه. باید برگردیم«: گوید شارمیلا می

  »ن باید منتظر ما باشه؟چرا  او«: پرسد درویش می

هایی که به درویش  حمله –شاید همه چیز . دادیمشاید لرد لاس استدلال کرده که ما یونی رو هدف قرار «

. اي بوده تا برانابوسو به اینجا بکشونن نقشه –شده، یونی که خودشو رو پشت بام بیمارستان به ما نشون داد 
  ».خصاً کار ما رو یه سره کنهست که بیاد و ش شاید ارباب شیطانی آماده

از «: گویم ي کنار یونی وارد شود، به شارمیلا می تواند از پنجره با اطمینان از اینکه هیچ ارباب شیطانی نمی

  ».تونه راه اون پنجره نمی
تونه عبور کنه، در  ما هیچ وقت نتونستیم بفهمیم چرا لرد لاس می. خب پس از یه راه دیگه میاد«: گوید او می

   ».ده دونیم چطور این کارو انجام می تونن، اصلاً نمی ها نمی صورتی که بقیه ارباب

ممکنه شما درست بگید، اما شاید دیگه موقعیت بهتر از این براي گیر انداختن یونی «: کشد برانابوس آه می
اینجاییم و این  دونه اگر هم می. ست خبر باشه، بهترین فرصت براي حمله اگر از وجود ما بی. گیرمون نیاد

جادوي جاري در هوا به معنی خطري بودنشه، . شیم یک دامه، حداقل از قبل انتظارشو داریم و غافلگیر نمی
اگر هم واقعاً . اگه لرد لاس پیداش نشه، ما از پسش بر میایم. اما این جادو به همون اندازه براي ما هم مفیده

  ».كزنیم به چا ش پیدا بشه، به سرعت می سر و کله
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  »...ي جدید باز کنیم از این مسئله خاطرجمعی؟ اگه مجبور باشیم یه پنجره«: کند شارمیلا اخم می
ي  اگه یه پنجره. کنه مونه و از راه فرارمون محفاظت می کرنل اینجا می. شیم مجبور نمی«: گوید برانابوس می

  »شی، درسته؟ دیگه باز بشه تو متوجه می

  ».بله«: گویم با اطمینان می
اگر چیزي احساس کردي، ما رو خبر کن، اون وقت . پس این رو باز نگه دار و منتظر اتفاق بعدي باش«

  »ان؟ کشیم، همه این طوري راضی عقب می
خواهد بین این اجساد تنها  دلم نمی. من هم خوشحال نیستم. اندازد شارمیلا هنوز شک دارد، اما شانه بالا می

. تر است تا آن پایین جدا از آن، من اینجا جایم امن. تنها راه فرارمان محافظت کنیماما واقعاً ناچاریم از . بمانم
  .کند، گرچه مطمئنم او فقط به فکر سلامت خودش است، نه من برانابوس دارد به من لطف می

ور را هاي ن شوم و چند تا از لکه تر می روند، به پنجره نزدیک ي عرشه به راهشان می همچنان که آنها از کناره

توانم تا هر وقت  مانند، اما من می ها هرگز بیش از چند دقیقه سرِ جا باقی نمی پنجره. گردانم سر جایشان برمی
ها پیش  توانستند به خوبی من نورها را کنترل کنند، بشریت مدت اگر شیاطین می. بخواهم آنها را باز نگه دارم

  .رفت از بین می
پیدا کردن . تابد و دهانم خشک است رحمانه می خورشید بی. شود دقایق به آهستگیِ زجرآوري طی می

توانم  مطمئناً اگر این پنجره بسته شود، می. خواهم پستم را ترك کنم نوشیدنی برایم آسان است، اما نمی
. کند دانم سنگ مغناطیس چگونه عمل می نمی. خواهم ریسک کرده باشم اي دیگر بسازم، اما نمی پنجره

  .واند با استفاده از قدرت سنگ سرعت مرا کم کندشاید یونی بت

تر و غیرقابل  هاي نوريِ کوچک هاي اجساد نرود، وصله ام تا فکرم به سوي تپه درحالیکه سخت تمرکز کرده
چند لحظه . کنند ام اعتنا نمی ها به خواسته اما وصله» .حالا نه«: نالم می. کنند بینی شروع به تپیدن می پیش
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از آنجایی که انتظار دارم مجبور به کاري که . تر از قبل تر و سمج حالا سریع. شوند ع میبعد نجواها شرو
شاید وادارم کنند پنجره را ببندم یا به دنبال بقیه بروم تا در انبار . گیرم خواهم بشوم، خود را سفت می نمی

  . کشتی به همراه آنها بمیرم

. ند بر من تاثیري بگذارند، کارشان با شکست مواجه شدهاگر نورها سعی دار. دهد اما هیچ اتفاقی رخ نمی
  .دارم کنم، سر جا به همان شکل و قالب نگهش می توجه به آنها روي پنجره تمرکز می بی

بینم که به هم  هاي کوچک نور را می گردم و گروهی از لکه برمی. زند چیزي سمت چپم سوسو می
  .چرخند هاي نور، دور و روي هم می و سایهآنها مثل گردابی کوچک از تصویر . پیوندند می

دهد و به سرعت  چرخد، مدام تغییر شکل می تر شده، تندتر می بزرگ. پیوندند تعداد بیشتري به آن دسته می
دانم چه اتفاقی در حال رخ دادن است، اما هر چه هست  نمی. شوند نجواها تا سر حد فریاد بلند می. تپد می

  .اي کاش دیگران بودند تا بتوانیم فوراً این مکان را ترك کنیم. ودخبر خوشی در کار نخواهد ب

چرخند، ناگهان به سوي من خیز  وار می اند و گرداب ي نورهاي کوچک به هم ملحق شده وقتی تقریباً همه
آنها . ام بینم که من اصلاً هدف آنها نبوده انتظار دارم مرا دنبال کنند، اما می. پرم زنان کنار می جیغ. دارند برمی

همچنان که بلند . ي پانلِ سفید موج برمی دارند زنند و در حاشیه خود را به پنجره می. اند پنجره را نشانه رفته
  .شود زنم، پنجره به شکافی چندرنگ میان هوا تبدیل می نشینم و زل می شوم، می می

. شوم پنجره نزدیک نمی ایستم، اما به سرپا می. شود فرما می سکوت حکم. شوند ها متوقف می زمزمه
لغزند به  تپند، بعد به سوي مرکز پنجره می نورها به سرعت می. کنم محتاطانه، و با ترس و لرز نگاهش می

گیرند، انگار که با نیروي گرانش به آن سو کشیده شده  ها دور نقطه مرکزي زاویه می طوري که همه رنگ

  .باشند



  نداي مرموز –م نهکتاب 

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

اي که در  شده آید و مثل بالن سوراخ نور از قلب پنجره بیرون می اي از گلوله. دهد یک انفجار رخ می –بعد 
  .گردد پنجره به رنگ سفید قبل باز می. چرخد چرخد، دور حاشیه استخر کشتی می یک اتاق بسته می

آید و سه یا چهار پا بالاي آن متوقف  زند، بعد رو به عرشه می ي نور چند بار دیگر دور استخر چرخ می گلوله
مرا به . کند ي یک سگ بزرگ است، اگرچه شکل و قالبش مدام تغییر می گلوله رنگارنگ به اندازه. شود می

دهد و همواره در حال  اندازد، که از حالتی به حالت دیگر تغییر شکل می می 2اي درون لامپ لاوا یاد مواد ژله
  . دگرگونی است

  .دهد اما در کمال تعجب پاسخ می» چی هستی؟ تو دیگه«: پرسم با اینکه انتظار پاسخ ندارم، نفس پریده می
  ».من اسم ندارم«

دیدیدند، دهانشان از  ام که اگر مردم عادي می طی چند سال اخیر چیزهاي عجیب و غریب بسیاري دیده
تنها کاري که از . اما این واقعاً مرا از جا پراند. کردم دیگر غافلگیر نخواهم شد فکر می. ماند حیرت باز می

اي که با بابانوئل روبرو شده دهانم را باز کنم و به آن زل  ي پنج ساله آید این است که مثل بچه می دستم بر
  .بزنم

رسد در مغز خودم شکل  به نظر می. آیند دانم این کلمات از کجا می نمی» .تو باید با من بیاي«: گوید صدا می
  .گیرند می

  ». . . بیا«: گوید مصرانه می
  »هستی؟ چیکجا بیام؟ تو کی هستی؟ «: گویم با صداي گرفته می

شود و آهی به  صدا متوقف می» ...ما باید از این دنیا بریم، پیش از اینکه. بعداً وقت براي توضیح هست«
  ».خیلی دیر شد«. رسد گوش می

                                                             
  .ساختند هاي مختلف می پریدند و شکل شدند بالا و پایین می هاي رنگی که وقتی گرم می محبوبیت داشتند، درون آن روغن 1960هاییکه در سال  لامپ 2



  نداي مرموز –م نهکتاب 

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

  »منظورت چیه؟«
. شوند عیت تبدیل میي چند دقیقه پیشم به واق ي نور بتواند جواب بدهد، خیالات ابلهانه قبل از آنکه گلوله

غیرممکن به . خیزند شوند، بعد با زحمت به پا می خورند، جمع می دورتا دورم، جسدهاي روي عرشه تکان می

  .است منشان  روي  زن و گرسنه هاي برق اند، و همه، چشم ها زنده شده رسد، اما مرده نظر می
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5  

  . . . بیا 

  
از . شیاطین طبیعی هستند. اندازند یطانی مرا به وحشت میخیزند بیش از هر ش هایی که از جا برمی مرده

دانی انتظار چه چیزي را باید داشته  شوي می وقتی با یکی از آنها مواجه می. کنند قوانین خاصی پیروي می
. کند رود، روح نیز از آن نقل مکان می وقتی جسد از بین می. ها قرار نیست دوباره جان بگیرند اما مرده. باشی
روند،  اما یک نفر احتمالاً فراموش کرده این را به این جسدها که راه می. چیزیست که همیشه بوده این
  .غرند و بزاق دهانشان جاریست، بگوید می

هاي  شنیده بودم که زامبی. کنم آیند تماشا می ایستم و آنها را که پیش می ها سر جایم می لوح مثل ساده
هاي  نه تنها ظاهرشان مثل انسان. ها آنگونه نیستند این. روند راه می یها آهسته، به سختی و مکانیک لمفی

  .کنند زنده است، بلکه مثل آنها محکم و روان حرکت می
کنند،  ام می دهند و محاصره هایشان را نشانم می اند و دندان هایشان را دراز کرده ها دست همچنان که مرده

هایشان را  شود چشم درخشد، طوري که باعث می کرده و می ي نور به سرعت از بالاي سرشان عبور گلوله

نالند و بی فایده به نور دست  ي تازه به دنیا آمده می مثل گوساله. بگیرند و سکندري خوران متوقف شوند
  .کنند اندازي می

  ».تا حواسشون پرته عبور کن. . بیا«: کند صدا تکرار می
  »کجا؟«: رمغ دارم می ها برنمی درحالیکه چشم از زامبی



  نداي مرموز –م نهکتاب 

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

  ». . .بیا «: گیرم این است تنها جوابی که می
  .ماند شود و کنار پنجره در هوا شناور می هاي متحرك رد می ي نور از بالاي سر مرده گلوله

  »...بقیه. تونم نمی«: گویم گذرانم و زیر لب می شده را از نظر می ردیف جسدهاي زنده

قرار به  بی» . . .بیا . اونا دیگه به تو ربطی ندارن. نگرانشون باشیتونی  تو نمی. نابود شدند«: گوید صدا می
  .رسد نظر می

هایش از درون آن نمایان است  هاي ستون فقرات و شانه اش دریده شده و استخوان مردي که سینه
و با  نگرد تواند ببیند، به من می شود دوباره می وقتی متوجه می. زند آورد و پلک می هایش را پایین می دست
  .دود اي وحشیانه به سویم می زوزه
. کنم اي از انرژي رها می آیند و گلوله لرزیدند، ناگهان بالا می هایم که در تمام این مدت کنار بدنم می دست

شان همگرا  همچنان که بقیه. کند هایش را نقش زمین می شود و پشت سري مرده به عقب شلیک می

  .شوم عقب به پنجره نزدیک می م و عقبکن شوند، با جادو منفجرشان می می
  ».آره«: کند صدا تاییدکنان زمزمه می

من یک بار، خیلی . ي نورِ سخنگو و عجیب و غریب جایی بروم اما من به هیچ وجه قصد ندارم با این گلوله
  .ها نخواهم کرد دیگر هرگز از آن غلط. وقت پیش، با برانابوس همراه شدم

اي جادویی با ضخامت شش هفت پا که  دایره. سازم دیواري نامرئی دور خود میایستم و  محکم سر جایم می
شک دارم بتوانم مانعی . ام در انجام این نوع جادو خیلی بالا نیست توانایی. ها نتوانند از آن عبور کنند مرده

ط به اما اگر این جسدهاي جان گرفته فق. بسازم که قدرت عقب نگه داشتن یک شیطان را داشته باشد

  .این مانع باید جلوي آنها را بگیرد زور داشته باشند،هاي زنده  ي انسان اندازه
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زنند، لگد  خرشاند، مشت می می. پیچد شوند، شکمم از ترس در هم می ها دور دیوار جمع می وقتی زامبی
شدت عرق  درحالیکه به. کنم تصور می –شنوم  صداي غژغژي می. اندازند کنند و به آن تفُ می نثارش می

ي زوایا را  چرخم تا همزمان همه کنم و سیصد و شصت درجه دور خود می تر می ریزم، دیوار را محکم  می
  .تحت پوشش قرار دهم، و مطمئن شوم که هیچ نقطه ضعفی وجود ندارد

ه هاي بدبخت را دور نگ توانم زامبی تا زمانی که جادو در هوا جاریست، می. ماند مانع سر جایش می. نیست
  .دارم

حتی . زنم شوم، و لبخندي کج و کوله می دهم و خم می آن را بیرون می. تمام وقت نفسم را حبس کرده بودم
ها  بعد از مدت. شد افُتادم حتماً مرگی ترسناك نصیبم می اگر گیرشان می. دهم اي ضعیف هم سر می خنده

ز دیگري، حالا گیر یک گله زامبیِ یکی پس ا ا،ایستادگی در برابر شیاطین قدرتمند و پیروزي بر آنه
  .شد آوري براي مردن می واقعاً راه شرم... ترساننده، اما نسبتاً ضعیف بیفتی

ما باید این دنیا رو . حالا با من بیا. کارتو خوب انجام دادي«: گوید تپد، می صدا که مشتاقانه در کنار پنجره می
  ».راه زیادي در پیش داریم. ترك کنیم
هاي  اي براي نگاه نکردن به زامبی خوشحالم که بهانه. گذرانم ي نور را از نظر می ستم و گلولهای راست می

  .ترها بیشتر نباشد، کمتر نیست هایشان که ولع و اشتهایشان اگر از بزرگ آزاردهنده دارم، بخصوص بچه
  ».رم من بدون دیگران جایی نمی«: گویم به نور می

  ». . . بیا . ی هستی که ما بهش نیاز داریمتو اون کس. اونا اهمیتی ندارن«
  »- خواید؟ کجا یعنی کیا؟ چی می "ما"این «: گویم بازي می با لج

زنم، اما  از شوك نعره می. شوم هاي متحرك پرت می هاي مرده به پهلو، به سمت دسته. خورد کشتی تکان می
  . دارد ازند، دور نگه میاند فشرند، و چنگ می هایی که دندان به هم می مانع مرا از زامبی
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شتی کج . دهم ایستم، و بازویم را، آنجا که با دیواره برخورد کرد، مشت و مال می به آهستگی روي پا می ک
هاي راحتی دارند به عقب  ریزد، و بعضی از صندلی تر بیرون می عمق آب درون استخر دارد از قسمت کم. شده
گیرند، اما در عرض چند ثانیه دوباره  ند و از مانع فاصله میخور ها سر می چند تا از زامبی. لغزند می

  . گردند بازمی
  »اُفته؟ چه اتفاقی داره می«: پرسم ي نور می از گلوله

شتی داره غرق می«: دهد جواب می حالا بیا، قبل از اینکه خیلی دیر بشه. برانابوس کُشته شده. شه ک.«  
زده  شود وحشت اول فقط از اینکه کُشتی دارد غرق می. کنم کشد تا عمق فاجعه را درك چند ثانیه طول می

  »برانابوس؟«: گویم زنان می نفس نفس. فهمم ي او را می بعد معناي کامل جمله. شدم
  ».سایه اونو کُشت«
او خودش یک تنه . دنیا بدون او معنا ندارد. تونه مرده باشه برانابوس نمی. دهم وحشیانه سر تکان می» !نه«

دانستم پیر و خسته شده، و اغلب با  می. شیاطین را براي بیش از هزار سال عقب نگه داشته هاي لشکر
اما ته دلم اعتقاد داشتم که او فردي شکست ناپذیر است، و تا ابد زنده . زد میلی از بازنشستگی حرف می بی

  .درخواهد آمد هایش دوباره ي استخوان مانده شد از باقی مثل ققنوس، وقتی خسته می. خواهد ماند
برانابوس . اي در کار نیست هیچ تولد دوباره«: گوید گیرد، صدا با آرامش می همچنان که آشفتگی مرا دربر می

  ».باید. تو باید با من بیاي. این جهان باید بدون اون به دست و پا زدن ادامه بده. مرده
یداً ناراحتم، و شاید بعداً برایش اشک بریزم، از فقدان برانابوس شد. انتظار اشک دارم، اما اشکی در کار نیست
شوم که قرار نیست گریه کنم، دوباره به نور  وقتی مطمئن می. اما در حال حاضر چشمانم خُشک است

  .این بار با نشانی از نفرت و انزجار. نگرم می
  ».یتو با یونی سوان همدست. تو ما رو به اینجا کشوندي. ش نقشه تو بود اینا همه«: غرم می
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  ».کنیم ما به دیموناتا خدمت نمی. نه«: گوید صدا می
مجبورمون کردي به برانابوس توصیه کنیم تا حواسش رو . تو ما رو از گرابز جدا کردي«: کنم او را متهم می

  ».ي یونی تو این کار دست داشتی تو هم به اندازه. به یونی بده

تو بیش از اون چیزي . جالبه. اهنماي ما آگاه بوديتو از دست ر«: گوید می. کند گلوله یک لحظه مکث می
  ».شنوي بینی و می کردیم می که فکر می
تو . موند اگه اینجا نیومده بودیم برانابوس زنده می. و حالا هم از کارت سر در آوردم. آره«: خندم با تندي می

  ».ما رو وادار کردي
تونستم بدون سنگ آخرین  نمی. احتیاج داشتیمما به یه سنگ مغناطیس . تا حدودي«: کند صدا موافقت می

تون کردیم تا به  پس شما و دشمنانتون رو تحت تاثیر قرار دادیم، و وسوسه. زور رو براي دنیاي شما بزنم
تنها چیزي که اهمیت . اش مرگ برانابوس بود، اما این خسارتی قابل قبوله مایه تاسفه که نتیجه. اینجا بیاید

  ».چیزهاي دیگه ارزشی ندارند. من بیايداره اینه که تو با 
  »!کثافت«: غرم می

  ».شم متوجه نمی«. لرزد ي نور می گلوله
خوام بمونم تا بهشون کمک  می. بکِ، درویش، شارمیلا –دوستاي من اینجا هستن . رم من هیچ جا نمی«

  ».قسم خوردم که این پنجره رو باز نگه دارم، و این کار رو هم خواهم کرد. کنم
من قدرتش رو ندارم تا . اگه تو بمیري، همه چیز از دست رفته. تونیم صبر کنیم ما نمی. نه«: گوید ا میصد
  »-اونطوري به هدر. گاشِ تو رو نجات بدم- ي کا تکه

  ».خواي تو سلاح رو می! پس قضیه اینه«: زنم نعره می
  ».ي تو رو فقط قطعه«
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  ».تونی بدستش بیاري نمی«: گویم گیرم و پوزخندزنان می یک قدم از پنجره فاصله می
فکر کنم فقط کاسه . گردد دهد، بعد به حالت معمولیِ رنگارنگ خود را برمی گلوله به آبی تیره تغییر رنگ می

  .صبرش لبریز شده

  ».واجبه. باید با من بیاي. تونی در مقابل ما مقاومت کنی تو نمی«: گوید صدا می
  ».همیشه. حق تقدم با دوستانم است«. روم انع عقب میدهم و تا چند اینچی م سرم را تکان می

  ».خیلی خوب«: گوید بعد صدا می. تپد گلوله چند ثانیه می
عرشه . شود ها گمُ می کند، و در ازدحامِ زامبی شود، از مانع عبور می نور با تکانی ناگهانی از بالاي سرم رد می

تر از روي عرشه سر  هاي ضعیف بعضی از زامبی. خالی است حالا استخر تقریباً. رود به طور مداوم دارد بالا می
شتی، به درون آب سرازیر می می اما بیشتر آها همچنان به حصار جادویی . شوند خورند و به سوي انتهاي ک

. کند، محو شدن جادوست ي نور نگران می ها یا ناپدید شدن گلوله چیزي که مرا بیشتر از زامبی. اند چسبیده

هنوز . یابد اي ندیده و سر جایش است، اما انرژي جادویی رفته رفته کاهش می شتی صدمهحباب دور ک
  .، اما فقط براي مدتی کوتاهمتوانم مانع را نگه دار می

شتی  پنجره پشت سرم را ببندم، و بعد یک پنجره جدید به طبقه. کنم نشینی فکر می به عقب ي دیگري از ک
اما آنها شاید همین فرصت . بیش از چند دقیقه وقتم را نخواهد گرفت. نمکه بکِ و بقیه در آن هستند باز ک

ترین راه فرار  ي بالایی برسانند، این پنجره سریع اگر توانستند خود را به عرشه. کوتاه را هم نداشته باشند
، و این ها هستیم صبر کنند ي زامبی شوند در حالیکه در محاصره اگر آن را از بین ببرم مجبور می. آنهاست

توانم معطل کنم، و فقط اگر مانع شکسته شد به  بهتر است تا آنجا که می. برایشان زیادي دشوار خواهد بود

  .ي دوم رو بیاورم نقشه
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. بیشتر گلویش جویده شده و از بین رفته. آید گیرم، مردي از میان جمعیت جلو می وقتی تصمیم به ماندن می
ي آرامش تضاد شدیدي با  چهره. و ماهیچه به بدنش وصل است اي از پوست اش تنها با باریکه کله

پرسم چرا او با بقیه  ام و از خود می درحالیکه به او زل زده. ها دارد هاي کج و معوجِ دیگر زامبی کجی دهن

رم به بدن  فهمم که گلوله می. کند در چشمانش شروع به درخشیدن می يمتفاوت است، نور ي نور مثل ک
گذارد و محکم  قبل از آنکه بتوانم کاري بکنم، مرد به داخل مانع پا می. شده و او را تسخیر کردهزامبی وارد 

  . گیرد مرا می
  ».مقاومت نکن«: گوید برد و با صداي شرشرمانندش می مرا به سوي پنجره می

اول تصمیم . شوم خود را از چنگالش در بیاورم موفق می» !ولم کن«: زنم کنم و فریاد می وحشیانه تقلا می
پیش از آنکه بتوانم . خواهد بروم گیرم به سمت پنجره شیرجه بروم، اما آنجا جاییست که نور از من می می

  .قاپد ي دیگري بکشم، زامبی دوباره مرا می نقشه

تو باید به . خوایم به تو آسیبی بزنیم نمی«: گوید کند و می تر می ي سفیدرنگ نزدیک زنان مرا به پنجره سقلمه
  »- خوایم ما فقط می. ا اعتماد کنیم

  .کشد ي درد چهره در هم می اگرچه مرده است، از درد یا خاطره. زنم با زانو به شکم مرد می
شتی . بینم شناسم را می شوم، بکِ، شارمیلا، درویش و مردي که نمی ي جدا شدن می تا آماده دارند با شیب ک

بکِ مرا گرفتار در . جنگند ها می گشایند و با زامبی سوي من میکنند، و به سختی راه خود را به  مبارزه می
  .بیند نزاع می
رنل«: زند فریاد می ما. ما تقریباً بهت رسیدیم. طاقت بیار! ک -«  

  »- نکن! کنن نورها دارن این کار رو می! نورها«: زنم در پاسخ او نعره می
  ».حالا. تو با من میاي. کافیه«: زند مرد فریاد می
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 باز کاملا مرد هاي چشم بتوانم، اینکه از قبل. بیاورم در جا از را آن تا کنم می دراز سرش سوي به ار دستم
 کورکننده نور. شود می سرازیر بیرون به گلویش شکاف و دهان همینطور و آنها از نور ي گلوله و شود می

 بازند هایم پلک که وقتی مثل قریباًت و کند می عبور هم ها آن از تشعشع اما بندم، می را هایم پلک محکم. است

   .بینم می روشن
شود و مثل آنکه در او دینامیت کار گذاشته  خروشد، ناگهان منفجر می همچنان که نور از مرد بیرون می

کند، و بعد از عبور  موج انفجار مرا به عقب، به سوي پنجره پرتاب می. شود باشند، بدنش از هم تکه پاره می
  .شوم افُتند و من از دنیاي سرتاسر انسانی جدا می دیگران آنجا گیر می. کند بود میمن پنجره را نا
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6  

  سفر با نورهاي خیالی

  
ام ترق تروق  اي گیرد، بر سطح پوست کرم قوه کاملاً مرا دربر می. کند ي نور با من از پنجره عبور می گلوله
فکر کنم . در آغوش او گرم و راحتم. کند وزوز میهایم  دهد، و در گوش مویم را قلقلک می ي بی کند، کله می

  .نوزاد درون شکم مادرش نیز همین حس و حال را دارد

ام بجنگم و از دستش فرار کنم، اما او انقباض و انبساط بیشتري به خود  سعی دارم با نورِ محاصره کننده
براي وقتی که استفاده بهتري داشته  ام را گیرم و انرژي بالاخره آرام می. دهد تا با حرکاتم هماهنگ باشد می

  . باشد نگه می دارم
اي را محکم در خود  ي نورِ چندرنگ همچون انگشتانی که سکه اگرچه گلوله. گذرانم دور و برم را از نظر می

نورهاي دیگري پشت آن . توانم ببینم اند، مرا در چنگال خود گرفته، اما شفاف است و پشت آن را می گرفته
آنها کاملاً فضاي اطراف ما را پر . هاي مختلف ها و اندازه کننده در رنگ هاي خیره نل ها و وصلهپیداست، پا

  .دنیاییست از نور. اي اي در کار است، نه آسمانی و نه سیاره نه ستاره. اند کرده
. داریم یاي نامرئی قدم برم رویم، گویی در جاده ي بعدي می ي نور به قطعه بین آنها شناوریم و از یک قطعه

شاید این چیزیست که نورها در تمام . ایم یا شاید مسیري در کار نیست و گمُ شده. امیدوارم که اینطور باشد
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. رسد حرکتمان هدفمند باشد به نظر می. اما فکر نکنم. خواستند، تا مرا در این سرزمین رها کنند این مدت می
  زنم؟ یا شاید فقط دارم خود را گول می

ام، فوراً  اي پا گذاشته هر گاه به پنجره. هست، من قبلاً هرگز چنین چیزي تجربه نکرده بودمحقیقت هر چه 

  .این یکی مثل سفر در تونلی بیکران است. شدم در دنیاي دیگر ظاهر می
 –تواند ذهن و افکار مرا بخواند، که خبر خوبی نیست  ي نور آشکارا می گلوله» .صحیح است«: گوید صدا می

کنیم،  اي سفر می هایی که تو رفته ما به جایی فراتر از مکان«. توانم او را غافلگیر کنم وضع نمی چون با این

پیمودن فضا در اینجا به سادگی پیمودن قلمروي دیموناتا . اما در حال حاضر هنوز در دنیاي خودت هستیم
  ».نیست

فریادي خاموش » .ریم ا داریم میکج«: پرسم بدون اینکه دهانم باز شود، و صدایی از خود خارج کنم، می
  »افُته؟ چه اتفاقی داره می«: زنم می

 –نگران نباش . ترین روش مسافرته این ساده. پیچ شدي تو پیله. اکسیژنی وجود ندارد«: دهد صدا توضیح می
  ».رسه کشه و به تو هم آسیبی نمی خیلی طولی نمی

با لحنی . توانم انجام دهم دادن و پذیرفتن حرفش نمیدانم به صدا اعتماد دارم یا نه، اما کاري جز لم  نمی
  »ریم؟ خوب، حالا کجا می«: پرسم سرسري و عادي دوباره می

کند تا نمایش تماشایی  گوید، و مرا رها می و دیگر چیزي نمی» .به زودي خواهی فهمید«: دهد صدا پاسخ می
  .گر باشم زده نظاره نورها را در سکوتی ناگزیر و وحشت

  

از   شویم، پیله در حالیکه از میانش رد می. شویم ي نور عظیمِ سبزرنگی وارد می چندین دقیقه به وصلهپس از 
هایم را از هوایی  شود و ششُ دهانم باز می. خورم داري غلت می شود و روي زمین سنگی ترَك رویم باز می
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گیرم، و نگاهی به اطراف  را میام  به خاطر بوي زننده با انگشت بینی. کنم اسیدي اما قابل تنفس پر می
طرف تر در هوا معلق است و تپشی یکنواخت  ي نور چند پا آن گلوله. درون اتاقی گنبد دار هستم. اندازم می
  . تپند هاي اطرافمان هماهنگ با یکدیگر می سنگ. دارد

. شت سرم استیک راه خروج پ. روم ریزم و عقب عقب می خواهم خود را گول بزنم، افکارم را دور می نمی
وقتی اتفاقی . ي نور به سرعت بیاید و راهم را ببندد انتظار دارم گلوله. کنم رسم، مکث می وقتی به آن می

  .کنم شوم و سراسیمه از تونلی باریک و کوتاه عبور می افُتد، به چابکی از اتاق خارج می نمی
صد دارم تا آنجا که امکان دارد بین خود و شوم، و ق با دو از اتاق دور می. شود تونل به زمینی مسطح باز می

دردي شدید و ناگهانی حس . آورد اما هواي اینجا کثیف است و بدنم طاقت نمی. ي نور فاصله بیندازم گلوله
  . افُتم کنند تا اکسیژن به دست بیاورند، به زمین می هایم تقلا می گیرم و ششُ کنم و درحالیکه سرم را می می

به جاي اینکه دوباره بدوم، آهسته . ایستم یابد و سر پا می س زجرآور، درد کاهش میپس از یک دقیقه تنف

آسمان به رنگ ارغوانی تیره، پر از . من در دنیایی خرابه هستم. گذرانم چرخم و دور و برم را از نظر می می
  . شود دیده می شنوم، هر چند ثانیه یک بار رعد و برق اگرچه صداي رعد را نمی. ابرهاي ظاهراً سمی است
درخشد و به شکل گردبادهاي کوتاه مدتی از  خورد، زمین تیره و تار به ناگهان می وقتی صاعقه به زمین می

  .شود گرد و خاك، لجن و سنگریزه منفجر می
ي  کنم آنها باقیمانده ابتدا فکر می. اند مانند از زمینِ سوخته و گود بیرون زده هایی عظیم و استخوان ستون
هایشان  هیولاهایی عظیم که بعضی. ام در زمان خودم از این شیاطین آسمانی زیاد دیده.  پیکرند ن غولشیاطی

ها  رسم که این نگرم، بیشتر به این نتیجه می ها می اما هر چه بیشتر به این. ي یک دنیا بودند به اندازه

  .استخوان نیستند، بلکه بقایاي ساختمانی هستند
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فهمم که از نوعی  کشم، می روم، و درحالیکه به سختی نفس می ها می ترین ستون به آرامی به سوي نزدیک
بعضی از آنها خانه یا کاخ . توانند ساختمان بسازند ها که نمی شیطان. شوم گیج می. اند فلز ساخته شده

ار اما از استخوان، گوشت، ت. سازند، حتی شهرك یا شهرهاي بزرگ، که آن هم به تقلید از زمین است می

هرگز شیطانی ندیدم که . هاي ما تقلید کنند کنند تا از قالب عنکبوت، گیاهان و مواد حیوانی دیگر استفاده می
  .فلز یا ساروج به کار ببرد

کردم هنگامی که از پنجره رد شدیم، آن را پشت  فکر می. صدا به من گفت که هنوز در دنیاي انسانی هستیم
دانم کجا هستم، اما نسبتاً مطمئنم که اینجا دنیاي  نمی. ینطور نیسترسد ا سر گذاشتیم، اما به نظر می

  .شیاطین نیست
روم،  خراش بوده راه می ي چیزي که زمانی احتمالاً یک آسمان همچنان که در میان بقایاي خاکسترزده

ملاً کنم از هوا جادو بگیرم، اما ع پرم و سعی می به عقب می. خورد هاي نزدیک جم می چیزي در آشغال

  .ایست کم جادو یا بدون انرژي جادویی اینجا هم مثل زمین، منطقه. جادویی در کار نیست
رمی . آید کرد بیرون می اي که در آن زندگی می لولد و از زیر لجنِ سفت و مخروبه آن چیز می مثل ک

هاي انسانی  هالجثه است با شش چشم کوچک، و شکافی دندانه دندانه به عنوان دهان، و قطعات و تک عظیم
ها یک لحظه  چشم. تواند گوش باشد یک انگشت شست پا، یک رشته گوشت که می –چند انگشت  - دیگر

آور خود را به سوي صورتم  شود و او با صدایی عمیق و وحشت شوند، بعد دهانش باز می به من خیره می
  .کند پرتاب می

در کسري از ثانیه روي من است و بر صورتم . فتماُ خورد و به زمین می ام می ي سینه موجود کرمی به قفسه
دهند، بعد شکاف خاکستري و  ام را خراش می انگشتان لاغر چانه. لغزد، و رد پایی لزج بر جاي می گذارد می
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شود، و درحالیکه تقلاکنان به  ام محکم می ها و بینی کنم دور لب حس می. بندد سرد راه بینی و دهانم را می
رم از هیجان جیغ می تنفس می دنبال هوایی براي زند گردم، ک.  
هاي چسبنده و لزج بدنش وارد  کوبم، اما مشت من تاثیر زیادي ندارد، و فقط به لایه به کرم مشت می

کنند،  هایم به شدت تقلا می ششُ. شود کند، و دهانم پر می لجنی حال به هم زن از شکاف رخنه می. شود می
به . رود نیرویم دارد تحلیل می. افُتم زنم، و به زمین می هم، اما با سستی مشت مید و همچنان کرم را هل می

رم خواهم شد و جانور خواهد توانست هر وقت بخواهد از گوشتم تغذیه کند زودي غذاي ک.  
یک آن . شود کند، کرم ناگهان از من کنَده می درحالیکه دنیا پیش چشمانم شروع به تیره و تار شدن می

اُفتد، چند دور غلت  اي سنگین فرو می با ضربه. کشد وار جیغ می نم که در هوا به پرواز درآمده و دیوانهبی می
  .دهد ایستد و دوباره بدن خود را به سوي من حرکت می خورد، بعد صاف می می

ک کوچ. مثل یک پسربچه است، اما پوستی سبز دارد. شود ایستد و با کرم روبرو می یک نفر جلوي من می

. کوبد کند و او را به زمین می گیرد و یک فن تروتمیز کُشتی رویش اجرا می کرم را می –است اما قوي 
گیرد و با گاز گرفتن از جا  هاي جانور را می خورد، یکی از انگشت پسرك درحالیکه کرم زیر او پیچ و تاب می

  !هایش ستیک ردیف دندان ریز در کف د... گیرد؟ با  کنَد، با چه گاز می می
فهمم این پسرك کیست، تا اعماق وجودم را شوك  ي کرم برایم حیرت آور بود، اما وقتی می حمله
رم جیغ می. زنم با وحشتی بالارونده و سردرگمی زل می. گیرد فرامی کشد، بعد وقتی پسربچه رهایش  ک

وباره ندارد، به سوي من ي د شود که جانور قصد حمله وقتی پسرك مطمئن می. رود لغزد و می کند می می
  .گردد برمی

کف . تر است ي یک آدم بالغ هم بزرگ اش از کله اما کله –حدوداً سه سال  –اي خردسال  بدنش بدنِ بچه
هایی آتشین در  به جاي آن گلوله –چشم ندارد . هاي کوچک و تیز هایی دارد پر از دندان هر دو دستش دهان
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هایی کوچک، مثل همین کرمی که  به جاي مو کرم –مو هم ندارد و . سوزند اش می هاي خالی عمق حدقه
  .کنند اش سرسره بازي می شود که آهسته روي جمجمه چند ثانیه پیش مرا از دستش نجات داد دیده می

چون او پارسال  –ي لرد لاس به اینجا رسیده باشد  دانم چطور ممکن است پاي نوچه نمی» !آرتري«: نالم می

رم نجات داد که خودش مرا بکشُدا –کُشته شد  ما مطمئنم که فقط با این هدف مرا از دست ک.  
و این اولین باري است » .نه«: غرد می. رود کند و ابروهایش در هم می ي جهنمی سرش را یک وري می بچه

ها به  رود و کرم اش آب می کله. بازد دارد و رنگ می پوست سبزرنگش موج برمی. زند بینم او حرف می که می
ها جوانه  نشیند و چشم آتش درون حدقه چشمش فرومی. شوند روند، بعد به مو تبدیل می مغزش فرو می

هاي تیزش به  شود و دندان تر می ي چند شکاف تنگ دهان بزرگش به قاعده. زنند تا حدقه را پر کنند می
  .گیرد د، و پوست جاي آنها را میشون هاي کف دستش ناپدید می دهان. آیند تر و ظریف تر درمی شکلی انسانی

پریده،  رنگ –کند  به پوستش نگاه می» .آرتري نه«. تر است و این بار صدایش نرم» .نه«: گوید دوباره می

ام که مثل یک  به چیزي زل زده. ماند تقریباً هیچ اثري از هیولا باقی نمی. زند و لبخند می –مثل مامان 
  .ي وجودش مثل آن شیطان سبزپوست برایم آشناست و ذره ذره. ي معمولی است پسربچه

دارد و دست کوچک و ظریفش را به سمت من دراز  بعد قدمی به جلو برمی» .هستم آرتمن «: گوید می
  .کند می



  نداي مرموز –م نهکتاب 

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

 

7  

  مردان آتلانتیس

  
تو . تو برادر من نیستی. تو واقعی نیستی«: گویم بریده می گیرم و نفس عقب عقب از آن هیکل فاصله می

  ».من تو رو ساختم. وجود نداشتیهرگز 
تو آرتري رو به این شکل تبدیل کردي، و اگر چه اون اصولاً . بله«: دهد پسر به نشان موافقت سر تکان می

-ما از اینکه کا. گاش ازش محافظت کردي- شد، اما تو ناآگاهانه با استفاده از قدرت کا در دنیاي تو نابود می
  ».گاش همیشه غافلگیر کردنِ ما بوده-اما کار کا. مگاش با تو همراهی کرد متعجب شدی

  ».زد اون اصلاً حرف نمی. زد آرت اینجوري حرف نمی! تو آرت نیستی«: زنم فریاد می
آرت . تونست ارتباط برقرار کنه، اما به صورت تلپاتی آرتري با همنوعان خودش می. درسته«: گوید پسرك می

  .کرد ره، حتی اگر رشد میتونست حرف زدن رو یاد بگی هیچ وقت نمی
اي که شیطان رو بهش تبدیل کردي  من اون شیطانی که تو دزدیدي، یا اون بچه«: دهد پسر ادامه می

از اونجایی که حس کردم با شکل طبیعی من . ي نوري هستم که تو کشتی دیدي من همون گلوله. نیستم
اگر . راحتی بیشتري داشته باشی مشکل داري، خودم رو به شکل بدن کسی درآوردم که باهاش احساس

  ».تونم به شکل مادر یا پدرت در بیام، اما فکر کنم اینطوري بیشتر با من کنار میاي دي، می ترجیح می
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روم و  ایستم و دور پسرك راه می روي پا می» اي؟ دهنده تو یه تغییرشکل«: پرسم می. خورد سرم دارد گیج می
  .کنم از تمام زوایا او را بررسی می

اینها رو از یه جسد برداشتم و ظاهر پوست و استخوانش . من هیچ جسم فیزیکی از خودم ندارم. نه«: گوید می

باورش . انگیزي هستن اونا جانورهاي رقت. یه موجودي بود مثل همونی که بهت حمله کرد. رو عوض کردم
  ».دتون بودنگري خو ستن که روزي به زبردستی و تلاشهسخته که اونا نوادگانِ موجوداتی 

  »منظورت چیه؟«: کنم اخم می
اي که داشتن  ها مثل شما موجوداتی دوپا بودن و جامعه اون. هاست اون از نسل آتلانتیسی«: گوید آرت می

  ».گرفتن به راستی که نیاکان دورِ شما از موجودات آتلانتیس تاثیر زیادي می. شبیه به جامعه شما بود
اي  کنی؟ آتلانتیس یه شهر اسطوره درباره چی داري صحبت می تیس؟آتلان«: گویم با صداي گرفته می

  ».بوده

ترین  انگیز بوده، نزدیک پر از شهرهاي عالی و شگفت آتلانتیس دنیایی. نه«: کند می آرت حرفم را تصحیح
ات هاي خالی از حی ها این دنیا رو سرتاسر کاویدن، بعد هم سیاره آتلانتیسی. ي قابل سکونت به زمین سیاره

ها  نیاکان شما اون. ن اونها از دنیاي شما هم بازدید کرده. هاي همسایه رسیدن نزدیک، و بلاخره به کهکشان
ن و مثل اونها  پوشیده ها لباس می ساختن، به افتخار اون ي اونها می هایی مثل مقبره پرستیدن و مقبره رو می

  ».نوشتن می
  »منو اُسکل کردي؟«: غرم می

  ».گی فهمم چی می نمی« :دهد آرت جواب می

  »گم منو احمق فرض کردي؟ می«
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ر اي اینجا رو مه اما انرژي نپخته. ها دانا و مهربان بودند آتلانتیسی. ي پیشرفته بوده آتلانتیس یه سیاره. نه«
این بهایی بود که براي درازتر کردن . پذیرفتن اون رو ها از خطراتش آگاه بودن و اون. کردن و این خطرناکه

  ».دنیوي خود، پرداختند از گلیمشان، فراتر از مرزهاي منطقهپا 

دوزد، بزرگسال و بالغ به نظر  ها چشم می هاي ساختمان ها را دارد، اما آنچنان که به خرابه اگرچه صورت بچه
انفجاري رخ داد که یک سلسله . ن ها در عرض یک ساعت سقوط کرده اون«: دهد ادامه می. رسد می

ن به جهان  هایی که به فضا فرستاده بوده کشتی. ی داشت و باعث فروریختن نظامشون شدهایی در پ واکنش
مرگ روحِ نوزده . ها و خاکستر پر شد آسمان از آلاینده. ن ها هم از بین رفته مادر متصل بود و در نتیجه اون

ا فکر نکنم براي فرزندانشون ماندند و تغییر یافتند، ام چند آتلانتیسی زنده . کرد از جسم جدامیلیارد نفر را 
  ».شدند شان هلاك می بهتر این بود که همه. چنین سرانجامی آرزو داشتند

. زنم دانستم زل می به پسري که تصویري از کودکیست که زمانی برادر خود می. رود آرت در سکوت فرو می

ا کسی که به یک پسر صحبت ب –بینم که حق با او بود  ام، می حالا که از آن شوك اولیه خلاص شده
  .تر است ي نور ساده شباهت دارد از صحبت با یک گلوله
آتلانتیس  قایايمن بر ب. ، اما فکر نکنمشاید آرت دروغ گفته باشد. اندازم به قبرستانِ دنیاي اطرافم نگاه می

این اطلاعات . ودهايِ گم شده اصلاً یک شهر نبوده، بلکه دنیایی متفاوت ب ترین شهر افسانه معروف. ام ایستاده
آنها به ما خواندن . اند ها در گذشته بشریت را ملاقات کرده اگر آرت راست بگوید، آتلانتیسی. آور است شگفت

  –اند و  شاید حتی با ما آمیزش داشته. ندا هو نوشتن، و ساختمان سازي یاد داد
  ».کردن نمی تر آمیزش ها با موجودات پست آنتلانتیسی. نه«: پرد آرت میان افکارم می

اما اگه . باورنکردنیه«: گویم دهند می نفس نفس زنان، درحالیکه کلمات احساساتم را تمام و کمال بروز نمی
  »ن، و نه پنجره، پس ما هنوز در دنیاي انسانی قرار داریم؟ اونا با موشک به سیاره ما سفر کرده
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  ».ین مسئله واضحهفکر کردم ا. البته«: گوید رسد می زده به نظر می آرت که شگفت
  ».ها خارج نشدیم، اما مطمئن نبودم تو گفتی هنوز از جهان انسان«

  ».کنیم ما دنیاي تو رو ترك نکردیم و در طول سفرهامون این کار رو نمی«: گوید آرت می

  »یعنی اینجا آخرش نیست؟«
وع یک سفر این تازه شر. نه«. خندد گرفت، نخودي می پسرك مثل آرت، زمانی که کسی را گاز می

  ».انگیزه شگفت
  »ریم؟ کجا داریم می«: پرسم می

  ».به یک جاي خیلی دور«: دهد مرموزانه پاسخ می
  »اگه من نخوام باهات بیام چی؟«: گویم به تلافی می

  ».تو هیچ حق انتخابی نداري«: گوید آرت می

  »کنی؟ تهدید می«
  ».این فقط چیزیه که هست. نه«: اندازد شانه بالا می

  »هستی؟ - یا چی –تو کی «: زنم میفریاد 
مردم شما ما رو موجودات کهن . شناسن اسامی مختلفی بهمون دادن هایی که ما رو می اون«: گوید آرت می
  ».زدن صدا می

افُتم و خطري که دیگران با آن  به یاد مرگ جادوگر باستانی می» ...اون. شون بهم گفته بود برانابوس درباره«
  »-تو باید منو به خونه برگردونی تا بتونم! باید برگردیم«: زنم یفریاد م. اند مواجه
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با همه مهارتی که در . این خیال باطل رو از سرت بیرون کن. این اتفاق نخواهد افتاد«: گوید آرت استوار می
ن سفر تو باید ای. تونی راه برگشتت رو تنهایی پیدا کنی هاي دنیاها داري، باز هم نمی دستکاري و کنترل رشته

  ».رو تا پایان پیش بري

بري؟ و اگر این بار یه جواب درست و درمون بهم  چه جور پایانی؟ تو داري منو کجا می«: پرسم آهسته می
دم همینجا  ترجیح می. هدف تو جهان سرگردان باشم خوام با تو، بی چون من نمی –ندي، کلاً فراموشش کن 

رم ها تنها بمونم با ک.«  

کنیم، جایی که زمان و فضا شروع  ي چیزها سفر می ما داریم به زادگاه همه. لی خوبخی«: گوید آرت می
  ».و اون دقیقاً در مرکز هر دو دنیا، این دنیا و دیموناتا، قرار داره. 3گیم چلیپا ما بهش می. شدند

  ».این که با عقل جور در نمیاد«: کنم اعتراض می
  ».در پایان این مسیر با عقل جور در میاد. شنگران نبا«: زند آرت لبخندي از خودراضی می

  
  
  
  
  

                                                             
3 Crux – اصل مطلب، معما، مسئله دشوار: معانی دیگر  
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8  

  زیر دریا

  
اي براي بازگشت به زمین باز  شاید نتوانم پنجره. کنم راهی براي گول زدنِ موجود کهن پیدا کنم سعی می

اما آرت فکرم را . توانم یکی به عالم شیاطین بسازم و از آنجا به خانه برگردم کنم، اما مطمئنم که می
  .شود اند و نیشش باز میخو می

  ».دم من اجازه چنین کاري نمی«
  ».تونی جلوي منو بگیري تو نمی«: دهم پاسخ می

اي بسازي نابود کنم، و این کار رو هم حتی قبل  من قدرتش رو دارم که هر پنجره. تونم راستشو بخواي می«
ها سال اینجا بمونیم و با یک دیگه  دهتونیم  اگر لازم باشه، می. تونم انجام بدم از اینکه پنجره باز شه می

  ».بازي چون تو می. مبارزه کنیم، اما به نظر من این کارو نکنیم بهتره
او راست . کند ي از خود راضی آرت مرا متوقف می کنم، اما چهره براي آزمودن او شروع به ساختن پنجره می

زنان به  گرداند و قدم ما او فقط رو برمیکنم به سوال پیچ کردنش، ا لعنت کنان دوباره شروع می. گوید می
  .رود کشد، می اي خاکستري تیره انتظار ما را می سوي تالار سنگی، جایی که پنجره

  »دیگه چی داري بگی؟«: پرسد آرت می
  .دارم دهم و به همراه او به جلو گام برمی اي تحویلش می قروچه از آنجا که انتخاب دیگري ندارم، دندان
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ي نورِ چندرنگ تبدیل  پاشد و دوباره به گلوله نکه به پنجره برسم، جسم آرت از هم میدرست پیش از آ
باید دوباره . من مجبورم اینطوري بیام«: گوید شنوم، می هایش را در سرم می درحالیکه صحبت. شود می
  ».آم اما وقتی به ایستگاه بعدي برسیم دوباره به شکل آرت درمی. پیچت کنم پیله

  ».حالا هر چی«: گویم ام، می از اینکه تحت کنترل دیگري قرار گرفته با نارضایتی
گذارم و پیش  دهد، قدم به درون پنجره می وقتی آرت دستور حرکت می. کند چرخد و مرا احاطه می نور می

  .رویم می
  

عضی از ب. کنیم هاي مختلفی شبیه به آن تالاري که در آتلانتیس بود عبور می طیِ چند ساعت بعد از تالار
یکی از آنها فقط تالاري ساخته . اند، اما بقیه از چوب، فلز یا مصالح دیگر هستند آنها از سنگ ساخته شده

رویم، بلکه فقط آنقدر  از هیچ کدام از این تالارها بیرون نمی. ها ها و وصله شده از نور است، گنبدي از پانل

  .افُتیم ره به راه میاي جدید بسازد، سپس دوبا کنیم که آرت پنجره توقف می
. ام ام، از اینکه شاهدي بر اشکالِ دیگر زندگی در دنیاي خودمان دیده زده هنوز به خاطر آتلانتیس شگفت

ي  اما اینکه یک بیگانه. کردم ما تنها نیستیم، و موجوداتی باهوش در دنیاهاي دیگر هستند همیشه فکر می
  !ر آن بیگانه مثل یک کرم بزرگ بوده باشدحتی اگ. العاده بود اي فوق واقعی ببینم تجربه

فکر نکنم کار . تمرکزش را به رفتن از یک تالار به تالاري دیگر داده است. آرت راهنماي ساکتی است
هایی که من با آنها آشنایی دارم  هاي نور به آسانیِ به کنترل گرفتن آن نور دستکاريِ این وصله. اي باشد ساده

  .قت زیادي بطلبدآید مش به نظر می. نیست
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آید، پس به  اما کاري از دست من بر نمی. هنوز نگران درویش و دیگران، و از مرگ برانابوس در بهت هستم
توانم او را  نمی. تر است ام که از خودم قوي من در چنگال کسی گیر افتاده. نشینم انتظار زمان مناسب می

  .وزالبته هن. توانم بجنگم یا بگریزم درك کنم، و نمی

  
دانم دیوارها از چه ساخته  نمی. بینم کنیم و خود را در تالاري سرتاسر از آب می اي دیگر عبور می از پنجره

. شود رویم، بخشی از دیوار روشن می لغزیم و پیش می در حالیکه می. اند اند، اما به جلبک دریایی شبیه شده
آنها . هاي مایل به سبز ببینم ز را در شکاف دیوارهي ری توانم ترکیبی از موجودات زنده می –این جادو نیست 

  . اند تابِ زیرآبی شبیه هاي شب به کرم
نورهاي دور من » .کنیم یک مقدار استراحت می«: گوید گذارد پنجره پشت سرمان بسته شود، و می آرت می

ارد و در آن هوا براي د ماند که مرا خشک نگه می اي باقی می اما لایه. افُتند زنند و سپس فرو می سوسو می
  . تنفس به اندازه کافی هست

  ».ست هوشمندانه«: گویم دهد، می ي نور به پسربچه تغییرشکل می همچنان که گلوله
  »چی؟«: کند آرت اخم می

  ».محفظه اي که توشم«
  ».چیز بخصوصی نیست«

  »اي؟ خسته«: پرسم دهم و می خستگی را در حالت صدایش تشخیص می
هایی با این وسعت به سرعت  ما معمولاً از فاصله. کشن سفرهاي اینچنینی رس منو می .بله«: کشد آه می

  ».گذره، پس مجبورم به خودم فشار بیارم اما زمان به ضرر ما داره می. کنیم عبور نمی
  »چقدر راه اومدیم؟«
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چرا، اما  دانشمندهاي شما. شما براي توصیف این مسیر واحدي نساختید«: گوید کند، بعد می مکثی می
  ».اصطلاحات اونها براي تو بی معناست

از تالار . روم رود و من هم سر میخورم و دنبالش می هاي نورانی پیش می آرت به سوي شکافی در بلوك

پراند و یک دقیقه  ام می بینم برق از کله چیزي که می. شویم و با بهشتی زیرآبی روبرو می شوم خارج می
  . ي به جز بالا و پایین رفتن در آب و زل زدن انجام دهمکشد تا بتوانم کار طول می

اند، از جلبک دریایی،  ها از همه نوع شکل عجیب و غریب درست شده ساختمان. ما وسط یک شهر هستیم
ها تا بالاي بالا و تا اعماق زیر پاي ما پیش  بسیاري از آن. هایی عظیم و در هم پیچیده ها و ریشه صدف
همه نوع رنگی دیده . خورند بیشتر آنها به آرامی تکان می. اع دویست طبقه، یا شاید هم بیشتراند، به ارتف رفته
  . اند شود، روشن شده تابِ تالار ساطع می شود که با انوار عظیمی که از موجودات شب می

شه، فقط نه در دارد و نه شی. ها کوچه وجود دارد اي نیست، فقط بین، وسط، و دورتا دور ساختمان هیچ جاده

  . شود هاي بسیار در ترکیب ساختمانی دیده می سوراخ
ها  ي بسیاري از آنها دور و بر ما، در خیابان ها شناورند و از سوراخ- !ها؟ یا گروه –ها  گله. بینم موجوداتی می

مثل زندگی زیر دریاي دنیاي خودمان است، اما . پرند روند یا بیرون می ها می به سرعت به داخل ساختمان
  . تر و متنوع تر وارنگ رنگ

مانند که تعداد زیادي دهان، و یک چشم خیلی بزرگ دارد  همچنان که مشغول تماشا هستم، جانوري کوسه
رسد و  شکارچی به طعمه می. کند ماهی و آهوي کوهی است دنبال می یک حیوان را که چیزي مابین گوساله

هایی را  مانده شوند و کارِ باقی ر به سرعت وارد صحنه میاي از جانوران لاشخو توده. کند آن را تکه پاره می
  . سازند گذارد می که کوسه برجاي می
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هاي بیشتري اطراف ما هستند، و همینطور موجودات  کوسه» ما امنیت داریم؟«: پرسم مضطرب می
  . رسند ي دیگري که درنده تر به نظر می یافته جهش

هیچ چیز به چیزي که از سوي . اینجا یک دنیاي کاملاً متعادله. ننرسو اونا به ما آسیبی نمی«: گوید آرت می

  ».کنه طبیعت به عنوان غذاي او تعیین نشده، حمله نمی
سر . شود درخت از زیر ما رد می ي یک غول زند، یک مارماهی به اندازه همزمان که او این حرف را می

بینم درحالیکه فکش  اما بعد می. ست نهار او شومکنم قرار ا حس می. نگرد کند و به ما می عظیمش را بلند می
  .دهد شود، به دنبال غذاي دیگري به راهش ادامه می به آرامی باز و بسته می

  »تونیم از اینجا بریم؟ کی می. از این وضع خوشم نمیاد«: گویم زیر لب می
  ».گذاريِ اهالی اینجا رو تصدیق کنم اول باید احترام. به زودي«: گوید آرت می

پا است، بزرگ  ظاهر آنها چیزي مابین یک وال کوچک و هشت. شوند اي از موجودات دور ما جمع می حلقه

اند، و نقش و نگارهایی  هاي دریایی مزین شده بازوهاي زیادي دارند که به صدف و گل. اما تحسین برانگیز
رقصند، روي سر و زیر  ارند میانگار که د. خورد ها به چشم می کوبی باشد روي آن تواند خال پیچیده که می

  . چرخند پاي یک دیگر می
خواد تعهدشون رو نسبت به  کنن و دلشون می اونا امثالِ من رو پرستش می. رقصن می واقعاً«: گویند آرت می

  ».ن زده شده اینا هیجان. زمان زیادیه که از اینجا عبور نکردیم. ما به جاي بیارن
  »کنن؟ می چرا اینقدر به شما فکر«: پرسم می
  ».ما خیلی وقت پیش اونها رو از یه حمله از جانب شیاطین نجات دادیم«

  »رن؟ دیموناتا به دنیاهاي دیگه هم می«: کنم اخم می
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شما اولین کسانی نیستین که از دست . ي اشکالِ زندگی نفرت دارن شیطان ها از همه. البته«: گوید آرت می
  ».ها بعد از شما خواهند بود خیلی. بودو آخرین هم نخواهید . کشن اونا زجر می

چندین و چند . شود تر می حرکات آنها هماهنگ. پیوندند شوند و به رقص می موجودات دیگر دور ما جمع می

فش  ها و فش هاي آن گردند، و تک تک باز و بسته شدن پلک چشم ي مختلف دور یک دیگر می گونه
  .آید بینم که از اعماق بالا می ي عجیب غریب میدر این بحبوحه چیز. هایشان طرح رقص دارد دم
ام، اما شکل و  تر از هر تخته شطرنجی است که به عمرم دیده خیلی بزرگ» اون تخته شطرنجه؟«: پرسم می

  . هاي سیاه و سفید یک در میان ترکیبش درست است، با همان مربع
. هایی مشابه این وجود داره گذاشتیم، تخته تقریباً در تمام دنیاهایی که ما بر اونها تاثیر«: گوید آرت می

کنن، اما  ها رو فراموش می بعضی موجودات بعد از رشد این. ي هوش و ذکاوته ها محوري بر توسعه تخته
  ».مونه بیشترشون یک جورایی یادشون می

  »آخه مگه شطرنج چی داره؟. فهمم من نمی«
  ».است تخته هر چه هست از. بازي اهمیتی نداره«: دهد آرت پاسخ می

به یاد ملاقاتی که چندین سال پیش در . شود اي در ذهنم زنده می کند، خاطره وقتی این کلمه را ادا می
هاي قصر  یکی از اتاق. ارباب شیطانی عاشق شطرنج است. افُتم قلمروي حکومت لرد لاس داشتیم می

هر . کرد ي ابتدایی معرفی می تخته اي آورد که آن را او تخته. هاي شطرنج بود اش پر از دست تارعنکبوتی
  .مربعش دنیایی خودساخته بود پر از شیاطین

اي بود که در دنیاي شما  اون تخته، تخته. بله«: گوید قبل از آنکه بتوانم سوالی در ذهن بسازم آرت می

  ».کردیم استفاده می
  ».تخته فقط یه اسباب بازي بوده. شم هنوز متوجه نمی«: کنم اخم می
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اي از ابتداي جهان هستند، پیوندي به  هر کدامشان نقشه. ها اسباب بازي نیستند تخته«: گوید آرت می
  ».ي قبل از زمان گذشته

  ».زنی دیگه خیلی قلمبه سلمبه داري حرف می«: گویم با ترشرویی می

بعد مرا به سوي شکافی که موجودات » .به زودي برات روشن خواهد شد«: دهد آرت به من اطمینان می
ي آخر  من کاملاً خستگیم در رفته، و رقص هم به مرحله. بیا«. دهد اند هل می دریایی بین خود شکل داده

  ».وقتشه که راهی بشیم. خودش رسیده
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  ها بردن به آسمان

  
پریم، و از میان دنیاي مادونیِ  نورهاي عجیب عبور  از یک دنیا به دنیاي دیگر، از تالاري به تالار بعدي می

شوند، به این امید که از این اطلاعات براي آزاد شدن و  ها چطور باز می سعی دارم بفهمم پنجره. مکنی می
هاي نور را وادار به تپیدن و به هم چسبیدن  دانم آرت چطور پانل اما نمی. برگشتن به خانه استفاده کنم

  .کند می
از راهنماي مرموز خود بیشتر بدانم، خواهم این یکنواختی را بشکنم، و از طرفی براي اینکه  از طرفی می

  »چطوره یه کم از خودت بهم بگی؟«: گویم می
  »خواد بدونی؟ چی دلت می«: دهد پاسخ می

شما از کجا اومدید؟ برانابوس فقط گفت که موجودات کهن، موجوداتی از دوران باستان بودن که جادویی «
  ».قدرتمند داشتن و خیلی وقت پیش دنیاي ما رو ترك کردن

هایی هستیم که از  ما خانه به دوش. کنیم ریم، سرانجام ترکش می ما به هر دنیایی می«: کشم آرت آه می

  ».مانیم رویم و هرگز یک جا ساکن نمی یک دنیا به دنیاي دیگر می
  ».هر کسی مال یه جاییه. اي داشته باشید اما شما باید خونه«: گویم با سماجت می

  ».هیچ شروعی نداریم. ابتداي دنیا بودیمما از . ما نه«: گوید آرت می
  ».این با عقل جور در نمیاد«: غرم می
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  »- با عقل جور در خواهد آمد«: کند آرت شروع می
  ».به زودي-«: دهم اش می با طعنه ادامه

اما خیلی چیزا مونده که هنوز بهت نگفتیم و مسائل هم پیچیده . دونم مشکله می. متاسفم«: گوید آرت می

  ».است
چند «. اي بپرسم کنم که ممکن است از هر غریبه به چیزي فکر می» .تر بپرسم س بذار یه سوال سادهپ«

  »سالته؟
  .آورد آرت صدایی مثل صاف کردن گلو از خود درمی

ه یالا دیگه«: زنم فریاد می   ».تونی بهم اطلاعات بدي اینقدر که دیگه می. اَ
. ما همسنِ این دنیا هستیم اما قبل از اون هم وجود داشتیم. اي وجود نداره هیچ پاسخ ساده«: گوید آرت می

ساده بگم، ما . سنمون بالا نمی رفت. ما زاده نشدیم. در دنیاي ابتدایی، هیچ چیزي به نام زمان وجود نداشت

  ».بودیمفقط 
تونه  نمیمیلیاردها سال؟ هیچ چیز . ي دنیا عمر داشته باشید شه که به اندازه نمی«: کشم او را به چالش می
  ».اونقدر دووم بیاره
  ».ست هاي نوري وجود داریم، و نور هم تقریباً جاودانه ما به صورت کره. تونیم ما می«: کند آرت اصرار می

  »شما فناناپذیرید؟تقریباً؟ «
  ».دیگه نیستیم«: گوید آرت می

  ».ست احمقانه«: گویم زیر لب می

هاي زندگی و علت انفجار بزرگ رو  فر ما رازهاي دنیا، ریشهدر پایان این س. صبور باش«: کند آرت اصرار می
  ».کنیم برات آشکار می
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  »انفجار بزرگ چیه؟«
مثل اینکه قراره از اون چیزي که «: گوید بعد، با لحنی محزون می. شود آرت براي مدتی طولانی ساکت می

  ».کردیم سخت تر باشه فکرشو می

  
ها  توانم هفته در دنیاي شیاطین می. زنم قسمتی از سفر را چرت می. یمپیمای دنیاها و تالارهاي بیشتري را می

کم کم از خود . آید ها را بدون خواب سپري کنم، اما اینجا، درست مثل زمین، خستگی به سراغم می و ماه
  .پرسم که چه مدت است در حال سفریم می

  ».این چهارمین روزه«: دهد آرت پاسخ می
  »؟کشه چه مدت دیگه طول می«
  ».تونم بگم نمی«

تو که منو «: پرسم کنم و به آهستگی می هایم را خیس می لب» یه هفته؟ یه ماه؟ چند سال؟«: غرم می
  »؟ درسته؟برمیگردونی

  »-اگه برگشت رو انتخاب کنی، ما «. کند مکثی کوتاه می
  »- چرا برنگردم؟ نکنه سعی داري! گردم منظورت چیه؟ البته که برمی«: زنم نعره می

فکر نکنم دلت بخواد برگردي، اما ما تو رو از به . انتخاب از آنِ توست. آروم باش«: کند رت مرا ساکت میآ
  ».داریم دنبال سرنوشت رفتن بازنمی

  ».خواد برگردم من مطمئنم که دلم می«: غرم می
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برادر تغییرش وقتی به دنبال شیطانی که به شکل یه . هاي سطحی بزنی تو نباید از این حرف«: گوید آرت می
هیچ امر قطعی و . گردي به خانه، اما برنگشتی داده بودي رفتی، وقتی پیداش کردي مطمئن بودي که برمی

  »-و حتی اون هم. مطلقی به جز مرگ وجود نداره

هاي  کنیم که به تالاري پر از سنگ اي عبور می شود، چون از پنجره خواست بگوید شنیده نمی هر آنچه که می
  .و آن مکان نیز پر است از شیاطین. ه داردپوش را خزه

جانورانی حال به هم زن، با شکل ظاهري اسب هستند که پوستشان در حال فاسد شدن است و 
ي همه  هایشان از کله کله. شان جاریست ي قفسه سینه خونی زرد رنگ از پایه. هایشان بیرون زده استخوان

دندانی . هر کدام دو ردیف دهان دارد، یکی بالاي دیگريتر است و  ام بزرگ هایی که به عمرم دیده اسب
هایشان بیرون زده، و خون و بزاق از بین  هایی مثل ناخن انسان از لثه به جاي آن ناخن –وجود ندارد 

  . شود هاي آن رد می ها و ترك شکاف
تفاوت آن سخت  با وجود چنین هیولاهایی پیدا کردن –اند  شیاطین مشغول نزاع یا بازي با یکدیگر بوده

هایی ناشی از  بعد، با زوزه. دارند شویم دست از کارشان برمی اما وقتی ما در میانشان ظاهر می –است 
  .روند گرسنگی و شوق به سوي ما شیرجه می

کنم، بعد کنار  ترین هیولا پرتاب می ي انرژي به نزدیک دهم و یک گلوله به طور خودکار واکنش نشان می

توانم بیرون را  ها پیش فروریخته و می سقف مدت. پرم ترِ تالار می هاي مرتفع از سنگ روم و روي یکی می
کند که شیاطین آن را اشغال  نگاهی گذرا به سرزمینِ آن سو دنیایی سوخته و نابود شده را آشکار می. ببینم
اند، یا ردیف به  چسبیده صدها هیولا به او. شیطانی بسیار عظیم چند مایل آنطرف تر به هوا برخاسته. اند کرده

هایی بزرگ نیز به  سنگ تخته. مانند از شکمش آویزان است هایی گوشت رشته. اند ردیف بر پشتش نشسته
  . اش چسبیده هاي عقبی دم
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ام را  دهم و شانه جا خالی می. رود زند و گلویم را نشانه می جهد، سم به زمین می ها می اسب-یکی از شیطان
: زنم آیند، جیغ می شان به سرعت نزدیک می درحالیکه بقیه. رانم م و هیولا را به عقب میکوبان به صورتش می

  »!آرت«

  ».به جز دستات، از جادو هم کمک بگیر. چشماتو بپوشون«: گوید آرت می
  »این کار چه سودي داره؟«: زنم پرم و نعره می روي سنگی دیگر می 

درست مثل . اي نیست درد شدید است، اما چیز تازه. شوند می هایم در حدقه ذوب تابد و چشم برقی از نور می
  . ام از جا درآمدند هاي اصلی وقتی است که چشم

باید کاري که بهت گفتم رو «: گوید کنم، آرت می کشان با امواج درد و دیوانگی مبارزه می درحالیکه زوزه
تونم بر علیه اونا ازش استفاده  یه که مینور تنها سلاح. 4گن اسلیگستاتا به این شیاطین می. دادي انجام می

تونی، اما تو قبلاً این کارو انجام دادي،  هاي جدید بسازن، همونطور که تو می تونن چشم بیشترشون می. کنم

اگه تمرکز کنی . سریع دست به کار شو، اما حواسِ دیگرت رو به اسلیگستاتاها بده. تري پس الان چابک
  ».تونی ازشون فاصله بگیري می

  »!کور شدم! تونم چیزي ببینم اما من نمی«: کشم زوزه می
من «. کنم ترس واقعی را در صدایش حس می» .گم انجام ندي خواهی مرد اگه کاري که می«: غرد آرت می

. چون تعدادشون خیلی زیاده –تونم با این موجودات بجنگم، حتی اگه خودمو به شکل آرتري در بیارم  نمی
دارم یه پنجره جدید باز . کشه که این حقه رو شکست بدن رشون کنم، اما طولی نمیتونم دوباره کو می
  ».باید خودت از خودت دفاع کنی. کشه کنم، ولی چند دقیقه طول می می

                                                             
٤ Sligstata 
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قبلاً کاري پیچیده و . کنم کنم، بعد شروع به ساختن یک جفت چشم تازه می لعنتی نثارِ موجود کهن می
  .کنند لی سریع و راحت رشد میدفعه خی طولانی بود، اما این
. کنم هایشان را با حس پیدا می دهم و مکان گیرند، به شیاطین گوش می ها شکل می همچنان که چشم

تا زمانی که این بالا هستم . اند کوبند،  و از وحشتی کور دیوانه شده خورند و به یک دیگر می سکندري می
آورند و به خاطر  هاي تالار هجوم می آنها از روي خرابه. یندآ اما بقیه هم دارند می. کند خطري تهدیدم نمی

آیند،  تر می هر چه نزدیک. زنند اشتیاقی که براي تکه پاره کردن من دارند، یک دیگر را از راه کنار می
  .شود هایشان بلند تر می انعکاس سم

کنم تا هیولاها، درحالیکه  می سازم و صبر هایم می اي نیرومند در مشت گلوله. جادویی قوي در هوا جاریست
. کنم سپس آن را نثارشان می. ام برسند اند، به چند متري اند و روي من تمرکز کرده حسابی به هم چفت شده

دهد، و  هایشان را جر می کند، کله و شکم دهد و آنها را پراکنده می انفجاري مستقیم در میان آنها رخ می

  . سوزاند را می شان ها و اندام داخلی ها، صورت چشم
ها  یکی از اسلیگستاتا. شوند هایشان لگدمال می کشند و زیر سم پشت سري شیاطین از درد و خشم جیغ می

با چرخشی . شوند ها در هم گره می فشرند و ناخن هایش به هم می هر دو ردیف دهان. اندازد خود را بر من می
هایم تقریباً مراحل درمان را  چشم. ایستم سوي تالار می شوم و در آن هاي باله از او دور می سریع، مثل رقاص
  .توانم چیزي ببینم اند، ولی هنوز نمی پشت سر گذاشته
سازم، اما این  هایم می ي جادویی دیگر در دست یک گلوله»  .از خودت محافظت کن«: دهد آرت هشدار می

چیزي . سازم واري از سیاهی میدهم و براي محافظت از آنها دی بار نیرو را به سوي چشمانم سوق می

  . رود درخشاند و جیغ اسلیگستاتاها به هوا می دانم که آرت نوري می بینم، اما می نمی
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هایش محافظت کرده، چون درحالیکه بقیه به  حتماً یکی از جانوران انتظار درخشش نور را داشته و از چشم
گیرد و به سوي من  او مستقیم مرا هدف می شوند، کوبند، و در تالار واژگون می این طرف و آن طرف می

گیرم و  فشارم و هیولا را از گردن می پاهایم را محکم به زمین می. فرصتی براي فرار رقاصانه نیست. آید می

تري به  اگر موجود فناپذیر ضعیف. دارم ي چند اینچی گلویم عقب نگه می اندازش را در فاصله هاي تُف دهان
  .شد وي متعفن نفسش زمین گیر میجاي من بود، حتما از ب

شود و دنیا دوباره پیش چشمانم  هایم با مغز برقرار می روم، ارتباط چشم همچنان که با شیطان کلنجار می
فشرم، و  هایم را به هم می دندان. کردم تر از آن است که فکر می هاي اسلیگستاتا نزدیک دهان. شود ظاهر می

هاي من از عرق و خون  اما او سرسخت است و انگشت. اش را عقب برانم دهم تا پوزه محکم هیولا را هل می
  .در عرض چند ثانیه به جلو خواهد لغزید و کارم را خواهد ساخت. مرطوب شده

آن زمان احساس . وقتی براي اولین بار سعی کردم در دنیاي دیموناتا مبارزه کنم، آنقدر ترسیدم که بالا آوردم

لرزشی جادویی به . همان موقع بود که ارزش واقعی یک دست استفراغ را فهمیدم کردم، اما از شرمندگی می
استفراغی داغ و ضخیم بر سر و صورت . آید شده بالا می فرستم و موجی از غذاي هضم درون گلوي خود می

تبدیل دهد، اما وقتی مایع را به اسید  ابتدا با خوشحالی صداي غرغر از خود بیرون می. آورم شیطان بالا می
اندازم و به اطراف  آن را پایین می. پیچد سوزد و به خود می اسلیگستاتا می. رود کنم، جیغش به هوا می می
  .نگرم می

تعدادشان بیش از آن است که بتوان با آنها . تازند چندین و چند شیطان تازه نفس دارند به سوي تالار می
هاي کور را  اند و دارند اسلیگستاتا هاي جدید درآورده چشمبعضی از هیولاهایی که زیر پایم هستند نیز . جنگید

خواهند انتقام شکنجه شدنشان را از من بگیرند، نزدیک  زنند و درحالیکه در اوج خشم و غضب می کنار می
  .آیند می
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 خواست از دیوار تالار بالا اي جادویی به شیطانی که می و گلوله» .اوضاع خرابه«: زنم به سمت آرت نعره می
  . رانم کنم و آن را عقب می بیاید شلیک می

ي دیگه بیشتر  چند ثانیه«: گوید تپد، به آرامی می آرت که در فضاي بالاي سرم شناور است و یکنواخت می 

  ».نمونده
  ».اونقدر وقت نداریم«
  »...فقط یه چند ثانیه دیگه سرشون رو گرم«

اي از وحشت و پیروزي، مثل کسی که  مانم و با نعره منتظر دستور آرت نمی. شود رنگ ظاهر می اي آبی پنجره
. کنم چسبانم و خود را به سوي آن پرتاب می هایم را به هم می رود، دست به استخر شنا شیرجه می

توانند و چند ثانیه بعد پرواز  کنند مرا گاز بگیرند، اما نمی مانند خود سعی می هاي کابوس اسلیگتاتاها با دهان
هایی به  میرد، چون ناخن خواهم شادي کنم که ناگهان خنده در گلویم می می. شوم نور میکنان وارد پانل 

هاي نور به طرز  وصله. کشد زنم، اما هیولا محکم پایم را گرفته و عقب می لگد می. رود پاي چپم فرو می
  .گرداند زمیکند، و به تالار مرگ با زنند، اما هیولا دارد مرا از آنها جدا می اي چشمک می فریبنده

ظاهراً پایانِ کار . ام سعی دارم با فراخوانی جادو اسلیگستاتا را جزغاله کنم، اما موقتاً از جادو خالی شده
خود را تا   توانند قربانی بعضی شیاطین می. فقط امیدوارم سریع مرا بکشند. کورنلیوس فلک فرا رسیده است

  –هزاران سال زنده 
کنم، اما شیطان بیشتر عذاب  در پوست خود احساس سوزش می. گیرد ا فرا میترق و تروقی الکتریکی پایم ر

بینم که دوباره به  اندازم و موجود کهن را می نگاهی به عقب می. دارد کم کم دست از سرم برمی. کشد می
دارد به  –شود  سبز است باریک و سپس پهن می آتشی که در چشم چپ شیطانِ پوست. شکل آرتري درآمده

شویم و پنجره محکم پشت  هر دو به جلو پرتاب می. جهد گیرد و می ام را می سپس یقه! زند مک میمن چش



  نداي مرموز –م نهکتاب 

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

به سرعت، مثل . کند آید و مرا در خود قنداق می ي نور درمی آرت دوباره به شکل گلوله. شود سرمان بسته می
  .دهیم هیستریک سر می ي مان خنده رویم، و از فرار لب مرزي هاي تپنده می یک جفت پرنده به سوي نور
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  جهانی شدن

  
تو جون من رو نجات . ممنونم«: گویم شود می ام تمام می وقتی خنده. حالم جا بیایدکشد تا  کمی طول می

  ».دادي
  ».وظیفه بود«: گوید آرت با تلخی می

انی نبود، اونجا که دنیاي شیط«. کنم اخم می» ...خیلی تعدادشون زیاد بود. فکر کردم دیگه کارم تمومه«
  »بود؟

  ».ریم ها نمی گفتم که به قلمروي اون. نه«: گوید آرت می
  »کردن؟ پس اسلیگستاتاها اونجا چه می«

حتماً طی چند مدت اخیر تونستن راهی . اون دنیا تا چند ماه پیش از شر شیاطین در امان بود«: گوید آرت می
  ».مدماو دونستم از این مسیر نمی اگر می. به اون دنیا باز کنن

اونا یه تونل بین دنیاي «. کنم زند و مکث می پاسخ در ذهنم جرقه می» ...با این وجود، چطور این همه«

  ».ن خودشون و اون دنیا باز کرده
  ».بله«: گوید آرت می

  »دیدیش؟. شیطان آسمانی«: گویم به آرامی می
  ».ها اونجا بود، یک قافله در آسمان تعداد بیشتري از این. بله«
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  »رفتن؟ می کجا«
گید سنگ  شما بهشون می. هاي جادویی زیرش آویزون بود سنگ. دنیاهاي دیگه«: کشد آرت آه می

به ما کمک . دیم زنیم قرار می چنینی رو در همه دنیاهایی که بهش سر می هاي این ما نشان. مغناطیس

  .نمو بدیم کنن تا دیموناتا رو عقب نگه داریم و به ساکنین سیارات فرصتی براي رشد و می
ریزه،  وقتی شبکه امنیتی فرو می. ره شیم از بین می ها وقتی ما از جهان خارج می قدرت دفاعی سنگ«

بعد، . کنن اگر موفق بشن، دنیا رو با خاك یکسان می. افُتن ها می ها و تونل شیاطین به دنبال باز کردن پنجره
هاي مغناطیس  اوقات در دنیایی که تعداد سنگاما بعضی . گردن در بیشتر موارد، به دنیاي خودشون برمی

  .کنن زیاده، از اون دنیا به عنوان پایگاهی براي به راه اندازي حملات بیشتر استفاده می
رن، و از جادوي دزدي و فاسد سنگها استفاده  شیطان آسمانی و مسافرانش به سمت دنیاهاي همسایه می«

بالاخره روزي نیروي . کشه، اما اونا صبورن ران سال طول میاین کار هزا. کنن تا قدرتشون ثابت بمونه می

ها سال دیگه این اتفاق  شون برگردن، اما تا میلیون شن به خونه شه و اونا مجبور می ها تمام می سنگ
  ».افُته نمی

  »تونن در این دنیا بمونن؟ ها نیرومند هستن، می و تا وقتی که سنگ«: پرسم با حس ناخوشی می
  ».بله«
  »شیطان آسمانی چقدر با زمین فاصله داره؟ اون«
  ».هرگز مشکلی براي مردم شما پیش نخواهد آورد. میلیاردها مایل«
تر، مثلا آتلانتیس، عازم شده بود، ممکن بود یک روز رو سرمون خراب بشه و  اما اگه از یه دنیاي نزدیک«

  »هاي شیاطین رو با خودش بیاره؟ گله
  ».بله«: گوید آرت می
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  »رن؟ ي دیگه می دنیاي ما پر از شیاطین آسمانیه که آروم آروم از یک سیاره به سیارهنکنه «
  ».، اما تعدادشون زیادهپر ازنمیشه گفت «: کند آرت زمزمه می

کردیم اگر جلوي عبورشون به دنیا رو  فکر می. تونیم شکست بدیمشون پس ما نمی«: گویم با حال گرفته می

هایی از اونها همین الان تو دنیا هستن و دارن به سمت ما حرکت  ر لشکراما اگ. بگیریم، جامون امنه
  »...کنن می

این طبیعت . ي موجودات خواهند مرد همه. همه دنیاها سرانجام سقوط خواهند کرد«: گوید آرت به تیرگی می
  ».در نهایت مرگ جان همه رو خواهد گرفت. هیچ چیز جاودانه نیست. دنیاست

زنن و سخت تلاش  ها گشت می دونستم این همه شیطان در آسمان اما نمی. صد البته« :غرم به تلخی می
  ».کنن ما رو از بین ببرن می

چون دنیاي شما خیلی پیش از آنکه شیطانی آسمانی به . کنه این مسئله موضوعیت پیدا نمی«: گوید آرت می

  ».آن دست پیدا کند سقوط خواهد کرد
  »ظورت چیه؟من«. کنم چشمانم را باریک می

تنها . کنن شیاطین همیشه عبور می. اي موقت براي حفاظت هستن هاي مغناطیس وسیله سنگ«: گوید می
اگر یک گونه از موجودات یاد بگیره به دنیاهاي . ها راه پیدا کنه امیدي که هر موجود داره اینه که به آسمان

ها  مردم شما این قدمِ تعیین کننده رو به ستاره. تونه یک قدم از دیموناتا جلوتر باشه دیگه نقل مکان کنه، می
  ».این امري اجتناب ناپذیره. سیاره شما طی یک سال آینده سقوط خواهد کرد. برنداشتن

دهم، و صبر  کشم و بیرون می نفسی عمیق از راه بینی می. بندم ماند، بعد محکم آن را می دهانم باز می

  ».خوام برم خونه من می«: گویم کنم، خیلی واضح می را حفظ میوقتی کنترل خود . کنم تا آرام بگیرم می
  ».تونی جلوي این اتفاق رو بگیري تو نمی. اي نداره فایده«: گوید آرت می
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اگر زمین قراره نابود . خواد در پایانِ کار اونجا باشم حتی اگر شکست بخورم، دلم می. باید تلاشمو بکنم«
  ».شم بشه، من هم باهاش نابود می

  ».تري داري تو سرنوشت بزرگ. نه«: گوید ت میآر

  » - من اهمیتی به «: کنم به غرید شروع می
ما میلیاردها سال پیش متوجه شدیم که این دنیا . زندگی باید ادامه داشته باشه«: پرد آرت میان حرفم می

ها  به مرور زمان اون. کنن تر از مردمی هستن که در دنیاهاي ما زندگی می دیموناتا قوي. محکوم به نابودیه
قسم خوردیم تا . ما از خودمون مایه گذاشتیم تا این پیروزي رو ازشون بگیریم. بر همه پیروز خواهند شد
  ».ي زندگی رو تضمین کنه راهی پیدا کنیم که ادامه

  ».شه فکر کردم گفتی همه چیز نابود می«
اما ما . ت، و بالاخره از پیري خواهد مردس این دنیا یک چیز زنده. شه سرانجام نابود می«: دهد پاسخ می

تو به ما  اگر. افُته، نه به دست دیموناتا تونیم اطمینان حاصل کنیم که آخر کار در زمان خودش اتفاق می می
  ».کمک کنی

گوید هضم کنم، اما گر حق با او  ي آن چیزي را که آرت می توانم همه نمی. مانم مدت زیادي در سکوت می
  ...هاي دیموناتا وجود داشته باشد راهی براي خنثی کردن نقشهاگر ... باشد
  »چه مقدار مسیر دیگه باید طی کنیم؟«: پرسم می

  ».رسیم شاید یک روز دیگه، و اون وقت به چلیپا می. چیزي نمونده«: گوید آرت می
تحویلم گی؟ دیگه معما و جواباي نصف و نیمه  و اون وقت همه چیز رو به من می«: گویم مصرانه می

  »دي؟ نمی
  ».تونی بمونی، یا اگر دلت خواست بري بعد از اون تو می. همه چیز آشکار خواهد شد«: خورد آرت قسم می
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یا  –ام  کنم در جا روحم را به شیطان فروخته اگرچه نیتم خیر است، احساس می» .یام پس می«: کشم آه می
  .شاید هم بدتر از آن
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  چلیپا

  
پیر و سرد به نظر . اند ها نابود شده ي این سیاره تقریباً همه. گذاریم شتري را پشت سر میدنیاها و تالارهاي بی

هایی که موجودات  ها چند تا از اولین دنیاهاي بنانهاده شده هستند، اولین سیاره گوید این آرت می. رسند می
  .کهن در آن ساکن شدند

  ».در عالم بسط دادید شما حیات رو. شما مثل خدایان هستید«: گویم زیر لب می
ي این  دونیم اشیاء زنده نمی. سازیم اون رو نمی. دیم ما حیات رو پرورش می«: کند آرت حرفم را تصحیح می

نیروهایی در کاره که حتی از . دنیا از کجا اومدن، و چطور از میان آتش و آشفتگی حیات به وجود اومد
  ».ي دانش ما هم فراتره محدوده

  »ممکنه حقیقت داشته باشه؟ –یا خدا  –س خدایان پ«: کنم اصرار می
  ».شاید«

  »افُته؟ میریم چه اتفاقی براي روح ما می دونید وقتی می جهان پس از مرگ چی؟ شما می«: پرسم می
  »...ش صحبت خواهیم کرد، اما اول بعداً درباره. نه«: گوید آرت می
تر عمل  ت داشتیم، اما حالا آرت آهستهتا بحال سرعتی یکنواخ. شویم اي کوچک نزدیک می به پنجره

  .کند می
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ي نور دورم  کنم گلوله حس می. لرزي مضطربانه در صدایش وجود دارد» .تقریباً به چلیپا رسیدیم«: گوید می
  .شود محکم می

  »کنی؟ داري چیکار می«: پرسم با بدگمانی می

ونیم، و من باید تا زمانی که اونجا تونیم مدت زیادي بم نمی. چلیپا جاي خیلی خطرناکیه«: دهد پاسخ می
  ».پاشی هستیم محکم تو رو نگه دارم، وگرنه از هم می

  »!تو هیچ وقت چیزي درباره از هم پاشیدن نگفته بودي! صبر کن«: زنم جیغ می
  ».خواستم بترسونمت نمی«: خندد آرت می

  .گردم ز این کار میزنم، و با خود به دنبال راهی براي جلوگیري ا با نگرانی به پنجره زل می
  ».کنم دونم دارم چیکار می من می. نترس«: گوید آرت می

  »تو تا حالا کسی مثل من رو وارد چلیپا کردي؟! صبر کن«: زنم شویم فریاد می تر می همچنان که نزدیک

  ».نه«: گوید کند، بعد با کمرویی می آرت تردید می
  »- دونی که  پس چطور می«

ترین قطار  کوبیم و انگار که سوار بر وحشتناك ام را تمام کنم، محکم به پنجره می قبل از آنکه بتوانم جمله
  .کشم وحشت دنیا شده باشم، با تمام توانم جیغ می

  
داریم به سوي گوي بزرگی از آتش . رود شویم، دما مثل موشک بالا می به محض آنکه از پنجره رد می

. تپد فضاي اطراف ما از انرژي جادویی می. ک از خورشید باشداین باید تصویري نزدی. خوریم گر سر می غلیان

کند تا ما را از این گرماي باورنکردنی، تشعشعات و پرتوها  کنم آرت دارد از آن جادو استفاده می حس می
  .تصور اینکه چیزي غیرجادویی در اینجا جان سالم به در ببرد غیرممکن است. محافظت کند
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بینم که وحشیانه  زنم، می وقتی با بیم و وحشت به آن زل می. شویم تر می به سرعت به توپ آتش نزدیک
کنند، بعد دوباره به داخل خود  خورند، پف می ها پیچ و تاب می لبه. هیچ شکل ثابتی ندارد. درحال لرزش است

وباره به زنند و د شوند، دور کرُه چرخ می هایی از آتش از سطح آن به بیرون شلیک می ستون. روند فرو می

شود، و بعضی اوقات نیز سیاه  ها به حبابی سفید و کورکننده تبدیل می بعضی وقت. شوند خودش جذب می
بیشتر اوقات بین دو رنگ . شود شود و در مقابل فضاي وسیعی که در اطراف آن است، تقریباً دیده نمی می

  .کنند قل میزنند و قل کند، و امواج آتش بی وقفه از سطح آن بیرون می تغییر می
حس . همین بودن در اینجا اشتباه است. مشکل فقط گرما نیست. کند زده می توپ خورشیدمانند مرا وحشت

  . کنم نگاه کردن به این گويِ وحشی از آتش شگرف، به نوعی شکستن یک قانونِ مقدس است می
چیزي که بتونی تصور کنی تعداد قوانینی که ما براي آوردن تو به اینجا شکستیم از اون «: گوید آرت می
ها مجبوریم از  بعضی وقت. کنیم باشیم تونیم همیشه اسیرِ قوانینی که باهاش زندگی می اما ما نمی. بیشتره

  ».ها پا فراتر بگذاریم اون
احساس سوختگی در پوست . دهانم خشک است. ایم تقریباً به آن رسیده. شویم تر می با فشار به کرُه نزدیک

توانم از  خواهم روبرگردانم و تا آنجا که می می. شوند هایند دارند در حدقه کباب می رسد چشم یبه نظر م. دارم
خوریم و  ي خارجی می اما قبل از آنکه بتوانم به آرت التماس کنم که بایستد، به دیواره. اینجا دور شوم
  .دهند ي پر ولعِ آتش ما را قورت می میلیاردها زبانه

  
قبلاً با شیاطینی که از آتش ساخته شده باشند . ي خارجی عبور کنیم شد تا از حلقهک چندین دقیقه طول می

تر از هر چیزیست که تا بحال تجربه  اما این آتش داغ. اي نیست ام، پس قلمروي آتش چیز تازه جنگیده
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ز میان اما آرت محکم مرا نگه داشته و ا. خروشد مثل دریایی زنده و خشمگین دور تا دور ما می. ام کرده
  .دهد هاي مواجِ این تنور عبور می دیوار

فضایی . شویم اي پر از اعجازهاي فریبنده وارد می گذریم و به حوزه هاي آتش می در نهایت از میان زبانه

همه جا خرده ریزه به . گیرد هاي پیاپی روشنایی می پهناور، بیضی شکل و خاکستري است که از رعد و برق
رعد . چرخند ها و گرد و غباري که این طرف و آن طرف می سنگ آسمانی، و قلوه هاي خورد، شهاب چشم می

شوند تا  ها با خرده ریزهاي دیگر یکی می کند، اما این تکه ها را خرد و خاك شیر می و برق مدام صخره
  .شوند هایی تازه و بزرگتر بسازند، که آنها نیز به نوبت خود دوباره خرد می سنگ

ها به آرامی در  مربع. نصف آنها سیاهند، و نصفشان سفید. مربعی عظیم در فضا هستندهاي  یک سري قطعه
ها،  صاعقه –ها بربخورد  هر چیزي که به آن. کنند چرخند، و هرگز به هم برخورد نمی وار می مسیري دایره

  .شود شود، و چند ثانیه بعد از آن به بیرون پرتاب می جذب می –هاي آتش  ها، زبانه سنگ

صدها . رنگ شناور هستند هاي سیاه در اطراف مربع –موجودات کهن  –هایی از نورهاي چندرنگ  ولهگل
ریزد، اما آرت به  بینم درونم به هم می وقتی دیموناتا را می. اند هاي سفید جمع شده شیطان نیز دور مربع

  . کند با صحبت مرا آرام کند سرعت سعی می

اینجا قتل . این مکان براي هر دو طرف مقدسه. سانندر آنها به ما آسیبی نمی«: گوید می

  ».کنیم نمی

تر از قبل، و  چرا صدات اینجوري شده؟ عمیق«. کنم بعد اخم می» شد زودتر بهم هشدار بدي؟ نمی«: غرم می

کو دار یه جورایی ا.«  
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 وقتی با هم هستیم،. کنیم حالا ما همه با هم با تو صحبت می«: گوید آرت با لحنی خشک می

  ».ي انفرادي نداریم تجربه

فکر کردن به . تپیدند زد، هماهنگ با هم می وقتی آرت حرف می. اندازم هاي گوناگون نور می نگاهی به گلوله
دهم و وانمود  زنند گیج کننده است، پس فقط حواسم را به آرت می اینکه همه آنها دارند با هم حرف می

  .کنم کنم دارم فقط با یک نفر صحبت می می

شود به خود  کند و منحرف می اي به غشاي نوري دورم برخورد می وقتی صاعقه» قضیه چیه؟«: پرسم می
  »چرا اینجا هستیم؟ این اسرار بزرگ چی هستن؟«. لرزم می

ي شطرنجی که در یکی از  تخته. ها هستند کلید پاسخ، این مربع«: دهد آرت پاسخ می

  »آید؟ دنیاهاي اول دیدیم یادت می

سی و دو مربعِ . شمارم اندازم و سریع می ها می شوم و نگاهی دوباره به مربع متوقف می» ...ا چه ربطآره، ام«
  .هاي سفید وجود دارند سیاه، و به همان تعداد مربع

شصت و چهار منطقه . ي شطرنج بوده جهان ابتدائی به شکل یک تخته«: دهد آرت توضیح می

زمان وجود . هر منطقه در ابعاد نامحدود بود. در آن وجود داشت، نصف سیاه، نصف سفید

  ».جهان از ازل و ابد موجود و براي ما و دیموناتا یک جور بود. نداشت

  ».هر چیزي باید از یه جایی شروع بشه. فهمم نمی«: پرم میان حرفش می

  ».فقط اگر زمان وجود داشته باشد«: کند آرت تصحیحم می

  »باشه؟ نداشتهمکنه زمان وجود چطور م«: گویم با حالتی تمسخرآمیز می

  ».دانی، با انفجار بزرگ بوجود آمد زمان همانطور که می«
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  ».دونم گفتم که معنیش رو نمی«

. اول، بپذیر که این شرایط جهان بوده. رسیم به آن هم می. صبر کن«: کند آرت مرا آرام می

با نیرویی که ما به  ها و سفیدها شصت و چهار منطقه که از همه نظر مساوي بودند، و سیاه

  ».گفتیم از هم سوا بودند گاش می-آن کا

. گیرم فهمم را نادیده می کنم، و چیزهایی که نمی آورد، مشتاقانه تمرکز می گاش را به میان می- وقتی نام کا
  .کننده با خود کلنجار بروم بعداً وقت دارم براي فهمیدن جزئیات سردرگم

هیولاهایی پست و وحشی . هاي سفید حضور داشند قهشیاطین در منط«: دهد آرت ادامه می

این براي ما . ما در مناطق سیاه سکونت داشتیم، و نابارور بودیم .که قدرت تکثیر داشتند

مرگ واقعا . از آنجایی که زمانی وجود نداشت، ما جاودانه بودیم. کرد مشکلی ایجاد نمی

سئله خیلی کم برایمان پیش اما این م – کشته شویمتوانستیم  چون می –وجود داشت 

  .زدیم، در صلح و رضایت پایانِ قلمروهاي خود پرسه می ما در اعماق بی. آمد می

گاش ما را از هم جدا - کا. شیاطین و موجودات کهن هرگز قرار نبود با هم مخلوط شوند«

  ».داشت نگه می

تا چند . دهم اند تشخیص می هاي سفید جمع شده حرکتی در میان گروهی از شیاطینی که دور یکی از مربع
شوند و دو صف ترو تمیز تشکیل  ثانیه پیش مثل پشه دور پانل ازدحام کرده بودند، اما حالا از هم جدا می

کشد و  رود، بعد خود را به آن می کند و به سمت مربع می یکی از هیولاها بین دیگران حرکت می. دهند می
  .دهد ر شود، اما اتفاقی رخ نمیکنم تا دوباره پدیدا صبر می. شود جذب می
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خیلی باستانی بود، یکی از آنهایی که در جهان ابتدائی حضور . شیطان مرد«: گوید آرت می

بیشتر . ها را لمس کند، و از بین نرود تواند پانل اي نمی هیچ موجود زنده. داشت

ینجا هلاك دهند وقتی زمانشان فرا برسد هم دیموناتاهاي اصیل و موجودات پیر ترجیح می

  ».شوند

شیاطین دیگه براي . مونه آخی یکیشون مرد، فقط چند تریلیون دیگه می«: گویم مزگی می خندم و با بی می
  »همین اینجا هستن، تا با شیطان مرده خداحافظی کنن؟

  ».بله«

رزشی شناسم برا هیچ کدوم از خودشون ا هایی که من می اون. کردم روش شیاطین اینطوري باشه فکر نمی«
  ».قائل نیستن

اند و   آنها مدت زیادي با یکدیگر بوده. هاي اصیل تفاوت دارند شیطان«: گوید آرت می

ایستیم، مثل  هایی مثل این عقب می ما معمولاً در زمان .بینشان صمیمیت بوجود آمده

اما محافظت از تو . روند خودشان که وقت گردهمایی ما براي مراسم ترحیم کنار می

  ».شتاهمیت دا

  ».کنید فکر کردم گفتی اینجا قتل نمی«

اگر کنجکاو . اما اگر آنها یک انسان ببینند، ممکن است حمله کنند. ما نه«: گوید آرت می

  ».کنیم شدند حواسشان را پرت خواهیم کرد، و اگر لازم باشد از تو دفاع می

شوند و به  مانند، بعد جدا می صف میها مدتی در  شیطان. افُتد اتفاق خاصی نمی. بینیم پایان مراسم را می
  .افُتند ي آتشی که چلیپا را احاطه کرده به راه می سوي حلقه
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ما ابتدائاً از وجود دیموناتا آگاه نبودیم و آنها هم چیزي از ما «: گیرد آرت سخن را از سر می

وصل آنها موانع را در جایی که سفید به سیاه . اما دیموناتا کنجکاو بود. دانستند نمی

  ».آنها ما را کشف کردند. شد آزمودند، و راهی براي عبور یافتند می

  ».تون رو بکشن تصمیم گرفتن همه. و بهتون حمله کردن«: زنم حدس می

ي ما جا داشت  تا آنجا که حیطه. دانستیم ما چیزي از جنگ و مبارزه نمی«: کشد آرت آه می

دنبال کردن ما بی علاقه شوند و بگذارند شدیم، به این امید که دیموناتا نسبت به  دور می

  ».همینطور بمانیم

  »!زهی خیال باطل«: غرم می

. ما درد، عذاب و فقدان را براي اولین بار تجربه کردیم. رحمانه بود بی«: گوید آرت به نرمی می

مان را کشته  مجبور بودیم، وگرنه آنها همه. گناه بودیم، اما خیلی زود به بلوغ رسیدیم بی

  .ندبود

آورند، اما هرگز  آوري سر در می مردم شما بسیار از جنگ. متقابلاً با آنها مبارزه کردیم«

دنیا . زمان انتها و بی جنگی جادویی در سطح دنیاها، بی. اند جنگی در این ابعاد ندیده

  ».توانست در برابر فشار تاب بیاورد، و خم شد گاش دیگر نمی- کا. سوخت

کردم، و چندین مایل ارتفاع  بزرگتر از چیزیست که تصور می. ایم تر شده ی نزدیکهاي مشک به یکی از مربع
  .کنم کنیم، احساس حقارت می اش عبور می وقتی از سایه .دارد
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جهان داشت . شدند قوانین شکسته می. دانستیم باید دست برداریم می«: کند آرت نجوا می

ي جنگ شده  بنده. جنگیدیم هنوز میاما . توانست دوام بیاورد گاش نمی- کا. ریخت فرومی

  .بودیم

ي شصت و  نوري مخرب و کورکننده درخشید، و همه. گاش از هم گسیخت- در پایان کا«

ي دنیا منفجر  یک صدم ثانیه بعد، گلوله. ي یک نقطه کوچک شدند چهار منطقه به اندازه

شناسید آغاز  ا میهمه چیز از بین رفت و از نو زاده شد، و حیات به آن تعریفی که شم. شد

  ».گردید

  »و این وقتی بود که جهان ساخته شد؟«: پرسم می

اگرچه قبل از انفجار بزرگ شصت و . دو جهان وجود دارد. ها جهان«: کند آرت مرا تصحیح می

هاي  هاي سفید با حوزه قوانین حوزه. چهار حوزه موجود بود، تنها یک جهان وجود داشت

حالا دو دنیا از هم جدا . گاش کنار هم قرار گرفته بودند- اسیاه متفاوت بود، اما توسط ک

  ».هستند

  »چرا همه چیز در اون انفجار از بین نرفت؟. دونم چرا اصلاً وجود داشتن نمی«: کنم زمزمه می

آخرین کاري که کرد ساختن دو جهانِ منحصر به فرد بود، . گاش از ما محافظت کرد-کا«

. امیدوار بود ساختارهاي جدید ما را از هم دور نگاه دارند. دتا دو نژاد درگیر از هم جدا شون

  ».اي، اینطور نشد همانطور که دیده

دنیاي ما و دنیاي دیموناتا از خاکستر اون دنیاي قدیمی زاده شدن، مثل ققنوسی . باشه«: گویم به آرامی می
  »پس اینجا کجاست؟. شه ها زاده می که بعد از مرگ از شعله
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. انفجار اینجا رخ داد. اي که براي هر دو دنیا قابل دسترس است نقطه این چلیپاست،«

آنها از . دنیاها از هم جدا افتادند. دنیاهاي جدید از این منطقه در همه جهت پخش شدند

چلیپا . به جز اینجا. کنند، اما هرگز به هم برخورد ندارند فضایی یکسان استفاده می

  ».همزمان در هر دو دنیا وجود دارد

  »گاش هستن؟-ي کا هاي سیاه و سفید باقیمانده و اون پانل«

چیزي . ي موجودات هوشیار یک جسم و یک روح دارند همه. گاش- بله، اما فقط جسم کا«

هاي روح آن با بقیه چیزها  قطعه. گاش هستند- هاي فیزیکیِ کا بینی باقیمانده که اینجا می

  ».رفتند

  »گاش وجود داره؟-ر قطعه از کامنظورت اینه که شصت و چها«: پرسم می

اتفاقی در حال رخ «: گوید شود، بعد می آرت ساکت می» ...تو، بِک و . فقط سه قطعه هست. نه«

  ».دادن است

  »- منظورت«: خواهم بپرسم می

  »!ساکت«: غرد آرت می

ي  ین آمادهکنم که شیاط اول فکر می. کنم، و سعی دارم دلیل ناراحتی آرت را پیدا کنم به اطراف نگاه می
پس . ها مثل قبل در حال چرخش هستند و پانل. رسد توجهی به ما داشته باشند اند، اما به نظر نمی حمله شده

  ...چرا
. لغزند حالا دارند به جلو می. چرخند دیگر دور هم نمی. ها مثل قبل نیستند پانل. کنم اشتباه می. صبر کن ببینم

  .منبه طرف . به سمت ما
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  »کنن؟ آرت؟ دارن چیکار می«: گویم من من کنان می

  ».احتمالاً سعی دارند دوباره به هم بپیوندند. شوند به سمت تو جذب می«

  »یعنی چیز بدیه؟«: پرسم می
بینم که با آخرین سرعتی که  کند و ناگهان می به جاي آن مسیرش را عوض می. دهد آرت پاسخ نمی

  .یمکن ي آتش پرواز می توانیم داریم به سوي حلقه می
  »افُته؟ چه اتفاقی داره می«: زنم فریاد می

  ».انتظار چنین واکنشی را نداشتیم. دانیم ما نمی«: دهد آرت جواب می

  »اُفته؟ اگر به هم بپیوندن چه اتفاقی می«

  ».شناسیم باشد ي آنهایی که می شاید هم پایانی براي همه. شاید هیچی. دانیم نمی«

  »ا؟پایان دنیاه«: گویم نفس بریده می

  ».احتمالاً«

آیند، اما نه آنقدر آرام که براي فرار امثال  آرام و با هم دارند می. شوم آسا خیره می هاي غول با وحشت به مربع
  .من کافی باشد

  »شن؟ اگر از اینجا بریم بیرون متوقف می«: پرسم می

  ».امیدواریم« .کوتاه مکثی از بعد ».کنیم فکر می«: گوید آرت می

 از بپیوندند هم به آنکه از پیش رسد می نظر به .نشینم می تماشا به درمانده شویم، می دور ها پانل از حالیکه در

  -که کنیم دعا باید فقط آن از بعد .شد خواهیم خارج اینجا
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 پرتاب طرف یک به اي ضربه با .کشد می عمیق و بلند جیغی آرت و کند می برخورد ما به جادو از جریانی

 به که بینم می را شیاطین از دسته یک .نگرم می شد شلیک جادویی نیروي که مسیري به چپم، به .شویم می

 را راهشان جلوي کهن موجودات اما کنند، می رها بیشتري جادوییِ هاي گلوله .حرکتند در ما سوي به سرعت

  .کنند می جذب خود به را ها گلوله یا زنند، می کنار انفجار با و گیرند می
  »آرت؟« :کنم می نجوا باشد، افتاده اتفاق شد می نباید که چیزي نآ آنکه ترس از

  ».شد خواهی نابود هم تو بمیرم اگر .نمردم من« :گوید می

  .گیریم می سرعت دوباره
 هم به شیاطین و کهن موجودات »کنن؟ می کارو این دارن چرا« .کنم می دنبال را مبارزه تماشاي زنان  نفس

 شلیک هم سوي به بالا برد با هایی گلوله و هستند معلق هوا در یکدیگر از ردو بلکه – شوند نمی نزدیک

 و پاشند، می هم از من چشمان جلوي نور هاي گلوله از تا چند .رسد می نظر به ریخت بی اوضاع اما – کنند می
  .شوند می پاره تکه نیز شیطان چندین

 کنند، می حرکت ها پانل که اند دیده حتماً .دارد را دنیاها نابودي آرزوي دیموناتا« :گوید می آرت

 توانند نمی ما مثل هم آنها .هستی اختلال این دلیل تو که اند زده حدس و اند دیده را تو بعد و

 تو دارند قصد که است واضح پر اما اُفتد، می اتفاقی چه شوند ملحق هم به ها پانل اگر بدانند

  »-  و دارند نگه اینجا را

 تر طولانی هم قبلی از حتی کشد می که جیغی اما کند، نمی کم را سرعتش بار این .شود می مضروب دوباره آرت

 سرعتی با و بگذرد کهن موجودات صف میان از توانسته شیطان یک اما ایم، رسیده آتش ي حلقه به تقریباً .است

  .است فرار راه کردن تر تنگ حال در ما از بیشتر
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 .شوم می تر داغ هم پیش دفعه از حتی بار این .رویم می پیش آن در نتقلاکنا و زنیم می آتش دیوار به
  .کنند می سوختن به شروع پوستم از هایی قسمت

 .کنم محافظت تو از قبل مثل توانم نمی من .کنی استفاده جادو از باید« :گوید می آرامش با آرت

  ».بدهم پنجره یک کردن باز به را تمرکزم باید و شدم زخمی

 کردن دفع براي بیاید بر دستم از که کاري هر »آره؟ کنیم، می پیدا نجات کنیم، عبور آتش از اگه« :نمز می نعره

 کنن، دنبال ها انسان دنیاي تا رو ما تونن نمی که اونا« .دهم می انجام شود می ایجاد پوستم در که هایی سوختگی

  »تونن؟ می

 مجبوریم .رسید خواهد ما به شیطان .شویم جخار اینجا از توانیم نمی ما اما .نه« :گوید می آرت

  ».کنیم باز پنجره یک همینجا از

  »بکنی؟ کارو این تونی می تو« :پرسم می

  ».کنم می فرض فقط« :گوید می ندارد، ام زده وحشت اعصاب کردن آرام براي تلاشی هیچ درحالیکه

 میان از من که نور کوچک هاي وصله روي و دهد می ادامه خود راه به اما خورد، می آرت به دیگر اي ضربه

 جادوییِ نیروي اما بسازم، مانعی کمک براي دارم سعی .شود می متمرکز دهم، می تشخیص آتش هاي زبانه

 ساخته دستم از که کاري بیشترین .کنم استفاده بتوانم من که نیست نوعی آن از حداقل یا نیست، اینجا اي قوي

  .است ناجورتر هاي تشآ فرونشاندن و پوستم کردن خنک است
 هیچ به شکلش و است، برآمدگی از پر و عظیم بسیار .ندارد ام دیده قبلاً که شیاطینی به شباهتی هیچ شیطان

 که است این دانم می که چیزي تنها .کجاست صورتش دانم نمی حتی .ندارد شباهت ام دیده عمرم در که حیوانی

  .شود می نزدیک دارد سرعت به و شد،بک را ما خواهد می مصممانه خالص اهریمن این
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  »...آرت« :گویم می لب زیر

  »...کارم تقریبا .دانیم می« :دهد می پاسخ

 از فریادي .است غیرممکن پرده این پشت از دیدنش تقریباً .گیرد می شکل دوردست در قرمز نور از اي پنجره

 صدایی آرت .شود می خفه فریادم ند،ک می برخورد ما به جادو از دیگري جریان وقتی اما کشم، می پیروزي

 میان در آرت جیغ اما کند، می پرتاب پنجره سوي به را ما انرژي فشار .دهد می بیرون خود از جیغ مثل ناهنجار

  .شکنند می هم در نیز من ي کننده محاصره نورهاي و شود می خفه راه
 و زند، می فوران پوستم .نیست واريسوگ براي زمانی اما است، شده کشته آرت که شوم می متوجه وحشت با

 آتش کنم می سعی وار دیوانه و خشم با .شود می گم آتش هاي زبانه در جیغم .کشد می شعله منافذ تمام در آتش

 پنجره به کند، جزقاله مرا و کند تمام را کارش بتواند آتش آنکه از قبل اما است، بیهوده کاري .بزنم عقب را

 راهنمایی یا محافظت مرا که باشد کسی آنکه بدون شوم، می وارد نورها رنگارنگ یِمیان دنیاي به و خورم می

  .کند
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  چهره جدید، حکایت قدیم

  
رود، ولی وقتی براي تمرکز کردن روي آن  درد نمی. روند هاي آتش از بین می اکسیژن وجود ندارد، پس زبانه

اي دور خود بسازم، آن هم به سرعت،  انم پوستهاگر نتو. به شدت سرد است و هوایی هم وجود ندارد. ندارم
  .کارم تمام است

ي نورها حتی از زمین  این منطقه. گردم، اما هیچ جادویی که بدرد من بخورد وجود ندارد به دنبال جادو می
هایم دوخته شده و  زنم، لب مثل ماهی بر زمین خشک دست و پا می. هم انرژي جادوییِ کمتري دارد

خیلی پیش از آنکه از . کنم پوستم از سرما منقبض شده، ولی برایم اهمیتی ندارد حس می. دهچشمانم بیرون ز
  . سرما یخ بزنم و بمیرم، از بی هوایی خفه خواهم شد

حرکت  کنند، اعضاي بدنم بی هایم براي بدست آوردن اکسیژنی که در کار نیست تقلا می درحالیکه شُش
اي  من همیشه بچه. یک جورهایی با من متناسب است. گیرد را فرا میشوند و موجی از آرامش تمام بدنم  می

حالا هم دارم در انزواي . توانستم با اطرافیانم همگام شوم ام، و نمی کرده اغلب احساس انزوا می. ام تنها بوده

  .ها در کل زمان میرم، تنها تر از تنها ترین انسان مطلق می
ي مرگ است که بر صورتم افتاده، اما بعد پلک  کنم سایه کر میف. گذرد مهی تیره از مقابل چشمانم می

ي  گلوله. زنم حس به آن زل می کرخت و بی. اي سبز تیره جلوي من باز شده شوم پنجره زنم و متوجه می می
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فقط فرصت دارم از گرمایی که . گیرد شود و از سر تا نوك پاي مرا دربر می نوري از آن به بیرون پرتاب می
  .شوم لرزند و بیهوش می هایم می بعد پلک. زده شوم آورد حیرت می با خود

  

هایی  قسمت. پوستم تاول زده. نالم نشینم، و می می. کنم رنگ چشم باز می در دنیایی خاکستري و سرد و بی
  .ام اما زنده. رسد از آن نمناك به نظر می

  .خورد ام جم می چیزي در نزدیکی
  »آرت؟«: زنم صدا می

چاق است و پوستش خیلی تیره، و کت و شلواري » .نه«. گیرد پوست در دید من قرار می لند و سیاهمردي قدب
  .ظاهراً گران قیمت به تن دارد

  »راض؟«: گویم زنان می شوند و نفس هایم از تعجب باز می چشم

  ».فقط در ظاهر«: گوید مرد موقرانه می
رود، و به مرد چاق اخم  ام در هم می چهره. دهد اجازه نمیخواهم از جا برخیزم، اما درد  می» .شم متوجه نمی«

او در مأموریتی . وقتی براي اولین بار به برانابوس پیوستم با او آشنا شدم. یک مرید بود 5راض وارلو. کنم می
  »چرا تغییر کردي؟«: گویم کنان می خس خس. که براي یافتنِ برادر کوچولویم بود کشته شد

اگرچه شکل ظاهري براي ما معنایی نداره، اما . شناختی مرده کسی که به نام آرت میاون «: گوید راض می
فکر کردیم اگر شکلی متفاوت به خود بگیرم . دونیم که تو براي درك بهتر این دنیا به اونها نیاز داري می

  ».ها قسمت دشوارش بود لباس«. کند اندازد و اخم می نگاهی به خودش می» .برات راحت تر باشه

  »اونجا چه اتفاقی افتاد؟«: پرسم می

                                                             
٥ Raz Warlo 
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ما موفق شدیم . شیاطین حمله کردن. گاش به حضور تو واکنش نشون دادن- هاي کا پانل«: گوید راض می
  ».قبل از اینکه تو رو بکشن، از اونجا خارجت کنیم

  »و پانل ها؟ متوقف شدن؟«

  ».کنم یم، اینطور فکر میبا توجه این حقیقت که ما هنوز وجود دار«: گوید راض به خشکی می
آرت خودش رو قربانی کرد که «. کنم دهم، بعد گلویم را صاف می به آرامی به نشان موافقت سر تکان می

  ».منو نجات بده
  ».واضحه«
  ».و تو هم با به دنبال من اومدن جون خودت رو به خطر انداختی«
  ».بله«

  »ون رو به خاطر من به خطر انداختید؟چرا منو به چلیپا بردید و زندگی خودت چرا؟«: نالم می

اون یه سنگ «. کند و به سنگی پشت سرم اشاره می» .خیلی زود معلوم خواهد شد«: گوید راض می
کنم  قبل از ادامه مسیر، با استفاده از  پیشنهاد می. دلیل اینکه تو رو به این دنیا آوردم همونه. مغناطیسه

  ».قدرتش، خودت رو درمان کنی
سپاسگزارانه از آن نیرو . شوم جریانی نیرومند از جادو در اطرافم جاریست کنم، متوجه می مرکز میحالا که ت

  .شوم هاي پوستم می ها و سوختگی هایم، و وصله پینه کردن سوراخ گیرم و دست به کارِ ترمیم زخم می
: گوید ندازد، سپس میا کنم، راض نگاهی به زمین مرده می درحالیکه آخرین بریدگی را نیز مهر و موم می

  »دار شدن فکر کردي؟ تا حالا به بچه«

وقتی آدم درگیر . احتمالاً نه. خیلی بهش فکر نکردم«. کنم پراند، و چپ چپ به او نگاه می سوال مرا از جا می
  ».مبارزه با شیاطینه، بزرگ کردن بچه کار دشواریه
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ر جهان ابتدائی این مسئله اهمیتی نداشت، د. موجودات کهن توانایی بارور شدن نداشتن«: گوید راض می
. شن ي موجودات پیر می حالا همه. گاش از هم پاشید قضیه عوض شد-وقتی کا. چون ما جاودانه بودیم

  ».ي زمان هستیم و بهاي این اسارت چیزي جز مرگ نیست همگی برده

بسیار . پیچد ه هم میشکمم ب. دهم ایستم و به خود کش و قوس می کند، به پا می وقتی راض صحبت می
کنم سر و  توانم سعی می تشنه و گرسنه هستم، اما چیزي براي خوردن یا نوشیدن نیست، پس تا آنجا که می

  .ام را نادیده بگیرم و به سخنرانی موجود کهن گوش دهم زده صداي بدن قحطی
راهی براي بازگشت به شرایطی اما دیموناتا مشتاق بودند . ما فناپذیري خود را پذیرفتیم«: دهد راض ادامه می

  ».پس تصمیم گرفتند راه مرگ را ببندند. خواستند تا ابد زنده باشند می. که قبلاً بود پیدا کنند
  »چطوري؟«: کنم اخم می

اما اگر . تا زمانی که دنیاهاي جدید وجود دارند، مرگ نیز همه ما را به کام خود خواهد کشید«: گوید راض می

  »...گاش بازسازي شود و قوانین کهن دوباره برقرار گردند- اگر کا... نابود شوند این دنیاها از ریشه
تونه  گی می اما تو می. گاش توانایی نابودي یک دنیا رو داره- برانابوس گفت کا«. کنم شروع به لرزیدن می

  »رو نابود کنه؟ هر دو
ر بزرگ برگردونه، و همه اتفاقاتی که ي انفجا تونه همه چیز رو در زمان به عقب، به لحظه گاش می-کا. بله«

  ».از اون موقع افتاده رو حذف کنه و جهان ابتدائی رو از نو بسازه
  »یاد؟ چه بلایی سر ما می«: گویم بریده می نفس

ي موجودات و  همه. گرده زمان به عقب برمی. در آن صورت شما هیچ وقت وجود نداشتید«: گوید راض می

  ».تنها موجودات کهن و دیموناتا زنده خواهند ماند. و خواهند شدهاي دنیاهاي جدید مح سیاره
  »شید؟ چرا شما هم کشته نمی«
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اگر . گاش بلایی سرمون نیومد-کنیم که از ما محافظت خواهد شد، همونطور که زمان انفجار کا فکر می«
واهند ماند، چون نیز زنده خ –هاي هیولاهاي اصیل  تخم و ترکه –حق با ما باشه، حتی دیموناتاي جدید 

  ».هاي والدین خود را حفظ کنند توانند ژن می
  »مونیم؟ پس ما چرا زنده نمی«: پرسم با ناباوري می

. حیات تازه وقتی بوجود اومد که این دنیا زاده شد. ي ما نیستید شما از تخم و ترکه«: گوید راض غمگینانه می
اما شما از ما . دار بشن و بهشون کمک کردیم تا روحها و موجودات رو راهنمایی کردیم  ما بسیاري از گونه

  .نیستید
شروع به دستکاري » .افتیم بایست یه چیزي بخوري، پس به راه می تو می. باید بریم«: گوید راض ناگهان می

  .شود هاي ریز نورِ شناور در هواي اطرافمان می کردن وصله
  »یم؟قراره به کدوم دنیاي عجیب و غریب پا بگذار«: پرسم می

  ».ي فضایی سفینهریم به یه  داریم می. ریم دنیا نیست جایی که می«: گوید راض می
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  ها آوري قطعه جمع

  
خواست فضانورد شوم، روي ماه راه بروم، سوار بر موشک پرواز کنم، با تفنگ  تر بودم دلم می وقتی جوان

هاي پس از آن خیلی  در سال. ر بروملیزري بیگانگان فضایی را محو کنم، و از کهکشانی به کهکشان دیگ
که  خواستام که هیچ انسانی هرگز نخواهد  ام، و شجاعانه به جاهایی رفته کارهاي بزرگتر از آن انجام داده

گوید مقصدمان یک  ها باقی مانده، و وقتی راض به من می با این وجود، عشق به فضا نوردان و موشک. برود
شویم، به اتاقی بزرگ  اما هنگامی که از پنجره رد می. گیرد ایم را فرا میسفینه فضایی است، هیجان سر تا پ

هاي مهتابی  ها چیده شده، و لامپ هایی مرتب و منظم در گوشه شویم، جعبه سراسر از دیوارهاي بتنی وارد می
  .اند اي نیز در وسط اتاق درست کرده باغچه. خورد بالاي سرمان به چشم می

ن و پر از چیزایی هستن  هاي فضایی از فلز ساخته شده سفینه. این که سفینه نیست«: گویم غُرغرُ کنان می
ها  ها و کمیک هاي فضایی فیلم شاید سفینه. کنم، چون فهمیدم چقدر حرفم مسخره است مکث می» ...مثل

ت هاي دیگر باشد، چرا متفاو اما در دنیاي واقعی، آن هم وقتی ساخت موجودات سیاره. آن شکلی باشند
  نباشد؟
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. این یک هواپیماي عظیمه که براي هدایت شدن در پهناي فضا طراحی شده. دقیقاً«: گوید راض می
ي رو  اونا خیلی وقت پیش از سیاره. کنن ي یک شهره، و دو میلیون موجود توش زندگی می وسعتش به اندازه

  .ستنبه موت خودشون فرار کردن و از اون زمان در حال سفر در میان ستارگان ه

  ».حالا بخور«
  »چی بخورم؟«: پرسم اندازم و می نگاهی به اطراف می

به » .هاي حاوي مایعات هم توشون هست و شیشه. ها پر از مواد غذائیه این صندوق. هر چی«: گوید راض می
  .کند هاي سمت چپم اشاره می جعبه

حوصله را تحریک کرده  هاي کم خواهد خشم فضایی دلم نمی» گیره؟ کسی ایراد نمی«: پرسم با نگرانی می
  .باشم

  ».شه هیچ کس متوجه نمی. آذوقه بیشتر از حد نیاز وجود داره«

هاي پلاستیکی  بطري. دارم روم و درپوش نزدیکترین جعبه را برمی ها می هاي کوتاه به سوي صندوق با گام
کنم، بویی  رش را باز میوقتی با فشار د. مایع داخل آن رنگی سبز و ناخوشایند دارد. بزرگی درونش است

  .زند زننده و متعفن از آن بیرون می
  »مطمئنی این خطر نداره؟«: پرسم می
  ».بله«
  »خوري؟ چرا خودت چیزي ازش نمی«
  ».من نیازي بهش ندارم«

کنم و چهره در  آن را تف می! حال به هم زن است. چشم برم و یک ذره می با شک و تردید بطري را بالا می
طعمش . کنم دهم، کمی در دهان جابجا می نوشم اما قورت نمی اي می میلی جرعه عد با بیکشم، ب هم می
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آورم و  دهم و شیشه را پایین می شود، اما بعد از نیم دقیقه در دهان چرخاندن، مایع را قورت می بهتر نمی
ال چیزي که به دندان نوشم، بعد به دنب اُفتد، کمی بیشتر می وقتی اتفاقی نمی. مانم حالم بد شود منتظر می
وقتی دیگر جا ندارم، با یک . کند غذا هم مثل مایع ناخوشایند است، اما شکمم را پر می. گردم بگیرم می

  .نگرم کنم و به راض می هایم را پاك می دست لب
  »تمومی؟«: پرسد می

  ».تمومم«: کنم تایید می
  »اي به یه گردش سریع بریم؟ آماده«

  »ونم؟ت می«: پرسم مشتاقانه می
  ».هاي اینجا به نظر برسیم تونم ظاهرمون رو جوري تغییر بدم که مثل بومی می. خواي دونم چی می می«
  ».بزن بریم! عالیه«

. رویم افتیم، بعد بوسیله آسانسور یک طبقه بالا می شویم و در راهرویی طولانی به راه می از انبار خارج می
  .ردشباهتی چشمگیر با آسانسورهاي روي زمین دا

ما بذر هوش و ذکاوت رو در بیشتر موجودات دنیا . اصولاً نباید خیلی شگفت زده باشی«: گوید راض می
هاي  هاي بسیاري بین گونه شباهت. کاشتیم، و بقیه هم از اونهایی که ابتدا کمک کرده بودیم یاري شدند

  ».مختلف وجود داره
انی پرسروصدا که در همه شهرهاي شلوغ زمین مشابه به خیاب. روند شود و درها کنار می آسانسور متوقف می

اي شبیه به  هاي خودمان است، وسایل نقلیه هایشان مثل ساختمان ساختمان. گذارم آن وجود دارد، پا می

اي دیگر  تنها تفاوت در این است که به جاي آسمان، طبقه. هاي انتقال نیرو هاي خیابان، و کابل ماشین، چراغ
  .آید نه این دنیا به شکلی دلسرد کننده به چشمم آشنا میوگر. بالاي سر است
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به جاي بازو و پاها، . هیچ چیزشان به آدمیزاد نرفته. چنین قضاوتی کرد مردمشتوان درباره  اما نمی
دایره وار دور دهانی کوچک و  چندین چشم نیم. هایشان وسط بدن قرار دارد صورت. هایی دراز دارند پیچک

پوستی لزج دارند، و وقتی رد . ها هستند هر کدام مخلوطی از رنگ. نه گوش و نه بینی. اند دندان جا گرفته بی

لشکري از . کنند تري از آن ماده مخاطی تغذیه می موجودات کوچک. کند شوند مایعی از آنها چکه می می
  .دارند ه میخورند و مسیرها را تمیز نگ مانند که حریصانه مواد را از روي زمین می خورهاي حشره لجن

ما که فرقی «. کنم اندازم و اخم می مانم، بعد نگاهی به راض و خودم می ها خیره می مدت زیادي به فضایی
  ».فکر کردم قرار بود شکلمون رو عوض کنی. نکردیم

فقط دارم حواس بینایی اونهایی که اطراف ما هستند رو تحت تاثیر . بدنمون رو که تغییر ندادم«: راض گفت
قبل از آنکه بتوانم چیزي بگویم، با نیشخند اضافه » .اینطوري به چشم اونا مثل خودشون هستیم. دم یقرار م

  ».خیلی باحالهواقعاً . بله«: کند می

کشم و حتی وارد  ها سرك می کنیم، یواشکی از داخل پنجره همچنان که عبور می. زنیم در خیابان پرسه می
کنند، و  فروشند، این موجودات چه می ها چه می دارم ببینم مغازهشوم، و سعی  ها می چند تا از ساختمان

کند، بعد  رویم، راض در گوشم پچ پچ می درحالیکه به سوي انتهاي خیابان می. ها براي چه هستند ساختمان
  .کاویم شویم و آنها را می هاي بعدي وارد می به خیابانی دیگر، و خیابان

ش پیشاپیشِ انفجار پرتاب شدن و از نور یا هر نیروي دیگري که هاي روح گاش تکه شد، قطعه- وقتی کا«
رفتن یا از اونها خارج  اونها به داخل دنیاهاي تازه فرو می. توسط انفجار رها شد، سرعت بیشتري داشتن

  .پریدند گرفتند، از یک دنیا به دنیاي دیگر می شدن، و هر چه بیشتر از یکدیگر فاصله می می
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هاي کیهانی در قلمروها پرواز  بعضی وقتها مثل پروانه. هدف حرکت کردن م شد و بیسرانجام سرعتشون ک«
شدن و در چشم بر هم زدنی آن سوي دنیا ظاهر  ها هم از یک قسمت دنیا غیب می بعضی وقت. کردن می
  .شدن می

ژي و جادو حصارهایی از انر. گاش هستن-بینی بقایاي فیزیکیِ کا هاي نوري که تو از زمان تولد می وصله«
گاش منفجر شد، حصارها در هم شکستند، اما خرده - وقتی کا. هاي جهان ابتدائی وجود داشت بین مربع

مدت زمان زیادي . شد هاش براي به هم دوختن تار و پودهاي دنیاهاي جدید به همدیگه استفاده می ریزه
  ».تونستیم ببینیمشون طول کشید تا به وجود اونها پی ببریم، چون نمی

  »تونید نورها رو ببینید؟ شما نمی«: کنم خم میا
  ».تونه اونها رو ببینه گاش می- فقط کا. نه«: گوید راض می

  ».شم متوجه نمی«

. ست ماشه، نیروي فرمان دهنده. ها ماشه، حافظه و چشم. گاش موجوده- سه قطعه از کا«: گوید راض می
هاي مخفی که دنیاها رو سر جاش  ها هم رشته چشم. کنه ده رو ذخیره می حافظه همه اتفاقاتی که رخ می

  .بینه نگه داشته می
دونستیم چند قطعه وجود  ابتدا نمی. ي زمانی طولانی براي ما آشکار شد این حقیقت فقط در طول یک دوره«

-هاي کا حتی مطمئن نبودیم که قطعه. ن تونستن ایفا کنن، و به کجا رفته بوده داره، چه کارکردهایی می
  .وجود داشته باشن گاش هنوز

امیدوارانه نقشه . دونست، اما به تکاپو افتادن و به جستجو پرداختن دیموناتا هم بیشتر از ما چیزي نمی«

این . گاش و کنار هم گذاشتن اونها، جهان ابتدائی رو برگردونن-هاي کا کشیدن تا با پیدا کردن قطعه می
  .ایه که اونا ازش دست بر نداشتن نقشه
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ها  اما بعد قطعه. ست کردیم جستجو و تلاش اونها احمقانه فکر می. ما خطري احساس نکردیم براي مدتی«
تونستن به هر شکلی ظاهر بشن، تو یه ستاره دنباله دار، یه صخره،  ها می قطعه. شروع به نمایان شدن کردن

موجودات کهن یا  ها هرگز با هیچ کدوم از قطعه. هاي جدید یه درخت، یه حیوون، حتی تو یکی از شیطان

رسوندند،  اونا آسیبی به میزبان نمی. ي انواعِ دیگرِ موجودات چرا شدن، اما همه شیاطین اصیل ترکیب نمی
  ».زده کرد شون ما رو وحشت کردن، اما ظهور دوباره چون با اونها همزیستی می

وقتی بلاخره . ها پرداخت قطعه وار به جستجوي دیموناتا با اشتیاقی دیوانه«: دهد لرزد، بعد ادامه می راض می
. هایی براي تحت کنترل درآوردن قدرتش گشتن یکیش رو پیدا کردن، آزمایشاتی انجام دادن و به دنبال راه

تونستن مقصد بعدیش رو تغییر بدن، و به این  اومد، می متوجه شدن که وقتی از شکلی به شکل دیگه درمی
  .ترتیب همیشه در دسترسشون باقی بمونه

تونستن از دنیاي خودشون به دنیاي ما بیان،  اونها نمی. هاي دیگه گشتن اطین به سختی به دنبال قطعهشی«

تونستن  دیموناتا می. گاش آزادانه بین دنیاها در حرکت بودن- هاي کا قطعه. اما نیازي هم به این کار نداشتن
  ».کشید صبر پیشه کنن، حتی اگر میلیاردها سال طول می

بینم پر از  یک پارك می. رویم رسیم و با آن شانسی به یکی از طبقات پایین می یگر میبه آسانسوري د
شکالی عجیب و غریب ها و بوته درخت دهم، بین  هاي راض گوش می همزمان که به صحبت. ها، با اَ
  .روم ها مارپیچ راه می درخت

ي  ما نسبت به شکل تازه. کننگاش رو دوباره متحد - تونستیم بهشون اجازه بدیم کا نمی«: گوید راض می
پس ما . اي بودن، اما حق زیستن داشتن اونها موجودات ساده. کردیم حیات در این دنیا احساس مسئولیت می

تونستن بین دنیاها عبور و مرور کنن، ما قدرتش رو داشتیم که  اگرچه شیاطین نمی. ي مقابله کشیدیم نقشه
- ي کا ي کوتاه، قطعه بعد از یه مبارزه. شی به سمتشون فرستادیمیک گروه یور. به قلمروي اونها وارد بشیم
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تونستن بکنن این  تنها کاري که می. تونستن دنبال ما بیان دیموناتاها نمی. گاش رو آزاد کردیم و گریختیم
  .بود که به جستجو ادامه بدن و منتظر باشن

طی چندین میلیون سال همینطوري  قضیه«: گوید زند، می راض، انگار که از طی شدن چند هفته حرف می

جنگیدیم و اونا رو  رفتیم، می ما به دنیاشون می. کرد گاش رو اسیر می- هاي کا دیموناتا قطعه. رفت پیش می
  ».کردیم آزاد می

  »ترید؟ شما از شیاطین قوي«: پرسم می
ه قطعه در اون گیر کرده اما تنها کاري که لازم بود انجام بدیم از بین بردن شکلی بود ک. نه«: گوید راض می

تونستن  اگر شیاطین توانایی متمرکز شدن داشتن، می. شد افُتاد، از جاش آزاد می وقتی این اتفاق می. بود
  .کردیم اي که دلخواهشون بود هدایت کنن، اما ما حواسشون رو پرت می قطعه رو به هر موجود دیگه

- ي کا هدفمون پیوند دادن دوباره. ها گشتیم ل قطعهما تو دنیاي خودمون هم به دنبا«: دهد راض ادامه می

ما یاد گرفتیم . ها رو گیر بیاریم و تا ابد از دست دیموناتا دور نگه داریم گاش نبود، اما امیدوار بودیم قطعه
تونیم یه مدت ثابت نگهشون  می. کردن روي قطعات تاثیر بگذاریم، اما فقط مثل کاري که دیموناتاها می

  ».شن ونا بالاخره از اون بند آزاد میداریم، اما ا
  »ها رو گیر میندازن هم همینجوره؟ وقتی شیاطین قطعه«: پرسم می
  ».بله«

تونن تا ابد یک قطعه رو پیش خودشون نگه  پس نگرانی براي چیه؟ وقتی اونا نمی«. اندازم شانه بالا می
  »تونن؟ آوري کنن، می تونن همه ش رو جمع دارن، پس نمی

. گیرن، مثل همین حالا ها هر سه قطعه، همزمان تو یک دنیا قرار می متاسفانه، بعضی وقت«: یدگو راض می
. ها هزار ساله تونیم براي مدت زیادي یک قطعه رو پیش خودمون نگه داریم، منظورم ده گم نمی وقتی می
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خوان  تنها چیزي که می .ها نیاز داره این زمان خیلی بیشتر از اون چیزیه که دیموناتا براي متحد کردن تکه
  .یه موفقیت شانسیه

هر بار که اونا یک قطعه رو به دست . پس ما به مبارزه ادامه دادیم«: دهد راض با خستگی ادامه می

همیشه موقع . تونست این روند تا ابد ادامه پیدا کنه، اما ما تلفاتی داشتیم می. کردیم آوردن، ما آزادش می می
ها، و بعد میلیاردها سال  وقتی بعد از میلیون. چند تا اینجا، چند تا اونجا. شدن می ها بعضی از ما کشته حمله

  .لرزد از فکرش به خود می» ...اینا رو با هم جمع بزنی
  »- تونستیم اونجوري ادامه بدیم، چون ولی تا ابد هم نمی. ترسیم اما ما از مرگ نمی«: گوید راض می

  ».دار بشید تونستید بچه نمی- «: یمگو پرم و پیش از او می میان حرفش می
تونستن آزادانه  بعد شیاطین می. شدیم بالاخره یک روزي منقرض می. درسته«: زند لبخندي غمناك می

گاش رو پیدا کنن و جهان ابتدائی رو برگردونن، اما با این تفاوت که اون دنیا مطلقاً تحت اختیار - قطعات کا

  .شد خودشون می
نقش خدا . سرنوشتی رو قبول کنیم، پس کاري کردیم که هرگز قرار نبود انجام بدیم تونستیم چنین ما نمی«

از اون زمان داریم چوب این اشتباه رو . رو ایفا کردیم و خود را در کار موجودات دنیاي جدید دخالت دادیم
  ».ده و دنیا هم دارد تقاصش رو پس می. خوریم می

تقصیر ماست که حالا دیموناتا توانایی وارد «: گوید مندگی میگیرد و با شر اش را از من برمی راض چهره
توانم مطمئن باشم، فکر  کشد، و اگرچه نمی هایش می دستی بر گونه» .شدن به دنیاي ما رو به دست آورده

  .کند هاي عذاب وجدان را پاك می کنم موجود کهن دارد اشک
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  دنیاي مردگان
  

پیمـاییم،   مدت زیادي دنیاي میانیِ نورها را مـی . سازد اي تازه می اض پنجرهگردیم و ر دار بازمی به اتاق باغچه
 بینو پنجره است، که از شکاف دیوارهاي این تالار پر از . شویم میتخته سنگ ظاهر  بر روي یکتا بالاخره 

ه هـایی شـق و رق و سـاکت مـا را محاصـر      نگهبـان  همچـون توانم هزاران قبر و مقبره را ببینم که  آنها می
  .اند کرده

ام  گذرد و من هم درحالیکه موقرانه به ردیف گورها چشـم دوختـه   هاي بزرگتر می راض از بین یکی از شکاف
اگرچه این قبرها از نظر اندازه و شکل با قبرهاي زمینی متفاوتند، هیچ شـکی نـدارم کـه    . روم به دنبال او می

  .کنم مرگ را حس می. اینجا یک قبرستان است
  ».عجب جاي وسیعیه«: گویم شود، و نجواکنان می بر اندامم مستولی می ترس و واهمه

  ».این یک دنیا پر از قبرستانه«: گوید راض می
  »ن؟ جنگ بوده؟ منظورت اینه که همه مرده«: دهم آب دهانم را قورت می

هـا هسـت و    هاي آبـادي در ایـن نزدیکـی    اما سیاره. تو این سیاره اصلاً حیاتی وجود نداشته«: گوید راض می
هاي خودشون رو بـه   هاست که مرده قرن. ها در حرکت هستن موجودات پیشرفته به راحتی و آزادانه بین اون

  ».کنن تا در دنیاي مخصوص به خودشون آرام بگیرن اینجا میارن، و خاك می
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شود مرا ترساند، اما این دیگر واقعاً دارد مـرا سـکته    به سختی می. شود بیشتر مورمورم می. دنیایی پر از مرده
  .دهد می

با شکل دادن به اذهانِ موجودات این دنیا، امیدوار بـودیم  «: گوید اش، به نرمی می راض براي ادامه سخنرانی

فکر کردیم اگر هـوش و ذکـاوت رو   . ان دنیا خواهیم مرددونستیم که قبل از پای می. سرنوشت رو گول بزنیم
  .دن گسترش بدیم، موجوداتی که ساختیم مبارزه رو ادامه می

اما هرگز قـرار نبـوده در   . ترند بیشتر اونا از مردم شما پیشرفته. ها نژاد با قدرت تفکر وجود دارن حالا میلیون«
ي روحـی   اي از رشـد و توسـعه   لوقـات، هـیچ نشـانه   اولـین مخ . این دنیا هوش و ذکاوتی وجود داشته باشـه 

  ».نداشتن
  »اینی که گفتی یعنی چه؟«: پرم میان حرفش می

وقتی مخلوقی بـراي اولـین بـار فکـر و     . حیوانات ندارن. هر موجود هوشمند، یک روح داره«: گوید راض می

ي  عضـی اقسـام بشـر، همـه    در ب. شگفت آوریه  پروسه. گیره ریزه، روحی شکل می کنه، نقشه می استنباط می
هـا، یکـی از اونـا جهـش ذهنـی ایجـاد        در بیشتر گونه. افُته اعضاي اون قشر همزمان این اتفاق براشون می

کنـه و هوشـیاري رو مثـل یـک بیمـاري       شه، و همینطور ادامه پیدا مـی  ش منتقل می کنه، و بعد به بچه می
  .ده گسترش می

کردیم دشوارتر بود، اما زمانی که چنین مـوفقیتی   چیزي که تصور میاز اون . رو ترویج دادیمبیماري ما این «
هـاي کوچـک تقسـیم شـدیم و تـا       بدست آوردیم، به سرعت هنرهاي آموزش رو یاد گرفتیم، بعد بـه گـروه  

  .کاشتیم گذاشتیم بذر هوش و ذکاوت را در مردمان آنجا می هاي دنیا رفتیم و هر جا که پا می دوردست
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ي دخالـت مـا    اي زاده بچهتو ولی . ا هیچ حق نداشتیم که تعادل طبیعی رو بر هم بزنیمم«: کشد راض آه می
کنـی، وحشـی باشـی و هـیچ فهـم و درکـی از        بدون عقل زندگیدي به عنوان یه جانور  ترجیح می. هستی

  »اي براي آینده نداشته باشی؟ گذشته یا طرح و نقشه

  ».نه«: دهم پس از مکثی کوتاه پاسخ می
تونیم یـه گونـه از موجـودات رو     ما نمی. دارن حق انتخابچون . جودات هم اکثراً همین جوابو دارنبقیه مو«

اما بیشترشـون از چالشـی   . گردن برمی عالمِ ساده لوحی آن و به ها باهاش کنار نمی بعضی. وادار به رشد کنیم
دوسـت   هـایی کـه قـدرت    اي اونتره، اما بر زندگی براي حیوانات آسان. کنن که ما ایجاد کردیم استقبال می

  ».داشتن و متنفر بودن، جنگیدن و برقراري صلح، رویابافی و امید دارن پربارتره
پس از کمی به قبري کوچک . قبرها هستیم در حال عبور از میان گورها و سنگ. رود راض در سکوت فرو می

ي بـالا   زنـد و بـه گوشـه    رمی سرفه مـی ، که راض به نام آن را رد کردهتقریباً . رسم گیر می و نه چندان چشم

  .کند اشاره میآن سمت راست 
ي چـپ   کـنم، راض بـه گوشـه    وقتی چشمانم را باریک می. حکاکی شده شي شطرنجی کوچک روی صفحه

تـر اشـاره    طرف سپس با سر به قبري چهار ردیف آن. ي دیگري حکاکی شده کند، جایی که صفحه اشاره می
انـد، و نـام مرحـوم را بـین      کاري شده در وسط این یکی نقاشی کـرده  ریزه تخته شطرنجی بزرگ و. کند می

  .اند هاي سیاه و سفید نقش داده مربع
بـا  . ما اونها رو از موادي که از چلیپا گرفتـه شـده سـاختیم   . ها کلید این پروسه هستن تخته«: گوید راض می

وقتی یـک گونـه تـا درجـه     . مرو ساختیمگاش، نمونه دنیاهاي کوچکی از شصت و چهار قل-الگوبرداري از کا

کنیم تا بتونن با سرعت زیادي رشد  گیریم و وارد تخته می ، ما روحشون رو مینرس خاصی از بلوغ روحی می
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هـا بـا هـدف جنگیـدن      گاش و دیموناتا، و نیاز به رسیدن به ستاره-هاي دنیا، کا همچنین اصل و ریشه. کنن
  ».دیم یي دنیا رو بهشون آموزش م براي آینده

  »دونم؟ پس چرا من این چیزا رو نمی«: پرسم می

شـکن   شوم جـوابی دنـدان   می  بعد وقتی آماده» .چون شما از نظر مغزي عقب مونده هستید«: گوید راض می
اي از رشد نرسیدید که بتونید اون چیزهایی که  شما به نقطه. کلیه تها در حال منظورم انسان«: گوید بدهم می

بره تا بتونید اسرار و رمـوز زنـدگی    زمان می. همه نژادها مثل هم هستند. دیم رو درك کنیدبهتون آموزش دا
قبل از اینکه بـه  . تونن این سفر رو تمام کنن ها هرگز نمی انسان«. رود اش در هم می چهره» .رو کشف کنید

  ».اشته باشیدشما قرار نیست فهمی از جهان د. ندازن رشد کامل برسن، دیموناتاها اونا رو گیر می
فکر . بینم خیلی جلوتر، آن بالا چیزي می. گردانم ام به هم ریخته، رو برمی زنم و درحالیکه دل و روده پلک می

. شوم یـک سـفینه فضـایی اسـت     کنم، متوجه می اي در حال سقوط است، اما وقتی تمرکز می کنم ستاره می

ام  تخیلی دیده هاي علمی جلد کتابروي ها و  ر فیلمهایی که د متفاوت از آن شهرِ شناور، این بیشتر به موشک
  .شباهت دارد

  ».کشِ مجلل یک نعش«: گوید راض می
: پرسـم  می. شود کنیم، تا زمانی که سفینه در آن سوي ردیف قبرها از دید خارج می در سکوت آن را تماشا می

  »تونیم بریم و مراسم تدفین رو ببینیم؟ می«
  ».خوام نشونت بدم اي هست که می چیز دیگه. نه«: گوید راض می

خورده  هایش مثل جواهرِ صیقل لبه. رسیم رنگ می دهد تا به سنگی گرد و سیاه هایی عبور می مرا از پیچ و خم

هـاي گـودال،    در کنـاره .  دین قبر بـزرگ آن را احاطـه کـرده   در گودالی کوچک قرار گرفته و چن. صاف است
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شوند و شعله آن نیز هرگز در برابـر   فتیله و شمع آب نمی –عمولی هاي م ، اما نه شمعروشن استهایی  شمع
  .خورد باد ملایم تکان نمی

جادو تمام منافذم را فرا . ام باز شوند و بینی انگشتنام به داخل خم می. شود وزوزي جادویی از سنگ ساطع می

  .گیرد می
  ».یه سنگ مغناطیس دیگه«: گویم می

هـا در واقـع بقایـاي     ي دست ما هستند، امـا ایـن   ها ساخته کرد سنگ ر میبرانابوس فک. بله«: گوید راض می
ها سالم موندن و در  بیشترشون به گرد و غبار تبدیل شدن، اما بعضی از تکه. هاي جهان ابتدائی هستن سیاره

  .دادن جا  گیري ي در حال شکل ها خودشون رو در کالبد دنیاهاي تازه فضا منتشر شدن، و بعضی وقت
ي دیگـه   ما ازشون براي سفرهاي سریع از یک سیاره به سـیاره . ها از جادوي جهان ابتدائی سرشارن سنگ«

کردن، و اجـازه   شدن و ما رو هدایت می ی استفاده میهاي جهان گذاري اونا به عنوان نشان. مکردی استفاده می

تونسـتن بـراي    طیس مـی هاي مغنـا  متاسفانه سنگ. هاي وسیع فضا جابجا بشیم دادن به سرعت در پهنه می
کـردیم کـه    هرگز فکرش رو نمی«. خندد راض به تلخی می» .خدمت به نیروهاي اهریمنی هم استفاده بشن

کردیم، به شرارت و بدسگالی شیاطینی که امیدوار بـودیم باهاشـون مبـارزه     موجوداتی که بهشون کمک می
  ».کنن، از آب در بیان

  ».کردن هاي مغناطیس به دنیاي دیموناتا پنجره باز می از سنگ ها با استفاده مغ«: گویم کنان می گله
. دن فع هم نوعان خودشون رو مد نظر قرار میاکردیم موجودات این جهان اول من تصور می«: گوید راض می

بیشترشون . کردن دنیاها هر کدوم افرادي با استعدادهاي جادویی تولید می. طلب بودن اما خیلی از اونها قدرت
هـا رو سـرکوب کـردن و بـا قـدرتی       دشمن. ها ستمگر شدن ن نیرو در راه خیر استفاده کردن، اما بعضیاز ای

  ».رانی رو به دست گرفتن هیولایی حکم
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  ».شما باید جلوشون رو می گرفتید«: غرم می
خواسـتیم   گذاشـتیم؟ هـر کـی رو خودمـون مـی      و براشون جانشین مـی «: پرسد آمیز می راض با لحنی کنایه

وقتی یک اقلیت فاسد باعـث رنجـش   . تصمیم ما بر راهنمایی کردن بود، نه حکومت. کردیم؟ نه ن میحکمرا

تک تک موجـودات بایـد آزاد   . کردیم اما هرگز دخالت نمی. گر بودیم شدن، ما با یأس نظاره ها نفر می میلیون
. شون میـاد سـوگواري کـنن   هایی که سر هاشون لذت ببرن، براي فاجعه باشن تا دچار اشتباه بشن، از پیروزي

  ».این اعتقاد بنیاديِ ماست
هـاي   هـا از سـنگ مغنـاطیس    ها به اندازه کافی بـد بـودن، امـا بعـد بعضـی      پنجره«. کشد راض دوباره آه می

هاي  متوجه شدیم که تونل. قدرتمندتر استفاده کردن تا تونل بسازن و به این ترتیب کُل تمدن رو نابود کردن
 .د شد، و دیموناتا با تعداد بیشتري عبور خواهد کرد و در سـرزمین پخـش خواهـد شـد    بیشتري ساخته خواه

  .دهد روح سر می بیاي  خنده» .ها فکر کردیم به تعطیل کرده پروژه اونوقت بود که

  »چرا نکردید؟«: کنم اخم می
. زدید کرده بودیمها دنیا با ما از میلیون. این حرف چیهکنی معنی  تو درك نمی«. دهد راض سرش را تکان می

  »-شدیم اونطوري مجبور می. ي جهان وجود داشت گوشه میلیاردها موجود متفکر در گوشه
  ».شون رو بکشید همه-«: کنم اش را تمام می با لحنی خشن جمله

جـداي از اون،  . این تصـمیم مـا نبـود، پـس از خیـرش گذشـتیم      «. دهد راض به نشان تصدیق سر تکان می
. عمـلاً غیـرممکن بـود   . موجودات زنـده رو نداشـتن   ي همهدنیاها یا کشتن  تمامِردن شیاطین قدرت نابود ک

  .کرد ادامه پیدا میبهرحال حیات، حتی بدون ما، . چیز همه تو ممکنه دیموناتا خرابی زیادي به بار بیاره، اما نه

رنامه پـیش رفتـه   ما طبق ب. این روند هزار و ششصد سال پیش تغییر کرد«: شود گرفته می ي راض غم چهره
اما بعد، دختري ناچیز و معمولی، در دنیاي شما، همه چیـز رو تغییـر   . رسید همه چیز درست به نظر می. بودیم
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تونست پیروزي دیموناتا رو تضمین کنه بـه بـازي    قوانین حیات رو دگرگون کرد و بازیگر جدیدي که می. داد
  ».معرفی کرد

  »زنی، درسته؟ ه بکِ حرف میداري دربار«. دهم آب دهانم را قورت می

  ».بله«: گوید راض با عصبانیت می
  »و اون بازیگر جدید کیه؟«: پرسم می

  ».مرگ«: گوید اندازد، بعد می او نگاهی سنگین به من می
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15  

  عزرائیلِ از بند رهاشده

  
، زنی؟ طبق اون چیزي که آرت گفت، مرگ همیشه وجود داشته داري از چی حرف می«: گویم زیر لب می

  ».حتی در جهان ابتدائی
رخ  فقط که اي یه اتفاق ساده. بود نیروي گرانشمرگ مثل زمان یا . بله، به عنوان یک نیرو«: گوید راض می

  »- بعد. گاش رو از لرد لاس دزدید- ي کا اول قطعه. بکِ این حالت رو تغییر داد. داد می
ا هیچ وقت در شیاطینی که قبل از انفجار ه از لرد لاس؟ آرت گفت قطعه«: پرم حیرت زده میان حرفش می

  ».شدن بزرگ بودن ظاهر نمی
  ».درسته«: گوید راض می

ارباب شیطانی تا بحال قدرتمندترین دشمنی » پس لرد لاس از شیاطین اصلی نیست؟«: گویم نجوا کنان می
  ...اگر شیاطینی حتی قوي تر از او وجود داشته باشند. ام بوده که با آن روبرو شده

ي  تکه. تر از اون هم وجود دارن، اما اون قدرت منحصر به فردي داره خیلی بزرگ«: گوید ض با دلتنگی میرا

قدرت رفت و  لرد لاسها فقط  براي همینه که از بین ارباب. گاش هزاران سال در وجودش قرار داشت- کا
  . آمد آزادنه بین دنیاها رو داره

که هرگز قبلاً رخ نداده  –اي شد  د لاس رو دزدید، و باعث شگفتیگاشِ لر- ي کا بکِ ناآگاهانه قطعه زمانی«
  .وقتی لرد لاس اون رو کشت، روحش باقی موند. تر بود اما بعد کاري کرد حتی از این هم باورنکردنی. بود
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قلمروي یه ، شاید به هکن ، روح نقل مکان میهمیر وقتی جسمی می. مرگ همیشه به معناي پایان کار بوده«
اما هیچ روحی . تونیم حدس و گمان بزنیم فقط می - شاید هم به یک جسم دیگه، شاید هم به پوچی، هدیگ

  ».تا بحال نتونسته مرگ رو فریب بده

  ».اي نیست روح که چیز تازه. بکِ فقط یک روح بود«: گویم زیر لب می
شن،  از مرگ دیده می اونا تصاویري از مردم هستن که بعد. ها هستن ي زنده ها سایه روح«: گوید راض می

بکِ کاملاً هشیار بود، و خاطراتش . مونه چراغ بعد از خاموش شدن ازش باقی میکه  مثل گداختگی موقتی
  ».آسیبی ندیده بود، درست مثل یک روح کامل

گاش استفاده کرده تا بمونه، درست مثل لرد - از نیروي کا. گاشه-خب اون بخشی از کا«. اندازم شانه بالا می
  »خوب که چی؟. کنه گاش بین دنیاها حرکت می- ه با استفاده از نیروي کالاس ک

ي  همه. گاش هیچ کنترلی روي مرگ نداشت- کا. مرگ یک امرِ مطلق بود«: گوید راض با عصبانیت می

  ».تا وقتی که نوبت به بکِ رسید. موجودات مجبور بودن به فراخوانِ مرگ پاسخ بدن
کنم بناها دارند در هم  فکر می. رود لرزاند به هوا می اي دور و برم را میموشکی که دیدیم با غرشی که قبره

  .گیرد چیز دوباره آرام می شود، همه شکافد و با قدرت از سیاره دور می را می  شکنند، اما وقتی موشک ابرها می
دش بود، یا دونیم موندن انتخاب خو نمی. دونیم بکِ چطور مرگ رو فریب داد نمی«: گوید راض به نرمی می

  ».گاش، با آگاهی از عواقب این کار، اون رو نگه داشت- کا
  »چه عواقبی؟«

لاي گورها به تالار  گیرد و از لابه بعد از سنگ مغناطیس فاصله می. کند راض یک لحظه سکوت می

  .کند روم، صحبت می همچنان که به دنبالش می. گردد برمی



  نداي مرموز –م نهکتاب 

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

از وجود . ي فهم و درك ساخت ، اون نیرو براي خودش قوهمرگ یک نیرو بود، اما وقتی بکِ شکستش داد«
و متاسفانه واکنشی که نشون داد خشمگینانه . ها داشت آگاه شد خودش، وجود دنیاها و نقشی که در اون

  ».بود

  ».نشون بده واکنشتونه  نمی. مرگ که آدم نیست. این دیوانگیه«: گویم غرغرکنان می
قبل از بکِ موجودات . براي خودش یک جسم ساخت اون .تونه یحالا دیگه م«: کند راض مخالفت می

تونه  می. اما مرگ جدید قدرتش رو داشت تا ارواح رو تحت کنترل در بیاره. رفت مردن و روحشون می می
  »- وار ساخت از  مرگ جسمی عظیم و سایه. جلوي رفتنشون به هر آن چیزي که در ماورا هست بگیره

  . شود هایم از وحشت گشاد می زند و چشم شکم میخ» !سایه«: زنم فریاد می
بزرگترین  حقیقتاًسایه  –حق با برانابوس بود . آید حالا به طرزي وحشتناك با عقلم جور در می. لرزم دارم می

با این تفاوت که این موجود از اون چیزي که برانابوس تصور . تهدیدیه که تابحال باهاش مواجه شدیم
  .شه از دستش فرار کرد شه مرگ رو پیچوند و نه می نه می. رهکرد خیلی خیلی بدت می

  کنه، پس جاي همه از اونجایی که مرگ نهایتاً همه چیز رو تصاحب می. حقیقتاً همینطوره«: کشد راض آه می
تونه دوام بیاره، بنابراین در  اي که جادو درش وجود داشته باشه می جسم مرگ فقط در منطقه. چیز رو بلده

تونه دیموناتا رو به هر جایی که حیات  می. رسه ي دنیاها می اما دستش به همه. شیاطین ساکن شدهدنیاي 
  ».داشته باشه راهنمایی کنه

  »کنه؟ اما چرا داره براي اونا کار می«: نالم می
اونم  –س، اما به نظر ما دیموناتا و مرگ یک هدف مشترك دارن  یه جور فرضیه. هوممم«: گوید راض می

شکال حیات این دنیا از موجودیت می. گاشه-م کاترمی دیموناتا . اُفته اگر به این هدف برسن، همه اَ
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هاي مرگ هم  و ماموریت. شن ها همراه می با اون اکراهموجودات کهن هم با . گیره جاودانگیش رو پس می
  ».کنه تا ابعاد زیادي کاهش پیدا می

  »چه مأموریتی؟«: کنم اخم می

این با  –ر شده ت ه قبل از انفجار بزرگ خیلی خیلی سنگیني مرگ نسبت ب الان وظیفه. حدرو کردنِ اروا«
ها که  شما انسانقول به  –کنه  دونه، و تلاش می دشوار می زیاديکار رو  ون اینرسه ا به نظر می. همه روح

  .تر کنه سر خودش رو خلوت – ستهگفته مناسبی هم  خیلی
اگر مرگ جسم داشته باشه، . باید سایه رو پیدا و نابود کنیم. رو بگیریمباید جلوش «: گویم نفس زنان می

  ».اگر بکشیمش، شاید ذهنی که ساخته هم از بین بره. شه بهش حمله کرد می
. سازه اون خیلی راحت یه بدن دیگه می. کنیم  کُشتن مرگ ممکن باشه ما فکر نمی«: کند راض زمزمه می
  ».کم نخواهد آورد} براي اسیر کردن{اون هرگز روح 
  ».تونیم ازش استفاده کنیم می. گاش-کا«: گویم با عصبانیت می

تازه، همونطور که گفتم، ممکنه . رسیده گاش هرگز زورش به مرگ نمی- کا«. آورد راض ادا اصولی در می
در . تغییر کردهگاش -کا. گاش ابتدا از طریق بکِ به مرگ حس آگاهی و هوشیاري اعطا کرده باشه- کا
اما از زمانی که بکِ مرگ رو . گرفتن ها به طور اتفاقی در مسیرهاي مختلف دنیاها قرار می شته قطعهگذ

بکِ  هر دو قطعه کمی بعد از مرگ. ها هم راهشون رو به سمت سیاره شما باز کردن شکست داد، بقیه قطعه
 –ون از دسترسمون خارج بود چ –ي بکِ داشته باشیم  تونستیم کاري با قطعه ما نمی. سر از اونجا درآوردن

  .اما دو جفت دیگه رو به فرُم دلخواه خودمون درآوردیم و به یک جاي خیلی دور فرستادیم

  ».ها فرار کردن و به زمین برگشتن، در گرابز و تو اون قطعه«
  »پیوسته بشه؟ خواد دوباره به هم گاش می- کنی کا تو فکر می«: کشم ابرو در هم می
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یا شاید اون . گاش قصد داره با مرگ مبارزه کنه، تا دنیاها رو نجات بده-کا احتمالاً. رسه اینطور به نظر می«
. کنه تا به هدفش برسه ، و داره از مرگ استفاده میجهان ابتدائی هم مشتاقه که برگرده به حالت ساده تر

  ».هراسان باشیمتونیم  فقط می. دونیم نمی

من به بکِ و گرابز . ما باید برگردیم. فهمیدنش وجود داشته باشهزنم فقط یک راه براي  حدس می«: غرم می
راه . خوبی بیفته اتگاش رو تحت کنترل بگیرم و امیدوار باشم اتفاق- کنم کا شم، و سعی می ملحق می

  »اي وجود نداره، داره؟ دیگه
  »...اما فکر نکنم تو خوشت بیاد. در واقع، راهی هست«: کند راض سرفه می
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  2ح کشتیِ نو

  
اي  سقف شیشه. یابم اي شکل، و بزرگ می رویم، خود را بر سکویی فلزي، دایره وقتی به دنیاي بعدي می

  . هاي ظاهراً پیچیده همه جا در حال کارند هایی از رایانه ردیف. گنبدي شکلی دارد
تر به عنوان  هاي رده پایین اینجا توسط یکی از گونه. نیست پیچیده راستش خیلی هم«: کند راض زمزمه می
تر فراهم کنیم، اما اونا دوست داشتن  ي پیشرفته تونستیم یه سفینه ما می. انداز طراحی شده ایستگاه چشم

  ».پایین رو نگاه کن. خودشون کارها رو انجام بدن
ي ها شوم، پانل وقتی نزدیک می. روم دانم باید انتظار چه چیزي را داشته باشم، اما به سوي لبه پیش می نمی

  .گیرد چرخد و جلوي من قرار می روند و تلسکوپی می لغزند و کنار می اي می یشهش
ها و  پاركو هایی عریض،  هایی عظیم، جاده ساختمان. تر قرار گرفته دنیایی مثل زمین چند مایل پایین

. رنداي دارند یا کلاً سقف ندا هاي شیشه ها سقف بعضی از ساختمان. خورد هایی در آن به چشم می دریاچه
اي از حیوانات،  کننده گوناگونیِ گیج. روند بینم که درونشان این طرف و آن طرف می انواع موجودات را می

  .پرندگان، سوسمارها و بسیاري بیشتر که از توصیف آنها عاجزم
  ».مثل یه باغ وحشه«: کنم اظهار نظر می

اونا از دیموناتا و . خودشون اینجا هستنها روح دارند و به انتخاب  ي اون اما همه. و هست«: گوید راض می
  ».خطري که دنیا باهاش مواجهه آگاهن، و خودشون رو در اختیار اهداف نهضت ما قرار دادن
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هاي مختلف  ها و شکل هاي مغناطیسی در اندازه اندازم و سنگ نگاهی به اطراف می. هوا از جادو آکنده است
  .اند بینم که همه جا پراکنده می

شتیه«: دگوی راض می شتی رو می. این یک ک دونی نوح چطور از  می. دونی تو داستانِ کتاب مقدس درباره ک

  ».هر موجودي یک جفت برداشت و از سیل نجاتشون داد
  »اون داستان واقعی بود؟«: پرسم می

دست و واقعیه، و ما باید با چیزي خیلی بدتر از سیل  کشتی ما. این مهم نیست«. گیرد سوالم را نادیده می
تو براي همین منظور اینجایی، براي همین اون چیزهایی که دیدي بهت نشون دادیم و این . پنجره نرم کنیم

  ».همه اسرار رو برات آشکار کردیم
  »خواي اینجا زندگی کنم؟ از من می. فهمم منظورت رو نمی«

ندازه که نیاز داشتی بدونی اگر هدف این بود که مستقیم میاوردیمت اینجا و فقط به اون ا«. خندد راض می

مردم شما جزو . ها هم به اینجا آوردیم ما قبلاً از انسان. دادیم، درست مثل دیگران بهت اطلاعات می
  ».توتر نیستن، اما بهرحال از بینشون افرادي رو آوردیم، براي  موجودات پیشرفته

  ».فهمم هنوز نمی«: گویم زیر لب می
خوایم محافظ این موجودات باشی و  ازت می. یم که نوحِ جدید باشیخوا ما از تو می«: گوید راض می

راهنماییشون کنی، از دست دیموناتا و مرگ فرار کنی و همیشه یک قدم از اونهایی که قصد نابودیشون رو 
  ».خوایم که دنیا رو نجات بدي ازت می. دارن جلو باشی

  .راض شوخی نکرده دانم اما می. وسوسه شدم که بخندم. رسد مسخره به نظر می

  »چطوري؟«: پرسم کنان مینجوا
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تعدادشون اونقدري هست که تا ابد . ایم ما یک  عالمه سنگ مغناطیس تو این سیاره کاشته«: گوید راض می
طوري طراحیش کردیم که یه بهشت، یه کشتی . شه این دنیا هرگز از انرژي جادویی خالی نمی. تموم نشن

هر  در .موجودات هرگز مشکل ناباروري نخواهند داشت. ذا همیشه فراوانهغ. جنگی، و یک مهد کودك باشه

  ».نسل جادوگرانی به دنیا خواهند اومد
  »خواید آخرین پایگاهتون رو اینجا قرار بدید؟ این یه جور سنگره؟ شما می«: کنم اخم می

تر  ن دنیا هزاران بار قوياگر ای. هاي ما ایستادگی کنه تونه در مقابل دشمن هیچ سنگري نمی«: گوید راض می
. تونست در برابر یورش عظیم شیاطین مدت زیادي دوام بیاره از اونچه که الان هست بود، باز هم نمی

شتی نمی کشتیوقتی برسن، . دونن، اما سرانجام خواهند فهمید و خواهند آمد دیموناتاها هنوز چیزي از ک 
  ».نباید اینجا باشه

  »ها؟«: پرسم گیج می

مرگ . کنیم تا نگذاریم هیچ وقت تونلی به این دنیا باز کنن ها نگهبانی می مجاهدت از تک تک سنگما با «
کنه، و اونها  میهدایت هاي نزدیک  وقتی مسیر سرراستی براي حمله پیدا نکنه، اونها رو به سمت سیاره

شه و پایان  ی محاصره تنگ میوقت... افُته زمانی که این اتفاق می. لشکرهاشون رو از اونجا روانه خواهند کرد
  ».ئه که وارد عمل بشیتواون وقت نوبت ... رسه کار حتمی به نظر می

  »!من باید چه کار کنم؟ تابلوي ایست جلوشون بگیرم؟«: گویم با ترشرویی می
و سیاره رو هم با خودت . ري کنی و به یک بخش دیگه از دنیا می یک پنجره باز می«: گوید راض می

  ».بري می

. دهم، انگار که کار خاصی نیست کند که ابتدا به نشان تصدیق سر تکان می نقدر ساده این حرف را بیان میآ
  .زنم گردم و با دیرباوري به او زل می ي سکو برمی افُتد و از لبه ام می بعد تازه دوزاري
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  »رو با خودم ببرم؟ سیاره«: کنم با حالتی ابلهانه تکرار می
این هم یه کار مشابهه، با . هاي تو رد بشن تونستن از پنجره کردي، دیگران هم می می قبلاً که پنجره باز«

  ».تر بسازي ي بزرگ این تفاوت که باید یه پنجره

  ».اي بلندتر از هفت یا هشت پا نساختم من به عمرم پنجره! اي تو دیوانه«: زنم فریاد می
تو خیلی بیشتر از اون . ي بزرگتر نداشتی پنجره هرگز نیازي به دلیلش اینه که«: گوید راض با آرامش می

ي بزرگتر رو یاد  ردن پنجرهکتونی باز  هاي ما می با راهنمایی. توانایی داري چیزي که از خودت توقع داشتی
با این روش، به جاي اینکه دنیا رو به طرف پنجره هل . بگیري و طوري خمش کنی که دنیا رو محاصره کنه

  ».دورتا دور سیاره رو دربربگیرهتونه  بدي، پنجره می
  .دانم چه فکري داشته باشم نمی. زنم بدون آنکه کلامی از دهانم خارج شود به راض زل می

ي اونهایی که  دي، به اینکه همه به شیاطینی که شکست می. به حیات. به پیروزي فکر کن«: غرد راض می

  ».دي اینجا هستن رو از نابودي نجات می
  »...غیر ممکنه«

احتمالش هست که  – باشه عملیضمانتی وجود نداره که هیچ . عملی باشه تونه می. نه«: کند راض اصرار می
  ».اما ما به این برنامه اعتقاد داریم –سر راهمون قرار بگیره نشده  بینی پیش موانع

دیگه متحد  هاي با قطعه ره و می گاش من- ي کا قطعه  اما وقتی بمیرم،«. ذهنم مثل گرداب در هم ریخته
  ».ش رو نداریدکردن تو گفتی که توانایی مهار. شه می

همونطور که گفتی، ما . رسیم که تو خوشت نخواهد اومد اي می حالا به نقطه«: کند راض گلویش را صاف می

کرنل، اگر ازت . گاش رو مهار کنیم، پس باید یه جوري دورش بزنیم- ي کا تونیم بعد از مرگت قطعه نمی
  »گی؟ رین فداکاري رو در راه نجات دنیا انجام بدي، چی میبخوایم آخ
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  »خواید خودم رو بکشم؟ می«: پرسم اي می با خونسرديِ غافلگیرکننده
  »!خوایم که تا ابد زنده باشی ما از تو می«. درخشند چشمانش می. شود راض به جلو خم می» .نه«
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  یک هشدار

  
 و آب هسـتند،  سوار که موجوداتی همه این از برخی همراه به و گذرانیم می کشتی در زدن پرسه به را شب
 فقـط  کنند می فکر .هخواست من از اي ویژه ماموریت چه راض یا هستم که من دانند نمی آنها .خوریم می غذا
 .هستم جمعیت میان جدید ي چهره یک

 شـگفتی  با کنم، می صحبت هستند چندرنگ و سر، چند اندام، چند هایشان یبعض که هایی فضایی با وقتی

 مشـترکی  درك و فهم در بلکه م،رسو و رسم و لباس ظاهر، در نه .مهستی شبیه هم به چقدر که فهمم می

 امیـدهایی  و رویاهـا  آنهـا  .هسـتند  مذهبی بیشترشان. دارد اهمیت آنها براي خانواده. مداری شر و خیر از که

  .دارند آینده براي
هـا   ي تمـدن  آیا همه«: پرسم داتی شبیه خفاش رد می شویم، از راض میدرحالیکه از زیر درختانی پر از موجو

  .چند نفري هم مشغول بازي روي تخته شطرنج هستند» مثل این هستن؟

 –اونـا روحیـه جنگـاوري دارن    . ها انتخابشون کنـیم  ترین ما سعی کردیم از بین مهربان. نه«: گوید راض می
تـونیم   مـا نمـی  . این دنیا قراره تـا ابـد دوام بیـاره   . خشم دارن اما قدرت کنترل –چون به جنگجو نیازمندیم 

  ».درگیري داخلی رو تحمل کنیم
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کننـد   ها دنبال می و یک جفت خفاش که یکدیگر را میان شاخه» .بهرحال ممکنه این اتفاق بیفته«: گویم می
زنم این گروه هـم   دس میکنند، بنابراین ح مردمان تغییر می«. کنم کشند را تماشا می و با خوشحالی جیغ می

شـاید ایـن   . بینی کنید که طی یک میلیون سال آینده چه شکلی خواهند بـود  تونید پیش نمی. همینطور باشه

  ».گروه متلاشی بشه و جنگ پیش بیاد
از اونجایی که . کنیم تونیم اعتدال رو حفظ می ما با استفاده از جادو تا اونجا که می. ممکنه«: کشد راض آه می

تونیم همه احتمـالات   گیره، هیچ تغییر فیزیکی رخ نخواهد داد، ولی ما نمی کاملی تحت کنترل قرار میسیر ت
بـه قـول   ... بعـد از اون . ریم ریزي پیش می اي که امکانش هست طبق برنامه تا اون نقطه. رو مد نظر بگیریم
  ».ش دست خدایانه خودتون دیگه بقیه

کنم ببینم آن همه چیزي که در قبال پذیرش ایـن   م سبک سنگین میدار. ام هنوز به تصمیم مناسبی نرسیده
  .دهم چقدر است شود، در مقابل چیزهایی که شخصاً از دست می پیشنهاد نصیب دنیا می

شـود و تـا    ها یک مغ به بخشی از تونل تبدیل می بعضی وقت. خواهند تونلی زنده بین دنیاها باشم از من می
اگـر بـا ایـن پیشـنهاد     . میرند شود و نه می نه بر سنشان افزوده می. و هم زنده استزمانی که تونل باز بماند ا

تـوانم بـه جابجـا     می. مرگ هرگز نخواهد توانست جان مرا بگیرد. موافقت کنم تا آخرِ زمان زنده خواهم ماند
شتی ادامه دهم و از جان این چند نجات دیموناتـا   یافته محافظت کنم، درحالیکه دیگـران زیـر پـاي    کردن ک

  .شوند لگدمال و سلاخی می
کنم، مرا رها کند، یا  گاشِ من وقتی بفهمد دارم چه می-ي کا ممکن است قطعه. اما این نقشه اعتباري ندارد

شتی بیابد البتـه  . اش جواب خواهـد داد  کند نقشه اما موجود کهن فکر می. مرگ راهی براي به دام انداختن ک
  .من با آنها همکاري کنم اگر
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گیـري   به هـیچ وجـه بـه او اختیـار تصـمیم     . کردم اگر جاي آنها بودم به زور طرفم را مجبور به پذیرفتن می
گذاشتم چیزي جز کاري که باید انجام شود  چسباندم و نمی کردم و او را به آن می یک تونل باز می. دادم نمی

  .را انتخاب کند

هاي  آنها بچه. کنند ایست که با آن زندگی می ن عقیدهای. اما موجودات کهن متعقدند که من حق انتخاب دارم
حتـی اگـر پـاي    . هرگـز . دهند، امـا اجبـاري در کـار نیسـت     سرراهی خود را به سوي مسیر درست سوق می

  .سرنوشت دنیا در میان باشد

از اما اگـر   –ي یک دستگاه زندگی کنم  دنده خواهد باقی ابدیت را مثل چرخ دلم نمی –ي جالبی نیست  آینده
اي در کـار نخواهـد بـود کـه      همکاري سر باز زنم و همه چیز به دست لشکرهاي شیاطین بیفتد، اصلاً آینده

رسـد و همـه چیـز را فـوراً نـابود       گاش مـی -یا دست دیموناتاها به هر سه قطعه کا. بخواهد جالب باشد یا نه
مان را بـا خـاك    گردند و به تدریج همه دهند، و جهان به جهان می یا به کارشان در دنیاها ادامه می. کنند می

  .اي جهانی به وجود خواهد آمد در هر صورت فاجعه. کنند یکسان می
ممکـن اسـت   . ام ولی اگر بمانم، در واقع همه چیز، به جز کسري از این دنیـا، را بـه شـیاطین تسـلیم کـرده     

اگر برگردم و . هولناك خواهند داشت ها موجود دیگر مرگی ها سال در این دنیا زنده بمانم، اما تریلیون میلیون
آن وقـت  ... گاش را دوباره بسازیم و در برابر مـرگ آن را آزمـایش کنـیم   -اگر کا... با بکِ و گرابز متحد شوم

  .شاید حتی بتوانیم زمین را نجات دهیم. شانسی براي دنیا بوجود خواهد آمد
شـماري از   دهد، یا تعداد بسیار بـی  ز دست میخورد و همه چیز را ا یا شکست می. بهتر است آدم مقاومت کند

این ماموریت باید به ! دانم موجودات زنده را قربانی کند تا فقط یک گروه گلچین شده از آن ز نده بمانند؟ نمی
اگر او بود حتماً بدون هیچ . افُتاد که آمادگی مواجهه با آن را داشته باشد، کسی مثل برانابوس دوش کسی می

  .داد به موجودات کهن جواب مثبت میدرنگی، فوراً 



  نداي مرموز –م نهکتاب 

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

گاش بر چه اساسی میزبـانش  -دونیم کا ما نمی. شاید براي همینه که او انتخاب نشده«: کند راض زمزمه می
شـاید دنیـا کسـی رو انتخـاب     . تر در کاره شاید شانسی باشه، یا شاید دست نیرویی بزرگ. کنه رو انتخاب می

ه کنه، کسی که خیلی از راهی که در آن پا گذشته مطمئن نباشه و کرده که به هر دو طرف به یک چشم نگا

  ».دیگران رو نادیده بگیره
  »اما اگه اشتباه انتخاب کنم چی؟«: نالم می

زوایاي مختلف رو در نظـر  . تونی کاري رو انجام بدي که به باور خودت صحیحه تو فقط می«: گوید راض می
زنـدگی از  . اگر اشتباه کرده باشی، حداقل با خودت روراست بودي. تصمیم بگیر. ت گوش بده به غریزه. بگیر

  ».بیشتر اوقات مجبوریم حدس بزنیم. پرسه، که ممکنه همیشه جوابش رو ندونیم هایی می همه ما سوال
و سعی دارم راض را مجبور کنم به جاي مـن تصـمیم   » اما نظر شما اینه که من بمونم؟«: گویم با اصرار می

  .بگیرد

ولی اون زمانی هم که به تشویق سیر تکاملی پرداختیم، معتقد بودیم داریم بهترین کار . بله«: گوید راض می
  ».همیشه هم حق با ما نیست. دیم رو براي دنیا انجام می

چنـدین مـاه را   . توانم آسمان را ببینم ایم و دوباره می از زیر درختان رد شده. دهم با حالتی گرفته سر تکان می
. رسـند  هاي عظیم به نظر مـی  هاي مختلف، مثل تیله ترند، و در رنگ از ماه زمین خودمان کوچک بینم که می

مـن بـه   . افتم که هیولایی از دنیایی دیگـر آرت را دزدیـده بـود    کنم، به یاد وقتی می ها فکر می وقتی به تیله
وي پنجره چه چیز انتظارم دانستم آن س نمی. ي نور شیرجه زدم تا تلاش کنم و او را نجات دهم سوي پنجره

امـا  . خواهم انجام دهم تامل داشته باشـم  انتخاب ایمن آن بود که صبر کنم و روي کاري که می. کشد را می

آن وقت بقیه عمـرم را بـه افسـوس خـوردن از دودلـی و      . کردم شد، و آرت را گمُ می آنوقت پنجره بسته می
  .کردم تردیدم سر می
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  ».رفتی به عقب«: گوید با تعجب میکند و  راض یک وري نگاهم می
شاید دیموناتا بازي رو برده و این کشـتی آخـرین چیزیـه کـه     . شاید نشه مرگ رو شکست داد«: کشم آه می

اگر . کنم تا جلوشون رو بگیرم تلاشاما من مجبورم که . تونیم امیدوار باشیم بتونیم ازش محافظت کنیم می

  .خواهم رفت که آیا کاري بود که بتونم براي نجات همه انجام بدم حالا فرار کنم، تا ابد با خودم کلنجار
گـردم تـا اون کـاري کـه شـما       اگر با مرگ بجنگم و شکست بخورم، با این فرض که زنده بمـونم، برمـی  «

اونوقت این مسئله تا ابـد خـودم   ... اما اگر الان کنار بکشم، دیگه فرصتی نخواهم داشت. خواید انجام بدم می
  ».خوره ذره ذره می... رو روحم.. رو

ی شروع به اشک ریخـتن کـردم، امـا     نمی. کنم اندازم و اشک را از چشمانم پاك می سرم را پایین می دانم ک
  ».خوام برگردم به خانه می. یک پنجره باز کن«: گویم با صداي گرفته می. اند هایم خیس گونه

  

بیشتر راه را . یک سري نور، پنجره و دنیا. شود میسفر بازگشت بدون آنکه چیز قابل توجهی داشته باشد طی 
هیچ کدام . کنیم شباهت زیادي با هم دارند رویم، اما تالارهایی که از آن عبور می از مسیري متفاوت پیش می

ام،  ام، به ریسک عظیمی که پذیرفتـه  اي که در پیش است داده همه تمرکزم را به مبارزه. کاوم از دنیاها را نمی
ام  توانستم نسبت به تصـمیمی کـه گرفتـه    اي کاش می. که در صورت شکست خوردنم خواهد افتاد و اتفاقی

  .کنم در هر ساعت ده بار به عوض کردن نظرم فکر می. مثبت اندیش باشم، اما تردید سراپایم را فرا گرفته
شـویم،   تر مـی  ین نزدیکهر چه به زم. آورم رسیم که از سفر قبلی به یاد می سرانجام به عبور از دنیاهایی می

روم، اما اگر مرگ سرنوشـتم باشـد، حـداقل در خـاك      احتمالاً دارم به سوي مرگ می. شوم زده تر می هیجان

  .وطن خواهم مرد
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راض اطرافمان را . شویم رسیم و متوقف می ام دوباره شروع شده، به آتلانتیس می پیچه بالاخره، در حالیکه دل
ر بررسی می مونم من اینجا منتظرت می«. نگرد پیکري آنجا نباشد، بعد به من می م غولکند تا مبادا ک.«  

  »آي؟ با من نمی«. ام زده شده شگفت

تو باید خودت با مرگ روبر بشی، درست همونطور که . شم کنم، اما رد نمی تو رو تا برگشت همراهی می. نه«
  ».تونی منو اینجا پیدا کنی برگردي، می اگر خواستی. دیگران وقتی زمانشون برسه باید باهاش روبرو بشن

  ».تر رو تحت کنترل در بیارم تونم نورهاي کوچیک اما من نمی«: کنم به او یادآوري می
کنـار  . تونی دنبال من بگـردي  با همون نورهاي معمولی می. کنی به اون کار نیازي پیدا نمی«: گوید راض می

اما فقط به من فکر کن و اونوقت  –کشه  اعت طول میحداقل چند س –بره  هم گذاشتنشون وقت زیادي می
  ».تونی راه رو پیدا کنی می
  »در حال عبور از دنیا چطور نفس بکشم؟«: پرسم می

کند، انگار که  فام از آن جدا می ي نقره رود و با ناخن یک تکه هاي مغناطیس می راض به سوي یکی از سنگ
اگـر برگشـتی از   . بـذار تـو جیبـت   «: گوید دهد و می ست من میآن را به د. یک تکه کاغذ را پاره کرده باشد

  ».تونه تو رو نگه داره می. قدرتش استفاده کن
  »مطمئنی؟«: پرسم کنم و می با تردید تکه سنگ کوچک را نگاه می

  ».بله«
  »کنی؟ چه مدت صبر می«

  ».فهمم ساخته بشه، می... اگر کارت. هر چقدر طول بکشه«: گوید می
  »میرم؟ منظورت وقتیه که می« :زنم لبخند می

  ».اما امیدوارم این اتفاق نیفته. اگر بازي به این صورت پیش بره، بله«
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کنم به لرزیدن، و شکمم به  شروع می. گیرد اي شکل می شود و بعد از چند دقیقه پنجره راض دست به کار می
ما وقتـی مجبـور باشـم، ایـن کـار را      ا. از جنگیدن بیزارم. ام من هرگز آدم خیلی شجاعی نبوده. پیچد خود می

  .دارم قدمی لرزان به جلو برمی. کنم می

خـواد بـدون    دلم نمی. این یه مسئله حساسه«. کند بعد تردید می» .یک چیز دیگه«: گیرد راض جلویم را می
  ».برهان و دلیل ایجاد تردید کنم، اما مهمه که تو از احتمالِ خطر آگاه باشی

  »چه خطري؟«: غرم می
  ».گاشی که اون داره قبلاً بخشی از لرد لاس بوده-ي کا قطعه. دختر«: گوید به نرمی می راض

  »خوب؟«: پرسم محتاطانه می
ها معمولاً بیشتر از چند صـد سـال بـا میزبـان زنـدگی       قطعه. اون مدت زیادي در وجود ارباب شیطانی بوده«

ي دختر، بعد از اینکه سالها  قطعه. گیرن ار میاونا تحت تاثیر کسایی که باهاشون همزیستی دارن قر. کنن نمی

  ».بخشی از وجود لرد لاس بوده، ممکنه بیشتر از دیگر میزبانان از لرد لاس تاثیر گرفته باشه
  .اش دهم خواهد ادامه شود، دلم نمی شوم، فکرم کامل نمی متوقف می» ؟...منظورت اینه که«

شاید از رفتن روحـش جلـوگیري کـرد تـا     . کرده باشهگاش دختره رو دستکاري -ممکنه کا«: گوید راض می
بکِ قلب رئوفی داره، امـا بهتـرین   . خواسته جهان ابتدائی رو بازگردانی کنه شاید قطعه می. مرگ رو آزاد کنه

  .ها هم ممکنه فریب بخورن و ازشون سواستفاده بشه آدم
امـا  . نباشـه کـه بخـواي ازش بترسـی    اي  شاید مسـئله . مورد باشه شاید نگرانی ما بی«: گیرد راض نتیجه می

رنل حواست به خیانت باشه و خـودت رو آمـاده   . هاي تیزبین استفاده کن از اون چشم. حواست بهش باشه، ک

  ».حواست به بکِ کاهنه باشه. کن
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  به وطن خوش آمدي

  
کند و مرا به  هی میدهد، سپس خداحافظیِ کوتا راض براي آخرین بار مرا از میان دنیاي میانیِ نورها عبور می

گذرم و مستقیم  اي می قبل از آنکه بتوانم فریادزنان خداحافظی کنم، با فشار از درون پنجره. دهد جلو هل می
باید سریع خود را با . فرصت براي جمع کردن حواس نیست. شوم مانند وارد می به میان کشمکشی کابوس
  .میرم شرایط وفق دهم، وگرنه می

هوا از بوي متعفن شیاطین، و همچنین . خورد همه جا خون و جسد به چشم می. تمدر میان یک شهر هس
کنم سپري دور خود ایجاد کنم،  سعی می. گیرم جادویی که به سرعت از آن نیرو می. جریان جادو غلیظ شده

مین جانوري با من روي ز. کند یچیزي محکم با من برخورد م آنکه ساختنش را به پایان برسانماما قبل از 
هایی  هاي نیش دراز، چنگال مانند است، با دندان موجودي گرگ. خیزد خورد و تف کنان از جا برمی می غلت

بعد از جا  –غرد  نگرد، می گرداند، به من می رو برمی. هایی زرد پررنگ ي چاقوي قصابی، و چشم به اندازه
  .جهد می

پرد  ور شود، از روي سرم می به جاي اینکه به من حمله آورم تا هیولا را پس بزنم، اما او هایم را بالا می دست
چرخم و  دور خود می. کشد خوارانه زوزه می برد، و با شوقی خون و گازگیران به چیزي پشت سرم یورش می

کند، و  را تکه پاره میي شیطان  گرگ قفسه سینه. ز شدهبینم که با یک شیطان گلاوی هیولاي گرگی را می
  .گردد ي او می نبال دل و رودههاي تیزش به د ناخن
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د که نخور هاي گرگیِ بیشتري در خیابان به چشم می حیوان. اندازم گیج و محتاط نگاهی به دور و برم می
جنگند، و آنها را  سربازها هم هستند و با مهاجمین شیطانی می. همگی درحال جنگ با شیاطین هستند

کنند، حواسشان  شان اش را دارند که زخمی اها را بکشند اما تواناییتوانند دیمونات آنها نمی. کنند باران می گلوله

  .را پرت کنند یا از سرعتشان بکاهند
دهم که کار یک شیطان را با  دختري کوچک را تشخیص می. دهد انفجاري جادویی سمت راستم رخ می

ي آشنا خوشحال  چهرهآنقدر از دیدن . سازد اش و پاشاندن مغز او به دیوار پشت سر می منفجر کردن کله
  »!بک«: زنم سپارم و با شوق و ذوق صدا می ام که همه هشدارهاي راض را به باد فراموشی می شده

با فریاد . شود هایش به لبخندي باز می شود، بعد لب هایش از شوك گشوده می چشم. آورد سرش را بالا می
کند و  شکل بازوانش را دور من حلقه می ي گرگکند، یکی از هیولاها گوید، اما وقتی این کار را می چیزي می

  .کنند کشد، طوري که همه صداهاي دیگر از مغزم فرار می در گوشم زوزه می

اما قبل از آنکه . کنم تا با او بجنگم ام را جمع می انرژي. کوبم و سعی دارم از دستش آزاد شوم به جانور می
  ».شناسی منو می که تو مطمئنم«: گوید خندد و می جانور میبتوانم، 

او دو یا سه . زنم به موجودي که جلویم است زل می. توانم باور کنم دهم، اما نمی سریع صدا را تشخیص می
هاي  پوست تیره، یک عالمه رگ –اش دگرگون شده  پا بلند تر از آخرین باریست که او را دیدم، و چهره

هایی  تر، و دندان گراید، و دهانی بزرگ می هایش به زردي چشم. موهاي زنجبیلی و سیمی  خونی، و دسته
  –اما او مطمئناً . بدنش پر از بریدگی و کبودي است. تیزتر دارد
  »ها شدي؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا شکل گرگ !گرابز«: زنم نعره می
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هایش  انگشت. کند ها اشاره می و با دست پرمویش به گرگ» .ي منه این هم گله. گرگ هستم«: خندد می
احتمالاً قدرتش را دارد که با یک دست . هایش بیشتر به سرپنجه شباهت دارند و پیچیده شده، ناخن پرگره
  .ام را از جا بکند کله

  »؟...چی... چطوري... اما«
به فقط شلوار . کشد و شلوارش را از کمر بالا می» .دم اول باید حساب اینا رو برسم، بعداً توضیح می«: غرد می

را  خون سرا پاي وجود او. اش کاملاً پیداست اي دار و ماهیچه ي خط ملاً لخت است و سینهوگرنه کا پا دارد،
. کند مربوط به یک شیطان است نه خون خودش هاي متفاوت، که مشخص می خونی با رنگ –دار کرده  لکه

از زمانی . اند اما بقیه خشک شده. کنند چکند و موهایش را خیس می اند و از پوستش می ها تازه بعضی از لکه
  .رسد از تک تک لحظات آن لذت برده است که از او جدا شدیم مشغول مبارزه بوده، و اینطور که به نظر می

هایم را نگه  ور شود، سوال شود تا به گروهی از شیاطین شرور حمله اي از من دور می درحالیکه گرابز با ضربه
جنگی کثیف و آشفته . وجه در مبارزه کمک کرده باشمکنم تا به بهترین  دارم و همه حواسم را جمع می می

اما اینجا چند جین از آنها را . شوند هاي کوچک وارد دنیاي ما می معمولاً شیاطین تک نفره یا در گروه. است
یافته  حتماً کارِ دشمنی باهوش، قدرتمند و سازمان. این یک عبورِ معمولی نبوده. اند بینم که بلوا به پا کرده می

  . است
هاي نورِ درون هوا  کنم، بعد روي وصله گیرد، سپرم را کامل می درحالیکه کشمکش در اطراف من بالا می

شوم دو دست پنجره به فاصله چند صد پا از یکدیگر قرار  با یک بازرسی مختصر متوجه می. شوم متمرکز می
درست است که . آید با من جور در می این کاملاً. شیاطین از هر دو پنجره در حال وارد شدن هستند. اند گرفته

  . توانم یک دستی امواج این مبارزه را به نفع خودمان بچرخانم اي نیستم، اما می مبارز خیلی عالی
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پانل صورتی رنگ . روم ترین پنجره می کنم و شتابان به سوي نزدیک مسیري میان نیروهاي مبارز باز می
شوم،  ریزند، درحالیکه توسط سپرم محافظت می بیرون میتوجه به شیاطینی که از آن  بی. بزرگی است

شم ها را می کنم و وصله هایم را به مرکز پانل وارد می دست زند و از  در عرض چند ثانیه پنجره چشمک می. ک

  .شود رود، سپس ناپدید می هم وا می
اگر بتوانم . شوند ه میکند آگا ترند از خطري که از جانب من آنها را تهدید می شیاطینی که به من نزدیک

زنان  جیغ. توانند مدت زیادي در این دنیا دوام بیاورند ي دوم را ببندم، گیر خواهند افتاد، و شیاطین نمی پنجره
کنم که کارم تمام  در کسري از ثانیه با خود فکر می. کنند به دنبال کمک، خود را به سوي من پرتاب می

درحالیکه از . کند شدند را متفرق می شود و شیاطینی که نزدیک می میاما بعد آسفالت زیر پایم منفجر . است
شود و  هایی از آتش از هوا روي سرشان خالی می اند، ورقه هاي به پرواز درآمده کور و زخمی شده قلوه سنگ

  .زنان به این طرف و آن طرف بدوند شود دیوانه وار و شلاق کند، و باعث می آنها را برافروخته می

اند،  بینم، بِک و میرآ فلیم، که پهلو به پهلوي یکدیگر ایستاده گردم و دو فرشته را می ال ناجی خود میبه دنب
زیبایی میرآ . آورد شود و ویرانی به بار می اند و انرژي جادویی از آنها جاري می هایشان را بالا گرفته دست

رسد، و بک هم به چشم زیبا  ه نظر میر بت خوشگلهمیشه باعث حیرت بوده، اما الان از هر زمان دیگري 
حالا که این را گفتم، باید بگویم از نظر من احتمالاً هر کسی که جانم را نجات بدهد خوشگل است . آید می
  !حتی گرابز –

میرآ و بک مرا پوشش . روم ي دوم می و با شتاب به سوي پنجره» !با من بیاید«: زنم به سوي آنها نعره می
نماها  زنند، و با فریاد از سربازها و گرگ هاي انرژي کنار می جلوي رویم را با گلوله دهند و شیاطین می

  .خواهند پشتیبانی می
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فرستند و به سوي  شریرانه لعنت می. اند فهمند در جنگی از پیش باخته درحال مبارزه تر می شیاطین باهوش
ورود به در دوند و آنهایی را که سعی  د، میپنجره، به منظور رسیدن به امنیتی که در دنیاي خودشان وجود دار

کنند، اما یا به دست و پاي  تعداد بیشتري به سوي پنجره فرار می. رانند این طرف را داشتند به عقب می

هاي  شیون. شود وحشت مستولی می. شوند خورند، یا توسط نیروهاي ما غافلگیر می یکدیگر گره می
  . شان باقی نمانده خیابان را پر کردهعمرن زیادي از دانند زما هیستریک هیولاهایی که می

درحالیکه از . ام، و وقتی از بین برود کار شیاطین تمام است اي دیگر در حال تکه پاره کردن پنجره دقیقه
افُتند و شروع به تجزیه شدن  تر به زمین می شود، بعضی از هیولاهاي ضعیف جادوي جاري در هوا کاسته می

. هاي بیشتري بکشند خواهند پیش از مرگشان انسان دهند، و می نیز با انزجار به مبارزه ادامه میبقیه . کنند می
آید،  کند، و چون جادویی به کمکشان نمی بارانِ تفنگ سربازها آنها را تکه پاره می گلوله. اي ندارد اما فایده

نماها هستند که  ها و گرگ نها انسانکمی بعد ت. شوند جر واجر می. توانند اندام خود را بازسازي کنند نمی

کوبیم، بعد شتابان به طرف هم رفته و یکدیگر را  کنیم، و مشت در هوا می خندیم و شادي می می. اند ایستاده
ي دیگر  هاي متعفن، خون و مایعات زننده درست است که تا قوزك پا میان دل و روده. کشیم در آغوش می

  !دارد خوبیو احساس  –اند، اما این ایستادن پیروزمندانه است  ه کردهایم، و اجساد ما را احاط ایستاده
  

هاي پلیدشان با حداکثر  دیموناتاها و مغ. خواهد به راهمان ادامه دهیم به محض آنکه خطر رفع شد، گرابز می
ابز طی کمتر از سه روز، این پنجمین شهري است که گر. شوند سرعت مشغول کارند و موج موج وارد دنیا می

گرابز مشتاق . اند ریزي شده را نیز دریافت کرده و همین حالا خبر شش عبور برنامه. اند و بک از آن دفاع کرده
ترین زمان ممکن به آنجا برسد، تا اگر بتواند جلوي مغ را بگیرد، یا اگر نشد براي مواجهه با  است در سریع

  .شیاطین آماده باشد
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ی قرا می«: پرسم می ره باز بشه؟دونی پنجره ک«  
  ».طی سی و شش ساعت آینده«
  »از یه روز زودتر نمیشه؟«

  ».نه«
  »پس این همه عجله براي چیه؟«

تا وقتی ما بخوایم به فرودگاه بریم، همه رو سوار کنیم، از زمین بلند بشیمو . جاش اون سر دنیاست«: غرد می
  »...به اون طرف دنیا برسیم

تونیم در عرض  کنم و می من یه پنجره باز می. نیست اون کارو بکنیددیگه لازم الان «: گویم با تعجب می
  ».چند دقیقه به اونجا برسیم

  »...اما مغ. فراموش کردم. اوه«: گوید شود و می هایش چپ می چشم

کنم و بعد جلوش رو  یابی می به محض اینکه به اونجا برسیم، من محل شکل گیري پنجره رو مکان«
به صحنه برگشتم  منحالا که . آن ي تو به نظر خسته می دسته. استراحت کنیم بذار یه کم. گیریم می

  ».میتونیم یه روز به خودمون مرخصی بدیم
  .تواند نیش بازش را پنهان کند اما نمی» !خودنما«: غرد گرابز می

ت، هاي مبهو وحشت، و جمع شدن آدم آمدن انتظار بوجود. شوند هایی براي پاکسازي وارد صحنه می تیم
دهد که دنیا از وجود  گرابز توضیح می. رود اما همه چیز به سرعت پیش می. داشتم زده و آشفته را وحشت

اگرچه هر بار . اند اند و موفقیتی فوري بدست آورده آنها به پنج شهر پرجمعیت حمله کرده. شیاطین آگاه شده

رهایی از هم متلاشی شدند، و هیچ کدام از اند، و شه اند، اما هزاران نفر کُشته به جاي گذاشته پس زده شده
  . هها دور نماند ها از چشم دوربین این
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ها داشتند، اجازه  هاي خبري اصلی و دولت هاي مدید با کمک متحدانی که در بیشتر پایگاه مریدها تا مدت
آن سرپوش توان روي  اما دیگر نمی. دادند مردم از جنگی که با دیموناتا در جریان است آگاه شوند نمی

داند، و با وجود آنکه وحشت زمین را فرا گرفته، بیشتر مردم رفتاري منطقی  حالا دنیا از شیاطین می. گذاشت

آنها به سرعت و با آرامش شهرهاي هدف قرارداده شده را . کنند هاي مریدان را رعایت می دارند و توصیه
داوطلبان به مراکز سربازگیري مراجعه . مانند خانه میتوانند به موقع خارج شوند، در  کنند، یا اگر نمی ترك می

آنهایی که . کنند تا در میانشان مغ بیابند شود، آنها را تست می اي باز می مریدها هر بار که پنجره –کنند  می

ي همکار... ها و  کش کارها، لوله ها، برق کن توان جادویی ندارند با سربازها، دکترها و پرستارها، خیابان پاك
دهند تا بعد از هر حمله  براي لبیک گفتن به نداي وظیفه، هر کاري که از دستشان بر بیاید انجام می. کنند می

  .پاکسازي انجام دهند و نظم را بازگردانی کنند تا زندگی مثل معمول از سر گرفته شود
هفت تا بود، اما فقط  تعدادشان ابتدا سی و –کند  نماهایش را جمع و جور می ي گرگ درحالیکه گرابز گله

کند، من به همراه بکِ، میرآ و مردي که  اقامتشان منتقل می محل و آنها را به  –شانزده تا باقی مانده اند 
آنقدر پارگی روي . اي به تن دارد پوره بازيِ پاره آن مرد لباس شعبده. رویم شناسم به یک هتل متروکه می نمی

اما او با افتخار . یداست، و از خون و کثافت خشکیده پوشیده شدههاي بدنش پ لباسش است که بیشتر قسمت
هایش  بندد، انگشت ها را می درحالیکه گره. زند هاي پارچه را دور خودش گره می آن را به تن دارد و رشته

در حال جمع و جور کردن  همیشهرسد که  مثل مردي به نظر می. لرزند می) دست چپش دو انگشت کم دارد(
  .خود است

ترین لباس  در شیک – با وجود فرار دیگران از جایش جم نخوردهاما کسی که  –زده  مدیر وحشت

دهد همه  گیرد، و قول می کند، دستور می هاي مشهور رفتار می او با ما مثل آدم. شود اش ظاهر می داري هتل
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ها ولو  ارد تا روي صندلیگذ تلاشش را بکند که هر کاري گفتیم به سرعت انجام دهد، و بعد ما را تنها می
  .و در سکوتی خسته به یکدیگر زل بزنیم) کند میرآ تخت را از آن خود می(شویم 

یک . این کایریلی کواکسه«. کند بالاخره بکِ مرا به مردي که لباس شعبده بازي به تن دارد معرفی می

  ».مرید
ي دست چپش بسته نشت  شت کنده شدهخون از باندي که دور دو انگ. دهد کایریلی با ضعف دستی تکان می

لنگان در طول  شود و لنگ کشد، از جا بلند می بکِ آه می. نین از خیلی باندهاي دور بدنشکند، و همچ می
هاي ناجورتر کایریلی  هاي جادو در هوا، شروع به درمان زخم مانده با استفاده از باقی. افتد اتاق به راه می

کند، با نگاهی پوچ به  است، کایریلی مثل کودکی که مادرش او را تمیز می درحالیکه مشغول به کار. کند می
  .او زل زده
. رود بعد قبل از آنکه بتوانم پاسخ دهم انگشتانش را به سمت من نشانه می» کجا بودي؟«: پرسد میرآ می

بهت بگیم، و حدس خیلی چیزا هست که باید . بذار غذا بخوریم، یه مقدار بخوابیم و منتظر گرابز بمونیم. نه«
  ».زنم تو هم حرف زیادي براي گفتن داشته باشی می

  ».بیشتر از اون چیزي که بتونید تصور کنید«: گویم زیر لب می
بعد غذا را فراموش » .عالیه«: گوید می. اندازم شانه بالا می» تونی صبر کنی؟ چند ساعت می«: پرسد می
  .کند د و یک دقیقه بعد آهسته خر و پف میبند هایش را می افتد، چشم کند و به پشت می می
  

گیرد  او غذاي میرآ را به دندان می. رسد آورند، گرابز هم از راه می همزمانی که غذا را روي چرخ برایمان می

خواهد نُه ساعت دیگر، غذاي بیشتري  و از مدیر می –هیچ کس دلش نمیخواهد او را از خواب بیدار کند  –
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از جادو . کنیم رویم و براي خود جاي راحتی فراهم می اي از سوییت می هر کدام به گوشهبعد . برایمان بیاورد
  .گیرم تا به خواب روم کمک می

فکر . تر است میرآ از همه گرسنه. خوریم شویم و غذایی را که در انتظارمان است می نُه ساعت بعد بلند می

ت او را از پشت بسته و خیلی وقت پس از آنکه کردم گرابز خیلی پرخور است، اما مثل اینکه میرآ دس می
  . هاي مرغ است ایم، او هنوز مشغول جویدن استخوان مان دست از غذا کشیده همه

ها پس از آنکه دست از ملچ و ملوچ  ها تا مدت کنیم، و این تعریف کردن در حال خوردن تبادل داستان می
ی که از زمان ترك کردن ما در بیمارستان رخ داد را تعریف گرابز و میرآ همه اتفاقات. ایم ادامه دارد برداشته

ها، و یافتن او در  ي سربازها و رفتنشان به جستجوي پراي اتَیم، رئیس لمب از شارك و جوخه. کنند می
هاي گرابز تحت تغییرات ژنتیکی قرار  بسیاري از فامیل. ها نام نهاده شده اي که به درستی جزیره گرگ جزیره

آنها در جزیره به انتظار آن سه . ي گرگیِ وحشی به دنیا آید شدند تا صدها بچه اند و تولید مثل می گرفته بوده

  .نفر نشسته بودند
اش این بود  نقشه. نماها قرار گیرند او جوخه را عقب راند تا در دسترس گرگ. یونی سوان هم آنجا منتظر بود

ترین راه این بود که  ساده. ه ارباب جدیدش برساندگاش گرابز را بدست بیاورد و آن را ب- ي کا که قطعه
خواست تغییر  نماها او را سلاخی کنند، بعد قطعه را وقتی آزاد شد، به هر شکلی که خودش می بگذارد گرگ

  . دهد
نماي درون خود را آزاد کرد و فرماندهی  شان هلاك شوند، اما گرابز گرگ چیزي نمانده بود که همه

او از نیروهاي دشمن علیه خودشان استفاده کرد، و گرچه یونی پا به . ا به دست گرفتخویشاوندان پرمویش ر

  . فرار گذاشت، آنها همدست او را کشتند



  نداي مرموز –م نهکتاب 

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

. کند کداممان نگاه نمی در چشمان هیچ. شود کند عبوس می گرابز وقتی مبارزه خود را با یونی توصیف می
  .دانم چه چیز ند، اما نمیک کاملاً واضح است که دارد چیزي را از ما پنهان می

تیم می. دوازده نفر بودند که به جزیره یورش بردند اما فقط گرابز، میرآ، شارك و . شدند سیزده نفر با پراي اَ

نماها، به جز آن سی و  یک نفر به نام تیماس براوس زنده ماندند، و پراي اتَیم را آنجا تنها گذاشتند تا از گرگ
  .با خود برداشت، نگهداري کند  ن ارتش خصوصیی که گرابز به عنواهفت تای

اي مشغوله و هر  تیماس هم جاي دیگه. شارك یه مدت مرخصیه. ش همین بود شه گفت همه می«: غرد می
من و میرآ به درویش، بکِ و کایریلی ملحق شدیم، و از اون وقت تا حالا . زنه وقت بتونه به شارك سر می

  ».مشغول مبارزه با شیاطین بودیم
  »...درویش کجاست؟ نکنه«: پرسم کنم اتفاقی بد براي درویش افتاده و می فکر می

چون اونجا  –من خواستم برش گردونم به دنیاي شیاطین . مرده؟ نمیشه گفت... «: گوید می گرابز با تمسخر

ل با ما همراه بود، ري اوتو دو تا درگی. خواد بمونه و تا لحظه مرگ مبارزه کنه اما اون می –بیشتر عمر میکنه 
الان با هزاران . کنه حالا به عنوان مامور اکتشاف استعداد جادویی فعالیت می. اوضاعش بیریخت شد اما بعد

کنه تا ببینه چقدر قدرت  شه اونها رو امتحان می وقتی یه پنجره باز می. ي این شهر ایستاده نفر آدم تو حاشیه
تونیم از اونا استفاده کنیم  ما می. نسته چند تا مغ بدرد بخور جور کنهتو دو تا موقعیت اخیر، تو. جادویی دارن

  ».شن نماهام دارن تموم می چون گرگ –
او مثل موجودیست که از یک فیلم ترسناك بیرون . رسد کسی با ظاهر گرابز مشکلی داشته باشد به نظر نمی
. هایش جمع شده ها و زیر ناخن دندان هایی که لاي هیکلی پیچیده و کج و معوج، و تکه گوشت. آمده باشد

هاي وحشتناکی  زنم، در موقعیت حدس می. کنند که انگار هیچ تغییري نکرده اما همه طوري با او برخورد می
  . د باشدنرو تواند نگرانِ ظاهر آنهایی که در کنارشان راه می مثل این، آدم دیگر نمی
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تر است  از قبل خشن .ر وجودش هم چیزي تغییر کردهد. او فقط ظاهرش عوض نشده. آید اما من خوشم نمی
که با سنگدلی تلفات انسانی را  ياندازد، آنطور او مرا به یاد برانابوس می. پذیرد و بیشتر مرگ و خشونت را می

کنم گرابز  راض گفت حواسم را به بکِ جمع کنم، اما من فکر می. گرفت، انگار واقعاً یکی از ما نبود نادیده می

  .ست که باید نگرانش بودکسی ا
آنها پس از اینکه مرا . کند دهد و داستان را سریع تعریف می بکِ پاسخم را می. پرسم برانابوس چطور مرد می

او از یک . ترك کردند، کایریلی را توي کشتی یافتند، بعد تا انبار، جایی که یونی منتظر بود، پایین رفتند
وقتی . اي که سایه از آن عبور کرد پنجره. ي عجیب و غریب بسازدا سنگ مغناطیس استفاده کرد تا پنجره

برانابوس را از این . را به خود جذب کرد و فهمید که او مرگ است شجنگید، برخی از خاطرات بکِ با او می
وارشان بجنگد و  او به آنها گفت که گروهی فرار کنند، و خودش عقب ماند تا با دشمن سایه. قضیه مطلع کرد

  .را به نفع آنها تلف کندوقت 

فکر کنم چه . ي شیطانیش بر وجودش غلبه کنه گذاشت که نیمه. اون تغییر شکل داد«: کند بکِ زمزمه می
مطمئن نبود بعد از آزاد گذاشتن شیطان وجود، بتونه دوباره به . خواد بمیره دونست که می برنده چه بازنده، می

  ».حالت اول برگرده
هیچ «: کند زند، و غرولند می خاراند، و بعد خون پوسته پوسته را لیس می اش را می هگرابز جراحتی روي سین

  ».تونه به حال اول برگرده کس هرگز نمی
اي قبل از اینکه  اما موجود سایه. برانابوس سنگ مغناطیس را نابود کرد و مرگ را به دنیاي دیموناتا برگرداند

دریا  وجادوگر باستانی در انبار کشتی مرد . وارد کردمهلک ي به سرعت از آنجا بیرون کشیده شود، ضربه ا

  .داقورتش د
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ها به سختی توانستند به عرشه کشتی  بکِ، درویش، کایریلی و شارمیلا در حال درگیري با لشکري از زامبی
کشتی داشت  ، آن هم در حالیکهشان کرده بود زندانیاما آنجا گیر افتادند، و مانعی از انرژي جادویی . برگردند
  .شد غرق می

 به حصار تکیه داد و ما. مون نجات پیدا کنیم شو قربانی کرد تا بقیهشارمیلا خود«: گوید بک با اندوه می
درحالیکه اشک در چشمانش » .بشه و خودمونو از خطر نجات بدیمایجاد  مانعکردیم، تا شکافی در  شمنفجر

   .کند مکث میحلقه زده، 
حالا هم که . تا این لحظه خیلی حرف نزده بود» .شدم من به جاي اون قربانی می باید«: گوید کایرلی می
جنگیدن، اما  بقیه داشتن می. تر بودم من از همه ضعیف«. کند، شرمسار سرش را به زیر افکنده صحبت می
م قهرمان تون نمیمن جاهایی که مبارزه در کار نبوده، تونستم به مریدها خدمت کنم، اما . کردم من فرار می

  ».بود، نه من شارمیلا باید الان اینجا می .باشم

بینم که پشت سرم ایستاده، و  گردانم درویش را می و وقتی رو برمی» .اینو خوب اومدي«: خندد یک نفر می
نحیف و لرزان . رسد او حتی از آن وقتی که روي کشتی دیدمش پیرتر به نظر می. لبخندي ضعیف بر لب دارد

هاي ارغوانی که وقتی  شش دسته موي میخ مانند با نوك. ر چند قدم بیشتر با مرگ فاصله نداردشده، و انگا
هستند، اما به غیر از آن همچون سر جایشان در بادیه کویري بودیم روي سرش ساخت مثل همیشه با ابهت 

  .رسد که یک پایش لب گور است مردي به نظر می
  ».نه کاراز دیدنت خوشحالم که«: شود نیشم باز می

هایش در هم رفته چشمک  به کایریلی که اخم» .ها شدي فکر کردیم خوراك زامبی. منم همینطور»  :گوید می

ندازیو همه انفجارها در شعاع پنج  وقتی باد به غبغبت می. شکسته نفسی بهت نمیاد کواکس«. زند می
  ».کنی، بیشتر دوستت دارم کیلومتریو به اسم خودت ثبت می
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  ».کنم کارِ آدماي دیگرو به نام خودمم ثبت نمیمن هیچوقت »  :کند دان قروچه میکایریلی دن
  »چیزي از دست دادم؟«: گوید خندد، بعد می درویش می

تا الان داشتیم «. کشد اش کرده باشد، خمیازه می هایشان خسته ي ماجراجویی گرابز، انگار که بازگویی قصه

  ».نوبت اونه که لطف ما رو جبران کنهحالا کم کم . کردیم کرنل رو به روز می
هاي  ذهنم را به آن زمانی که براي اولین بار مرده. دانم از کجا شروع کنم نمی. دهم با اکراه سر تکان می

  .کنم کشم و شروع به تعریف می کنم، نفسی کوتاه می روي کشتی به حرکت درآمدند متمرکز می
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19  

  ارواح ناآرام

  
فکر نکنم چیز مهمی را جا انداخته باشم، اگرچه وقتی جزئیاتی که فراموش . مزن واضح و مختصر حرف می

دهند،  دیگران در سکوت گوش می. شوم گرد در ماجرا می آورم دو سه بار مجبور به عقب ام را به یاد می کرده
م، کن و هر چه بیشتر عظمت شرایطمان، و اعتقاد موجودات کهن به نابودي دنیا، را برایشان آشکار می

  . آید بیشتر کش می صورتشان
خاطر به  حتی گرابز هم رنجیده. اند همه در فکر فرو رفته. شود فرما می رسم سکوت حکم وقتی به پایان می

  .هاست اش دگرگون شده و بیشتر شبیه انسان حالا چهره –رسد  نظر می

چیزا مواجه شدم و در انواع  در زمان خودم با خیلی. گشتم اگر من بودم برنمی«: گوید بالاخره درویش می
با وجود ریسکی به این . موندم اما اگر در موقعیت تو بودم، تو کشتی می. ها و مبارزات قدم جلو گذاشتم چالش

  ».خطر رو انتخاب کنم ي بی دادم گزینه ترجیح می. کردم بزرگی، عمراً دل و جرئت برگشتن رو پیدا نمی
  ».بزدل«: خندد کایریلی می
دوست ندارم عملگراي این جمع باشم، اما از کجا معلوم همه اینا توهم نبوده؟ سفر به «: گوید می میرآ زیر لب
هایی که ما رو از نردبان تکامل به بالا هل  فضایی... شروع حیات از یک صفحه شطرنج... مرکز جهان

ز کجا معلوم دیوانه ا. رسه حتی در محدوده استانداردهاي ما هم بعید به نظر می. کشتی-یک دنیا... دن می
  ».نشده باشه؟ البته ببخشیدا کرنل، منظور بدي ندارم
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  ».اما من مطمئنم که نبوده. ها تخیلات خودم بود همه این واقعاًاي کاش . اشکال نداره«: کشم آه می
و دوباره آن نگاه گریزان در چشمانش » .گاش بهم گفت که من ماشه هستم- کا«: گوید گرابز آهسته می

تو بیمارستان، وقتی سه تا مون کنار هم بودیم، بهم گفت که من قدرت متحد کردن و «. شود میپدیدار 

  ».پس بخشی از داستان واقعیت داره. هدایتش رو دارم
. دنیاي ما محکوم به فناست. اي هدر ندیم بیاید وقتمونو با فکر دیگه. ش درسته همه«: گوید بکِ یکباره می

  ».که بتونیم مرگ رو شکست بدیممگر این. ست جهان نفرین شده
  ».تونه مرگ رو دور بزنه هیچ کس هرگز نمی«: گوید درویش می

  ».من زدم«: کند بکِ به او یادآوري می
ما مجبوریم با هم کار کنیم، نه اینکه با سوءظن از هم فاصله . ام نسبت به بکِ نگفته چیزي از بدگمانی راض

  .بگیریم

  »اي نداري؟ ایده –جناب آقاي ماشه . احتیاج داریم ما به یه نقشه«: گوید میرآ می
  ».به همین راحتی. مرگ رو پیدا کنیم و جرش بدیم«. اندازد گرابز شانه بالا می
  ».تقریباً یه جوري گفتی انگار خودتم باور داري«: زند درویش پوزخند می

این باعث میشه ما باهاش . تهاشتباه مرگ اینه که براي خودش بدن ساخ. بله دارم«: کنم گرابز اصرار می
خورد، همونقدر هم  با توجه به اون چیزي که بهم گفتید، برانابوس در مقابل سایه هر چقدر می. برابر باشیم

. تریم ما از برانابوس قوي. اون جیغ سایه رو درآورد و فرستادش به همون قلمروي نکبتیِ دیموناتا. زد می
گاش رو دوباره سازي کنیم، با قدرت به - نظر من اینه که کا. نیمتري وارد ک هاي سنگین تونیم ضربه می

  ».مرگ حمله کنیم و به این قضیه خاتمه بدیم
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تونن  اونا فقط می. ترسم گاش بیشتر از مرگ یا دیموناتاها می- من از کا. دونم والا نمی«: کند بک زمزمه می
کنه، طوري که ما اصلاً از اولش موجود نبوده تونه دنیا رو از بیخ و بن نابود  گاش می- ما رو بکشن، اما کا

  ».فکر نکنم آزاد کردن قدرتش کار درستی باشه، مگر اینکه صد در صد مجبور باشیم. باشیم

دونی در گذشته چطور کار  نمی. گاش هستی- ي کا تونیم کنترلش کنیم؟ تو حافظه به نظر تو می«: پرسم می
  »کرده؟ می

تونم  عیب و نقصی داشتم، و حالا هم می ي بی من همیشه حافظه«. دهد بکِ به نشان مخالفت سر تکان می
تونم خاطرات زندگی  اما من فقط می. دلیلش الان مشخص شد. خاطرات دیگران رو به خودم جذب کنم

گاش اطلاعات بیشتري -هم متحد بشیم، کا اشاید، اگر ب. کنم رو به یاد بیارم خودم یا اونایی که لمس می
  »...خطراتی که دارهبهم بده، اما 

اي  –هاییم  ما صاحب قطعه. ماستاین سلاح . ترسیم چه خطراتی؟ ما الکی داریم می«: زند گرابز پوزخند می

  ».گاشیم-ما اربابانِ کا. ها هستیم ِ تکهخودبابا ما 
گه قرار ها قبلاً در وجود هزاران موجود دی این تکه. گاش هستیم- کا میزبانانما . نه«: کنم او را تصحیح می

  ».ما که بیشتر از اونا اختیارش رو نداریم. داشتن
ي  کنم قطعه حس می. خواد ازش استفاده کنیم اون خودش می. فقط پایه بشید انجامش بدیم«: نالد گرابز می

  ».هاي شما پیوند بخوره گاشم داره خودشو به در و دیوار میزنه تا به قطعه- کا
چرا اینقدر مشتاقه که بعد از این همه . ترسونه و این من رو می منم همین حس رو دارم،«: گوید بکِ می

کنن، بازسازي بشه؟ شاید داره  وقت، حالا که مرگ آزاد شده و لشکرهاي شیاطین دارن به دنیاي ما حمله می
  ».کشه اي علیه ما می نقشه
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ما رو در . انجام دادخواستیم  دفعه پیش که با هم متحد شدیم کاري رو که ما می«: کند گرابز اعتراض می
  ».زمان به عقب برد تا بتونیم جلوي باز شدن تونل رو بگیریم

اگه اون رو اشتباهاً انجام داده باشه چی؟ اگه دوباره به هم پیوند بخوریم و ما «: کشد بکِ او را به چالش می

  »لد دنیا رو بگیره؟رو بیشتر در زمان به عقب ببره، به وقتی که این دنیا زاده شد ببره چی؟ اگه جلوي تو
  . گرداند حوصلگی رو برمی کشد و با بی گرابز ابرو در هم می

گاش واقعاً - دونن کا حتی موجودات کهن هم نمی. هایی مثل بکِ دارم من هم نگرانی«: گویم به آنها می
  ».هاي واقعیش رو بفهمیم تونیم نیت ما نمی. چجوریه، و میلیاردها سال مشغول بررسی و مطالعه بودن

... تونیم صبر کنیم؟ اگه پایان ما به همون نزدیکیه که موجودات کهن پیشبینی کردن می«: پرسد درویش می
  ».فکر کنم باید سلاح رو آزمایش کنیم

  ».شن اگه کار خراب بشه، همه اون موجوداتی که رو کشتی هستن هم محکوم به فنا می«. کشم آه می

اگه قراره دنیا به آخر برسه، برا . رسه، اما برام اهمیتی نداره نظر میدرسته که سنگدلانه به «: گوید میرآ می
تو هم . ها به من ربطی ندارن هاي دیگه، موجودات کهن، یا فضایی سیاره. رسه به آخر می چیز همهمن 

رنل گشتی اگه نداشتی برنمی. همین حس رو داري ک.«  
  »...تاون همه موجودا... اما خیلی دنیاهاي زیادي وجود داره«

حق . تو برگشتی که به نجات زمین کمک کنی، نه دنیا. بیخیال، اونا مشکل ما نیستن«: زند میرآ پوزخند می
  »با منه یا حق با منه؟
تونیم مرگ  اما اگه ببینم نمی. کنم باشه، یه امتحانی می. برا این دیگه جوابی ندارم«. زنم لبخندي ضعیف می

به کشتی  –جنگیم  ي شکست خورده می که داریم تو یه مبارزهاگه به نظرم بیاد  –رو شکست بدیم 
  ».با دیگران غرق بشم اینجا حاضر  نیستم. گشتبرخواهم
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. من پیشنهادم اینه! به نظر من برگشتن تو دیوانگی بود، اما از تیریپت خوشم میاد«. کوبد درویش به پشتم می
شید  شما سه تا با هم متحد می. اریم پنجره باز بشهذ ریم و می اتفاق بفته می هبه شهري که عبور بعدي قرار

گیریم  اگر دنیا رو به باد ندادید، اونوقت این تجربه رو پی می. کنید و خودتون رو در برابر شیاطین آزمایش می

مون خواهیم مرد و دیگه  خوب، اونوقت همه... دنیا رو ویران کنید عملاًاگر هم . شیم و با سایه روبرو می
  »نظرتون چیه؟. یست نگران چیزي باشیمنیازي ن

  ».ام من راضی«: غرد گرابز می
  .اندازم من شانه بالا می
اما با فرض اینکه آزمایشمون خوب از آب در بیاد، دوست دارم قبل از حمله . فکر کنم«: گوید بکِ با تردید می

داره، راهی براي شکست  به مرگ، سعی کنم اطلاعات بیشتري ازش بدست بیارم، و ببینم آیا نقطعه ضعفی
  ».دادنش هست یا نه

  »چطور قراره این کارو بکنیم؟ یه پرسشنامه براش بفرستیم؟«: گوید گرابز با تمسخر می
ممکنه یه عامل نفوذي داشته باشیم که بتونه بهمون کمک «. کند هایش را خیس می بکِ مضطربانه لب

  ».کنه
  »زنی؟ از چی داري حرف می«. کند درویش اخم می

او به جادوگر پیر نزدیک بود و مرگش به او » .چیزي که برانابوس قبل از مرگش گفت«. لرزد بکِ می
تو انبار کشتی، وقتی درباره مرگ بهش گفتم، گفت به کرنل بگم پیداش «. ي روحی سختی وارد کرده ضربه
  ».کنه

دانم کاري نبود که  و اگرچه می» .خواسته یه پنجره به بیرون از انبار درست کنم از من می«: گویم زیر لب می
  .کنم در آن زمان بتوانم برایش انجام دهم، احساس گناه می
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خواد  ي فراري داره یا می فکر کردم نقشه. منم همین فکر رو کردم«: دهد بکِ به نشان تصدیق سر تکان می
ر به این فرضیه شک کنم، بیشت ش فکر می اما هر چی بیشتر درباره. سنگ مغناطیس رو از پنجره عبور بده

کشه تا از  دونست که در برابر سایه شانس زیادي نداره، و چندین دقیقه براي ما طول می اون می. کنم می

پس . خواست تو رو بدست بیاره گاش هستی و سایه می-دونست که تو بخشی از کا اون می. ها بالا بیایم پله
برانابوس کارش تموم بود و مرگ خودش رو پذیرفته چرا ازت بخواد که خطر گیر افتادن رو به جون بخري؟ 

تنها هدف و نگرانیش این بود که ما از دست سایه فرار کنیم و زنده بمونیم تا یک روز دیگه جنگ رو . بود
  .ادامه بدیم

به نظر من اون داشت . کنم این حرفش کمک خواستن بود فکر نمی«. کند هایش را خیس می بکِ دوباره لب
من و یونی . اما مبارزه رو رها نکرد. وقتی فهمید هویت سایه چیه، به مردن راضی شد. کرد ه میبه آینده نگا

من معتقدم وقتی برانابوس فهمید دشمنمون کیه، . مدرکی هستیم که نشون میده مرگ پایان کار نیست

در میون  موقعیتی رو تشخیص داد که بشه اطلاعات بیشتري ازش بدست بیاره و این اطلاعات رو با ما
  .بگذاره

. شاید وقتی برانابوس رو کشت، روحش رو نگه داشت. کنه مرگ براي ساختن بدنش از ارواح استفاده می«
  ».هاي هیولایی زنده باشه بخشی از برانابوس ممکنه در میان اون انبوه سایه

ها باشه  ي زندهتونی جاي هر چیزي که در دنیاها تو می«. زند نگرد و نیشخندي لرزان می بکِ به من می
  »کنی بتونی یک روح رو تو قلمروي مردگان پیدا کنی؟ فکر می. مشخص کنی، کرنل
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20  

  سایه کشته شدگان

  
گرابز او را به . شود گوید برانابوس احتمال دارد به نوعی زنده باشد، همهمه و بلوایی به پا می وقتی بکِ می

ي انکار به سر  گوید که شاید او در دوره نرمی می میرآ به. کند زندگی در سرزمین خواب و خیال متهم می
ایستد، و وقتی آن  اما بکِ سرسختانه سر فرضیه خود می. بایست مرگ جادوگر باستانی را بپذیرد برد، و می می

  .شود دهد، شکاکیت ما برطرف می را با دقت شرح می
کمرانی لرد لاس، وقتی وارد آن تخته در قلمروي ح پیش سالها –تواند از بدن جدا شود  دانیم که روح می  می

توانست بعد از مردن جسم باقی بماند، اما حالا همه چیز  در گذشته روح نمی. شدم، این اتفاق براي من افتاد

هاي  توانیم بفهمیم روح به هیچ طریقی نمی. کند ها استفاده می گیرد و از آن ها را می مرگ روح. عوض شده
اگر برانابوس از درون مرگ را مورد بررسی قرار داده باشد و ... اما اگر باشند. نهاسیر شده هوشیار هستند یا 
  .شاید بتواند روش کشتنش را به ما بگوید... اسرارش را کشف کرده باشد

گوید که کارمان وقت تلف کردن  کند و می گرابز مطمئناً اینطور فکر می. تواند سنگی در تاریکی باشد این می
  .ان معتقدیم که ارزش امتحان کردن را داردم است، اما بقیه

اي  پنجره. ها رسیدگی کنیم اما قبل از آنکه بتوانیم به جستجوي یک انسان مرده برویم، باید به حساب زنده
  .طی چند ساعت آینده چندین و چند شیطان از آن عبور خواهند کرد. تازه تقریباً باز شده
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هاي نور را به  کند، تکه آور را خبر می رود و میرآ سربازهاي جنگ مینماهایش  درحالیکه گرابز به دنبال گرگ
رسد، و کایریلی  درویش در هم شکسته به نظر می –درویش و کایریلی مشغول استراحتند . کنم هم وصل می

  .کند چیزي در نگاهش مرا معذب می. کند بکِ مرا نظاره می. زده وحشت
  ».اي میاد سفرت به ستاره ها و ماورا به نظر افسانه. هحتماً خیلی شگفت انگیز بود«: گوید می
  ».آره«: غرم می
  ».میل دارم تو رو لمس کنم«. کند گلویش را صاف می» ...داشتم با خودم فکر میکردم«

  .خواهد مرا ببوسد کنم می ام، فکر می زده شده وحشت» چی؟«: گویم جیغ کشان می
  ».اطراتت رو جذب کنمتونم خ اگر همدیگرو لمس کنیم می«: گوید می
خواي خاطراتمو ازم  چرا می«. گیرم بعد حالت جدي به خود می. گیرد ام می از اشتباهی که کردم خنده» .اوه«

  »بگیري؟
. ها، چلیپا نورها، جهان. خوام همه اون چیزایی که تو دیدي رو ببینم می. شریک شدن. گرفتن نه«: گوید می

  ».چیزي تو دیدي منم ببینمتونم هر  اگر به من دسترسی بدي، می
  »اینکه نشونت بدم یا ندم چه اهمیتی داره؟«: گویم با عصبانیت می

اما به جز اون من . خوب، البته کنجکاو هستم«: گوید از لحن خشنم غافلگیر شده، با کمی لکنت زبان می
ا کنم که تو فراموش اگه خاطراتت رو با من سهیم بشی، شاید بتونم چیزایی پید. ي خیلی دقیقی دارم حافظه

  ».کرده باشی
  ».شک دارم«: گویم فین کنان می فین
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بیند، متوقف  کند، اما وقتی نگاه خیره مرا می دستش را دراز می» ...اما ضرري که نداره، فقط اگه من«
درست . کنی تو داري یه چیزي از ما پنهان می«. رود اش در هم می اندازد و چهره دستش را آرام می. شود می
  ».ثل گرابزم

  »تو هم متوجه شدي؟«: گویم آهسته می
  ».خواد ما بفهمیم یه چیزي بین اون و یونی اتفاق افتاده که نمی. همه فهمیدن«

  »کنی چی باشه؟ تو فکر می«: پرسم می
من کاري نکردم که باعث . رفتار خشنی داري. چه چیزي مخفی کردي تواما فکر کنم بدونم . دونم نمی«

  ».ترسیده باشی... اد، پس باید از چیزيبشه ازم بدت بی
  ».ترسم من از تو نمی«: گویم با تمسخر می

  »؟بدگمانی... و بیشتر از اون... اما مضطربی. شاید نترسی«

  .خورم معذبانه لول می
هایی که درشون  گاش تحت تاثیر میزبان-موجودات کهن گفتن که قطعات کا«: گوید بک متفکرانه می

اش  چهره» ...س بودهگاشِ من هزاران سال در وجود لرد لا-ي کا اگر قطعه. گیرن میکنن قرار  زندگی می
گاشم ما - ي کا کنی ممکنه بهت خیانت کنم، یا اینکه قطعه فکر می. تو به من اعتماد نداري«. گیرد آرام می

  ».رو فریب بده
  »ده؟ تونی با اطمینان بگی که نمی می«: پرسم آهسته می

بعد نگاهی نافذ » .در واقع، نه«. کند اعتراف می. ایستد واکنشی تند نشان دهد، بعد میکند تا  بکِ شروع می

گاشتون قبلاً - ي کا دونید تکه تونه؟ شما نمی تونی هیچ ضمانتی بدي؟ گرابز می می تواما «. اندازد در من می
  ».شاید همه ما عروسک خیمه شب بازي بشیم. کجا بوده، یا چرا به شما رسیده
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  ».شاید«. دهم ی سر تکان میبه آرام
اما من هم تو رو زیر . برام مهم نیست. به زیر نظر گرفتن من ادامه بده، کرنل«. زند بکِ لبخندي باریک می

  ».فکر نکنم هیچ کدوم از ما قابل اعتماد باشه. و گرابز. نظر دارم

کسانی هستیم که قراره  ماو «. دهم بعد لبخندش را با لبخندي پاسخ می» .حق با توئه«: گویم با گرفتگی می
  »!بینم دنیا رو نجات بدن؟ خیلی شانس زیادي براش نمی

  .زنیم و درحالیکه تردیدها، سوءظن و ترس ما را متحد کرده به هم لبخند می» .منم همینطور«: خندد می
  

خود بدست  شانسی براي آزمودنتوانستیم مغ را پیش از آنکه پنجره باز شود متوقف کنیم، اما آن وقت  می
اما هیچ راه  –هایی کشته خواهند شد  احتمالاً انسان –آید  کنیم خوشم نمی از ریسکی که می. آوردیم نمی

. گاش بیشتر بدانیم، مجبوریم بجنگیم- اگر بخواهیم قبل از به دنبال سایه گشتن از کا. دیگري نیست
گاش در - عنی این کار آزاد کردن کاتوانستیم به دنیاي شیاطین برویم و آنجا امتحانش کنیم، اما م می

شد تا از  کند، این فرصتی مغنتم براي او می اگر سلاح از دیموناتا طرفداري می. اي سرتاسر از جادو بود منطقه
  . هایی که امیدوار بودیم بر او اعمال کنیم آزاد شود تمام محدودیت

میرآ، کایریلی، . بکِ سمت راست من در سمت چپ او هستم، و» .نزدیک به من بچسبید«: غرد گرابز می
کنم  حس می. کند تر ایستاده و تماشا می درویش کمی عقب. نماها و سربازها هم پشت سرمان هستند گرگ

  . مغ از درون ساختمانی نزدیک مشغول به کار است. فقط چند دقیقه مانده. گیرد پنجره شکل می
  ».فقط یک پیوند مقطعی. قرار نیست اتحاد کامل برقرار کنیم«: گوید گرابز می

  »تونیم این کارو بکنیم؟ مطمئنی می«: پرسم می
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از من پیروي کنید و اگر احساس کردید جادوي . تونم کنترلش کنم می. هستم  من ماشه. آره«: گوید گرابز می
  ».شه واکنش نشون ندید، و بعد همه چیز توپِ توپ خواهد بود من داره با جادوي شما مخلوط می

اما قبل از آنکه بتوانم  –آید  او هم از این وضعیت خوشش نمی –کنم  ران با بک رد و بدل مینگاهی نگ

چندین جین هیولاي . ریزند شود و شیاطین سراسیمه از ساختمان بیرون می چیزي بگویم، پنجره باز می
ها را خرد  لغزند، پنجره ها پایین می آلود، و چند سر که چرك و مواد لزج از آنها جاریست، از پله دار، خون فلس
  .اي از کابوس رودخانه. گردند کنند و به دنبال قربانی می می

نمایی که  حالا بیشتر نگران گرگ. ام ها روبرو شده من به همراه برانابوس با بدتر از این. اي نیست اما چیز تازه
  .شوند بین من و بکِ ایستاده هستم تا شیاطینی که روي سرمان خراب می

هاي  دندان. بینم برقی زردرنگ در آنها میشوند و  هایش باریک می زند، چشم ه دیموناتاها زل میگرابز ب
انرژي در بازویم . قاپد دست من و بکِ را می. آیند هایش هم با آنها کش می کند، لب نیشش یک اینچ رشد می
گاش در گوشم زمزمه -کنم، اما بعد صداي کا در برابرش خود را سفت می. کند جریانی چرخشی پیدا می

  .هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. مقاومت نکن. همه چیز مرتبه. کند می
. توانستم خواستم جلوي این پیوند را بگیرم هم نمی کاملاً به آن صداي درونی اعتماد ندارم، اما حتی اگر می

از شوك به . یردگ کنم نیرو از ناکجا شکل می آمیزد و حس می می بزجادوي گرا جادوي درونم با حرارت
پاهایم شل . رود ي عظیم گرابز فرو می هایم به پنجه کند و انگشت پوستم ترق و تروق می. افتم نفس می نفس
  . ایستم شوند، بعد ثابت می می

همه جا . همه چیز به هم پیوند خورده. کنیم، از زمین، مردم، شیاطین، آسمان داریم از همه جا نیرو جذب می
گاش پیش از همه ما اینجا بوده و - کا. ها، اشیاء، دیموناتا، ستارگان دارد، بین انسان خطوط ارتباطی وجود
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با این  –دارد  و هنوز هم ما را سر جا نگه می. ي جهان ابتدائی را کنار هم نگه داشته شصت و چهار منطقه
  .تفاوت که دیگر به آن استحکام و مقاومت سابق مرزها را تعیین نکرده

توانم با حرکت انگشتانم خورشید را خاموش کنم، و  با قدرتی که حالا در من جریان دارد، می. تواند اما می
ها فقط در ذهن وجود  محدودیت. خود را فرمانرواي همه دنیاها، مردم و شیاطین کنم. تونلی بین دنیاها بسازم

. ، خود آنها را وضع کنمها مقید باشم توانم به جاي آنکه به آن محدودیت گاش می-من به عنوان کا. دارند
  –توانم  من می

بیاید فقط این شیاطین رو بکشیم و همونجا «: شکند بر هم می در ذهنم را سلطنت بر جهانگرابز رویاهاي 
  ».رهاش کنیم

از اینکه چه سریع تسلیم وسوسه شدم . آیم زنم، و از زیر طلسمی که گرفتارش شده بودم بیرون می پلک می
ام،  که پیوندي ضعیف ایجاد کرده منمشاید این . رابز و بِک نخوديِ این گروه نباشندشاید گ. ام زده شگفت

  .تواند از او سواستفاده کند گاش می- کسی که کا
کشند و  نماهایمان دارند زوزه می گرگ. اند شیاطین تقریباً به ما رسیده. اما وقتی براي شک به نفس نیست

  .یکی دو ثانیه دیگر شلوغی و آشفتگی شروع خواهد شد .کنند هایشان را آماده می سربازها تفنگ
ي  گرابز نقطه. از بک هم همینطور –شود  گاش از من خارج می-کنم جادوي کا زند و حس می گرابز نعره می

اي که ما به  انرژي. توان با آن مقابله کرد حالا دیگر نمی. شود کانونی است که قدرت از میان او منتقل می
  .رسد اش از طریق گرابز به نهایت انفجار می ودیم، مخلوط با نعرهخود جذب کرده ب

درحالیکه در تور جادو گیر . کند پوشاند و آنها را در جا متوقف می جریانی از نیروي سرد شیاطین را می
یک  اي پشه با گذاشتن به دام انداختن گله به راحتیِ. کند هایشان باد می شوند، چشم اند و دارند خفه می افتاده
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بعد گرابز انگار که با یک پر روبروست، آنها . داریم ظرف روي آنها، یک لحظه شیاطین را سر جایشان نگه می
  .کند را فوت می

ي بین دو دنیا عبور  از میان دیوارهاي ساختمان، و بعد از میان پنجره. شوند شیاطین به عقب شلیک می

. شود خارج پرتاب شده و به همراه بیشتر شیاطین تکه پاره می زده نیز با آنها از پنجره به مغِ شگفت. کنند می
. کند رود و روي سطح آن ترق و تروق می وقتی فضا کاملاً خالی است، جریان جادو به سمت پنجره می

هاي نوري که براي ساختنش به کار رفته بودند به  شود و وصله درخشد، بعد مچاله می پنجره به روشنی می
اي از هم  هاي حلقه چرخد و به شکل پیچک جریان جادویی دور ما می. گردند ي ما برمیهمراه جادو به سو

  .کند سپس گرابز دست من و بکِ را رها می. شود جدا می
اگر از سوراخ بزرگی که جلوي ساختمان . شوند رود و نورها پخش و پلا می از بین می انرژيبعد از چند ثانیه 

  .هیچ اتفافی نیفتاده استانگار اصلاً  - ایجاد شده بگذریم

سرش را بالا » .چه عالی بود«. زند دهد و به آنها زل می هایش را تاب می انگشت» !واو«: گوید گرابز می
بیاید بریم شیاطین بیشتري پیدا کنیمو این کارو دوباره «. شود کند و نیشش باز می آورد و به ما نگاه می می

  »!انجام بدیم
  

تر است، گرابز هنوز دلش  یک هتل که حتی از آخرین محل اقامتمان هم باشکوهچند ساعت بعد، در سوییت 
هر دو نفر با . ي دیگري انجام دهیم، اما بکِ اصرار دارد روي برانابوس تمرکز کنیم خواهد تا مبارزه می

در ما . گویند درویش، میرآ و کایریلی هم چیزي نمی. ام من ساکت نشسته. حرارت مشغول جر و بحث هستند

ند که تقریباً بر سر ا همراحل اولیه این مشاجره شرکت کردیم، اما در یک ساعت گذشته فقط گرابز و بکِ بود
  .کشیدند هم نعره می
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من . رفتن به اون طرفو فراموش کن«: زند فریاد می ،گرابز که در مقابل دختر کوچک و باریک قد علم کرده
شه  خیلی زود حالیشون می. گاش پسشون بزنیم- نیم با قدرت کاتو هر بار می. گم صبر کنیم تا اونا بیان می

  ».تر تو دنیاهاي دیگه تونن این مبارزه رو ببرن و میرن سراغ شکارهاي ساده که نمی

کنی این  تو فکر می«: گوید بکِ که اصلاً تحت تاثیر نوجوان گرگی و کج و معوج قرار نگرفته در جواب می
  »و بذاریم دیگران زجر بکشن؟ ن کنیماز سر خودمون بازشوپذیرفتنیه؟ 

  ».همونطور که میرآ گفت ما فقط نگران این دنیا هستیم«: گوید گرابز با عصبانیت می
  .کنند اما هیچ کدام به او توجهی نمی» .پاي منو وسط نکش«: غرد میرآ می

  »خواي باهاش مقابله کنی؟ پس مرگ چی؟ وقتی حمله کنه تو می«: گوید بکِ ریشخندزنان می
  ».تونه شکستش بده گاش می- تره، اما کا چرا که نه؟ درسته مرگ از دیموناتاها قوي«

  ».شه و میاد تا ما رو پیدا کنه تر می اگه حالا حمله نکنیم، قوي. مرگ نهایت قدرته. نه«: گوید بک می

  »به نظر میاد من نگران این مسئله باشم؟«: اندازد گرابز شانه بالا می
خواستی مثل سگ که  می. زدي تو که قبلاً همش از حمله و یورش حرف می«. دهد میبکِ فحشی زیرلبی 

  ».میره دنبال موش بري سراغ مرگ
اگه بخواي بلایی سر سایه بیاري من هنوز هم . اون قبل از این بود که پاي برانابوسو به این ماجرا باز کنی«

جونت آخر کار یه بزدل از آب  برنَ. اي پشت پرده اینهماجر. خواي یه آدم مرده رو آزاد کنی اما تو می. ام پایه
  ».درومده

دیوونه شده؟ هیچ کدوم از شما «. کند و به ما رو می» زنی؟ داري از چی حرف می«: کشد بکِ جیغ می

  »- دونه درباره می
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به خاطر  .براي همینه به تو گفت کرنل رو بفرستی دنبالش. برانابوس ترسیده بود«: پرد گرابز میان حرفش می
اون فهمید که روحش ممکنه . خواست مرگ رو از داخل بررسی کنه و از اسرارش آگاه بشه این نبود که می

امیدوار بود کرنل بتونه از اونجا . ي ابدیت رو در چنگال سایه ادامه بده اسیر بشه، و دوست نداشت بقیه

ي نجاتش رو مطرح کردي  دهاز همون لحظه که ای. دونی این حقیقت داره تو می. بکشتش بیرون
  ».کنم بگو اگه اشتباه می. دونستی می

فک . چند لحظه قبل صورتش از عصبانیت سرخ شده بود، اما حالا آن سرخی محو شده. گوید بکِ هیچ نمی
  .رسد زده به نظر می خجالت. لرزد اش می پایینی

اون به . این یه مسئله شخصیه«: غرد دهد، می گرابز مثل وکیلی که هیئت ژوري دادگاه را خطاب قرار می
  ».خواد برانابوس رو آزاد کنه فقط می. کنه شکست دادن مرگ فکر نمی

اگر درویش چنین شرایطی داشت تو . چه اشکالی داره؟ اون دوستش بوده خوب این«: پرسد میرآ به آرامی می

  ».من هم همینطور. کردي هم همین کارو براش می
  ».من نه«: پراند کایریلی آن وسط می
  ».اون که تعجبی نداره«: گوید درویش زیر لب می

خوام همه چیز رو به  من هم برانابوس رو دوست داشتم، اما نمی. این کار زیادي خطرناکه«: زند گرابز نعره می
شاید مرگ روحش رو اسیر نکرده . اي بابا، طرف شاید اصلاً اونجا نباشه. خطر بندازم تا روحش رو نجات بدم

  ».باشه
بودید من نورها رو بررسی کردم و روي برانابوس  وقتی شما در حال جر و بحث. کرده«: گویم به آرامی می

به محض اینکه روش زوم شدم چند تاشون شروع به برق زدن کردن، و تعداد بیشتري بهشون . متمرکز شدم
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و جذب نکرده بود، اصلا گردم نیست، اما اگر سایه روحش ر ها می مثل وقتایی که دنبال زنده. ملحق شدن
  ».کرد هیچ نوري شروع به درخشیدن نمی

که چی؟ چند نفر از شما حاضره ماموریت . خوب باشه، سایه روحش رو گرفته«: اندازد گرابز شانه بالا می

  »نجات رو به جون بخره؟ کی براي اون لاشخورِ پیرِ دیوانه اینقدر ارزش قائله؟
میرآ محکم سرش را بالا و . دهد کایریلی به سرعت سرش را تکان می. دگذران دورتادور اتاق را از نظر می

  ».ما بهش مدیونیم«: گوید می. درویش تردید دارد. کند تا نشان دهد طرف بکِ است پایین می
خودت این رو . تونیم دینمون رو ادا کنیم اما همیشه که نمی. ما به خیلی آدما مدیون هستیم«: غرد گرابز می
ندازه، نه وقتی که سرنوشت میلیاردها  یک مرید جونش رو براي نجات چند تا آدم به خطر نمی. اديبهم یاد د

  .نفر در میان باشه
اما اگه قراره فقط . کنم اگه به نظرم بیاد واقعاً فرصتی براي ضربه زدن به سایه داریم، حتماً بهش حمله می«

کرد  اگر خودش هم بود چنین فکري نمی. ر درستی نیستاین کا... براي آزاد کردن روح برانابوس بریم اونجا
  ».هر چند که آخرش کم آورد –

هرگز ندیدم . اگه کم نیاورده باشه چی؟ من بیشتر از هر کدوم از شما در کنارش بودم«: پرسم با عصبانیت می
امیدوار بوده اگه واقعاً . هشناسم، منافع شخصیش براش کمتر اهمیت داشت از هر کی می. از کسی کمک بخواد

  »چیزي از سایه بفهمه که ممکنه به دردمون بخوره چی؟
  ».من مایل نیستم اینطور فرض کنم«: گوید گرابز می

  »!خیلی احمقی«: زند بک فریاد می
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تو، میرآ و . رسه که یه تساوي برقراره، سه راي براي هر نظر اما به نظر می. شاید«: زند گرابز پوزخند می
براي شنیدن پاسخ نهایی » ...و درویش. تریم من و کایریلی منطقی. جات برانابوس بریدخواید به ن کرنل می

  .کند به عمویش نگاه می

گیریمون اثر  تونیم اجازه بدیم احساسات شخصی رو تصمیم ما نمی. من با گرابز موافقم«: کشد درویش آه می
  ».بذاره

  »بود چی؟ خودتاگه مسئله شخصیِ «: کشم من با نرمی او را به چالش می
اگر گرابز تو اون موقعیت بود، من هر کاري که از دستم برمیومد براي . نیست«: گوید درویش با خستگی می
  »- اما نیست، پس دلیلی نداره. دادم آزاد کردنش انجام می

نگاه  گرداند، اما بکِ او را پرد، رو برمی درویش، درحالیکه پلکش می» .اي-بیل«: کند بکِ حرفش را قطع می
  »اي هم هست؟-بیل«. بلکه به من زل زده. کند نمی

  .دهم به آرامی، به نشان موافقت سر تکان می
  »-کنی چطور جرئت می«. آورد و مشت عظیم و پشمالویش را بالا می» !دروغگو«: کشد گرابز زوزه می

دونستم  رو، اونایی که می چندین نفر. بعد از اینکه برانابوسو پیدا کردم دنبال اون هم گشتم«: گویم سریع می
اي فکر -بعد به بیل. اونا رو نتونستم پیدا کنم. ، شارمیلا6مردن، تست کردم، مثل خانم اگین، لوگان رایل

  ».کردم و چند تا از نورها برق زدن، به همون شکلی که براي برانابوس برق زده بودن
  »...باشیاگر دروغ گفته «: غرد کند و می گرابز دستش را محکم مشت می

اگر فکر «. کنم لرزم، اما واضح و شفاف صحبت می مثل دم مار زنگی دارم می. دارم یک قدم به جلو برمی

  ».شناسی گم تا گولت بزنم، باید بگم اصلاً منو نمی کنی من دارم اینو می می

                                                             
٦ Logan Rile  
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چون من دارم حقیقت تواند  خواهد ردي از نیرنگ در آنها ببیند، اما نمی او می. شود گرابز به چشمانم خیره می
ي او از  نگاهی هراسان با درویش که به اندازه. گیرد افتد و از من فاصله می هایش فرو می شانه. گویم را می

  . کند این خبر شوکه شده، رد و بدل می

  .ماند فقط منتظر می. کند بکِ حالا فرصت تلافی دارد، اما این کار را نمی
ترین کاري بود که تو عمرم  سخت. من اونو کشتم تا آزادش کنم«: ویدگ بالاخره گرابز با صداي گرفته می

. کردم اي بود این کارو نمی اگر به خاطر نجات دنیا، جهان یا هر چیز دیگه. من برادرم رو کشتم. انجام دادم
اب اونو کشتم تا از رنج و عذ. تونستم تحمل کنم در عذاب و شکنجه در دستان دیموناتا زنده بمونه اما نمی

  »گی موفق نشدم، و سایه اونو اسیر کرده؟ حالا تو داري بهم می. نجاتش بدم، تا آزادش کنم
  ».متاسفم«: گویم نجوا کنان می

کند، بعد صورتش را  آورد و آنها را پاك می یک دستش را بالا می. شود اشک خون از چشمان گرابز جاري می

  .کند ی ناله میآهستگپوشاند و به  با دست می
  .کند تا او را در آغوش بگیرد شود و دستش را دراز می در کنار او خم می» .ما باید آزادش کنیم«: گوید میبکِ 

  .کند و خود را از او جدا می» !به من دست نزن«: زند گرابز فریاد می
من . من بیرون که بودیم وقتی به هم پیوند خوردیم رازهاتو جذب کردم. احمق نشو«: زند بکِ لبخند می

تو هرگز کاري که اون مدعی . ست اون دیوانه. اما حرفش رو باور ندارم. اي کرده دونم یونی چه پیشگویی می
  ».دي شده انجام نمی

کند، و مثل یک عروسک او را در آغوش  هایش را دور دختر کوچک حلقه می گرید و دست گرابز آشکارا می

اش تمام  وقتی بالاخره گریه. ریزد یم، اشک میا گیرد و درحالیکه ما گیج و سردرگم به آنها زل زده می
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اي محکم و مصمم به بقیه ما نگاه  زند، بعد با چهره کند و لبخندي لرزان به او می شود، بکِ را رها می می
  . کند می
  »!خواد به من و بک کمک کنه تا یه درِکونی محکم به سایه بزنیم دستاش بالا هر کی می«

شما همتون «: گوید غرغرکنان می. کایریلی تنها ناراضیِ جمع است  .روند پنج دست سریع بالا می
  ».اید دیوونه

اداي گانگسترها را در . دهد اش را تاب می بعد موهاي میخی» .اعتراض پذیرفته نیست«: خندد درویش می
کت داشته ها مشار خواستم تو ماموریت آزادسازي زندانی من همیشه می«: گوید دار می آورد و با حالتی کش می

  »!باشم
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  7...ي مرگ درشکه

  
در این دنیا زیادي . اي، اما بخت یارم نیست- اي به برانابوس باز کنم، و بعد به بیل کنم پنجره اول سعی می
به . نیروي بیشتري براي کنار هم قرار دادنشان لازم است. نورها کم و پخش و پلا هستند. دشوار است

  .جادوي دنیاي شیاطین نیازمندم
گرابز . کردیم رویم که از امن بودنش مطمئنیم، به جایی که قبلاً به عنوان پایگاه استفاده می به قلمرویی می

ها  اما سرباز) ».محض خنده«: شود زده نیشش باز می با حالتی غم(آورد  نماهایش را هم با خود می ي گرگ گله
اینطوري . ا زمان دنیاي خودمان یکی باشدکنم که زمانش ب جایی را انتخاب می. گذاریم را پشت سر جا می

البته با فرض اینکه از آسیبِ مرگ جان سالم به در . توانیم به موقع براي مقابله با تهاجم بعدي برگردیم می
  .که خوش خیالی نسبتاً بزرگیست. ببریم

. کنم را مشخص میهایمان  ، من با استفاده از نورها موقعیت دشمنندشو ي مبارزه می درحالیکه دیگران آماده
اما لرد لاس و یونی سوان . توانم محل دقیق مرگ را مشخص کنم دانم، هنوز نمی اگرچه حالا هویتش را می

 ها میلیوننه، ... ایم، و هزاران آنها در دنیایی قرار دارند که تا به حال به آنجا نرفته. کنم را به راحتی پیدا می
  .آور است که در میان یک چنین ارتشی ظاهر شویم وحشتفکر این. اند شیطان آنها را احاطه کرده

                                                             
 The Carriage Held but Just Ourselvesعنوان کامل آن . قسمت اول از عنوان یک سري داستان است …The Carriage Heldعنوان اصلی این فصل  7

and Immortality – ي مرگ درشکه: اینگونه ترجمه کردیم...  
http://users.livejournal.com/_seven_crows/16512.html  

http://users.livejournal.com/_seven_crows/
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. اش چیست؟ ما باید این کار را انجام دهیم کنم که دیگران را در جریان قرار دهم، اما فایده به این فکر می
تواند چیزي از  برانابوس می –امیدوارم  –بکِ، درویش و گرابز براي دلایل شخصی، و من چون معتقدم 

اگر همه چیز به خوبی پیش برود، . ار کند که قدرت شکست دادنش را برایمان فراهم آوردمرگ برایمان آشک
  ...اگر هم اوضاع خراب شود. وارشان نیازي به روبرویی با شیاطین نخواهیم داشت، فقط ارباب سایه

  .به آن فکر نکنم بهتر است
نورها شروع به . کنم ابوس تمرکز میکشم و روي بران به آرامی نفس می. کنم افکارم را از شیاطین خالی می

معمولاً وقتی نورها را . کنند، اما تعدادشان زیاد نیست و کنار هم آوردنشان برایم دشوار است تپیدن می
باید از آن چیزي که قبلاً نیاز . کنند ها مقاومت می آیند، اما این وصله خوانم دسته دسته به سویم می فرامی

  .آیند میلی به سویم می کنم به کندي و با بی هم، و حتی وقتی این کار را میداشتم بیشتر تمرکز به خرج د
آورم و انگار که قطعات پازلی در هم ریخته را  فشرم، و با زور نورها را سر جایشان می هایم را به هم می دندان

را از دست  از گذر زمان آگاهم، از دیگرانی که صبرشان. کنم آورم، آنها را در هم چفت می کنار هم می
کوبند و مشتاقانه منتظر فرمان  کشند و با مشت به زمین می نماها که زوزه می دهند، بخصوص گرگ می

  .اند حمله
توانم همزمان دو کار انجام دهم،  معمولاً می. کنم گیرم و روي نورها تمرکز می پرتی ذهنم را می جلوي حواس

. طلبد ي مهارتم را به مبارزه می این یکی همه. نه حالا اما. یعنی هم پنجره بسازم هم با دیگران حرف بزنم
  . تجاوز به مرزهاي خود حیات. دهم که هیچ کس هرگز تا بحال انجام نداده دارم کاري انجام می

رسم که این کار غیرممکن  ها تمرکز مداوم و حریصانه، وقتی دارم به این نتیجه می سرانجام، بعد از ساعت
هایش  اي رنگی از نور، که گیرایی خاصی ندارد، و لبه پانل ناهموارِ قهوه. شود از میاي کوچک ب است، پنجره
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شد، پس از باز  قانوناً این پنجره نباید اصلاً باز می. دهم اما اهمیتی نمی. لرزند به شکلی هشداردهنده می
  .کنم ام احساس افتخار می ي دیگري که تا الان ساخته کردن آن بیش از هر پنجره

ترین نورها را قبل از آنکه بتوانند خم شوند سر جایشان  و با واکنشی سریع بیرونی» !زود باشید«: زنم د میفریا

  ».این پنجره فقط چند ثانیه دووم میاره«. گردانم برمی
  »- به کجا می«: کند گرابز شروع  به پرسیدن می

  ».ریم یا هیچ وقت می الانیا همین ! وقت نیست«: زنم نعره می
  .زند و کورکورانه به داخل پنجره شیرجه می» .پس بیاید بریم«: غرد میگرابز 
شود، میرآي  تایی ناپدید می ي شانزده وقتی آخرین گرگ از گله. دوند نماها شتابان پس از او می گرگ

  .دارد، اما مردد است کایریلی به جلو گام برمی. کند و پس از او بکِ مضطرب عبور می
  ».خوام این کارو انجام بدم اقعاً نمیمن و«: گوید زیر لب می

  .دهد بازِ گیج و مبهوت را به داخل پنجره هل می و شعبده» !چه بد«: خندد درویش می
  .شود کنم پنجره دارد از هم متلاشی می احساس می» .عجله کن«: گویم زنان می نفس

محض اینکه از دید خارج  به. کند دهد و عبور می درویش از کنار بازوان در حال حرکت من جاخالی می
شوم فرو  کنم پنجره درحالیکه دارم از آن رد می حس می. اندازم شود، خود را پس از او به داخل پنجره می می
ي شومی که سر در آوریم، هیچ راه برگشت سریعی  دهد، از هر مخمصه هر آنچه پس از آن رخ می. افتد می

  .ا آخرش پایمان گیر استچه بخواهیم چه نخواهیم ت. در کار نخواهد بود
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زنند و بعد وقتی بادي قوي  ها به من شلاق می سایه. یابم، تاریک و چرخشی خود را در مکانی پر از سایه می
ي مرده هایی هستند که  اما اینجا بادي در کار نیست، فقط سایه. شوند کوبد به سرعت دور می به آنها می

  .چرخند مرتب دور هم می

حداقل . کنم از این امر تعجب می. هاي شکنجه بشنوم، اما فضایی ساکت است ادها و نالهانتظار داشتم فری
چون  –کنم تا دیگران را صدا بزنم  اما وقتی دهانم را باز می. نماها را بشنوم ي گرگ باید بتوانم صداي زوزه
گرچه با آخرین توانم ا. شود صدا رد نمی. فهمم دلیل این سکوت را می –توانم ببینم  هیچ کدامشان را نمی

  .شود زنم، هیچ صدایی خارج نمی دارم فریاد می
پا و به این سو یا آن سو پرتاب کنند،  کنند مرا کله اي که تهدید می هاي تیره شوم و با مشت دولا می

بیشتر مثل . شناور نیستم. ها وجود دارند هیچ بستري وجود ندارد، فقط دور تا دور جریانی از سایه. جنگم می
  .این است که در استخر لجن گیر افتاده باشم

امواجی جادویی که بین ارواح . اینجا جادو هست. افُتد اي از نور بسازم، اما اتفاقی نمی کنم گلوله سعی می
  . توانم از آن بهرمند شوم ها را اسیر کرده، اما این جادویی متفاوت است و نمی وار در جریان است و آن سایه

در برابر کسی که به من حمله کرده سریع . زنم ي راستم می کنم، چیزي جامد به شانه ش میوقتی دوباره تلا
جسمی . اند او را ببینم هایی که جلوي چشمانم را گرفته کنم از بین سیلاب سایه گیرم، و سعی می موضع می

. ستتشخیص اینکه دوست یا دشمن باشد غیرممکن ا. آید دهم که به سویم می حجیم را تشخیص می
. کنم روم و فضاي دورم را به دنبال ردي از جادو که برایم قابل استفاده باشد جستجو می سراسیمه عقب می

صورتی با فشار جلوي صورتم . کنند گیرند و با کشیدن متوقفم می آسا بازوانم را می بعد یک جفت دست غول

اما . ام این است که دست و پا بزنم اي ترسناك و شیطانیست و اولین واکنش غریزي چهره. گیرد قرار می
  .فهمم که او گرابز است روند، می ها از جلوي چشمان جانور کنار می وقتی نقاب سایه
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  ».تونم بشنوم نمی«: گویم دهم و با حرکات دهان می سرم را تکان می. گوید چیزي می
مو - «. شنوم درون مغزم می بعد صدایش را. افُتد چند ثانیه اتفاقی نمی. کند گرابز چشمانش را باریک می

  »-میشنوي؟ حالا صدامو میشنوي؟ حالا صدا

  .کنم دهم و به جاي اینکه کلمات را بگویم به آنها فکر می در سکوت پاسخ می» آره«: کنم متوقفش می
  »تونی از جادو استفاده کنی؟ می «: پرسد می
  ».نه«

اما بکِ سریع قلقشو فهمید . تونست کس نمیهیچ . تونستم منم نمی«. شود کند، بعد نیشش باز می تعجب می
  ».زود باش. و به بقیه ما هم یاد داد

بقیه خیلی دور نیستند، و کنار هم . کند ها راهنمایی می او، شنا کنان و سکندري خوران، مرا در میان سایه
ایجاد کرده  هاي نوري ضعیفی که اند، و با گلوله بکِ وسط آنهاست و بقیه دور او گرد آمده. اند جمع شده

اند و  نماها هم رام شده حتی گرگ. اند، بخصوص کایریلی رسد همه ترسیده به نظر می. اند روشن شده
  . کنند نالند، با پریشانی به این طرف و آن طرف نگاه می درحالیکه در سکوت می

مرگ هنوز از . مما وقت زیادي نداری«. کند شود، بکِ صحبت می ام با گروه برقرار می وقتی ارتباط فیزیکی
اي رو پیدا - تو باید هر چه سریعتر برانابوس و بیل. وجود ما آگاه نشده، اما به زودي ما رو کفش خواهد کرد

  ».کنی
تونم پیداشون کنم؟ من پنجره رو باز  چطور می«: کنم اعتراض می. شوم روي سخنش با من است متوجه می

  »ز دستم بر میاد؟دیگه چه کاري ا. کردم و خودمون رو رسوندم اینجا

ها تفاوتی با هم  براي من سایه. تونی ببینی تو بیشتر از همه ما می. گاش هستی-هاي کا تو چشم«: غرد او می
  ».تونی ببینی اما مطمئن تو چیزاي بیشتري می. شون مثل هم به نظر میان همه. ندارن
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  .کند متنفرم یاز این که همه فشار را روي سر من خالی م» .تونم خوب، نمی«: غرم می
ناگهان خود . شوند ها باز می گشاید، و گذرگاه کند و درهاي مغزم را می موجی از انرژي درونم جریان پیدا می

گیرد و به راحتی نفسی  نیرو وجودم را فرا می. کنم بینم که دارم از مرگ جادو جذب و تبدیل می را می

  .زنم جادو لبخند می وز وزِکشم و از  می
  »چطوري این کارو کردي؟«: پرسم و آرامش بخش میبا حسی خوب 

  ».بگردحالا تو از استعداد خودت استفاده کن و . از استعدادم استفاده کردم«: گوید بک می
حالا که از جادو استفاده . بینم که حق با بکِ بود دوزم و می همچنان لبخند بر لب، به اطراف چشم می

هزاران تکه و اشکال منحصر به فرد دور ما . اند خود گرفته ها ثبات و غلظت جدیدي به کنم، سایه می
هر . دیدم شود که تا پیش از این آنها را نمی باورم نمی. چرخند، و هر کدام با دیگري متفاوت است می

سیاه دارند، اما - همه رنگی خاکستري. کدامشان سایه، قالب و نوع حرکت مخصوص به خودش را دارد

دانستم،  یاه و خاکستري وجود دارد از آنچه که در رویاهایم هم ممکن میهاي رنگی که از س ترکیب
  . تر است گوناگون

که  این فقط ظاهریست. ما این درست نیستا» .ها این شکلی هستن پس روح«: اولین تصورم این است که
  .درآورده خواسته ها را اسیر کرده و به قالبی که خودش می برگشته مرگ این بخت. ددارن اینجاا در آنه

شوم، و سعی  دهم و روي افراد متمرکز می کنم، افکارم را بسط بیشتري می ها را بررسی می درحالیکه روح
بعد، ناگهان، انفجاري از صداهاي مختلف، جیغ و . اُفتد چند لحظه اتفاقی نمی. دارم با آنها ارتباط برقرار کنم

پرم و صداها را  از جا می. کند یی گوشم را پر میها، و فریادهایی ناشی از شکنجه براي کمک و رها ناله

گذارم و  دهم صداها را بشنوم، اما این بار فیلتر سر راهش می پس از مکثی کوتاه، دوباره اجازه می. بندم می
  .کنم اش جدا می صداهاي ناهنجار را از زمینه
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  »؟تو کی هستی«: پرسم کند می اي که در نزدیکی شناور است و عبور می از سایه
  »!آزادم کن«: کشد جیغ می

دیگرانی که رویشان تمرکز . کند اما او فقط درخواستش را تکرار می» تو کی هستی؟«: زنم دوباره فریاد می

  .اند نالند و خواهان آزادي کنم هم مثل او هستند، و سوال پرسیدن از آنها غیرممکن است، چون فقط می می
در تمام مدت بکِ با من در ارتباط بوده و ریزترین . ن کار نیازي نیستگردم که به بقیه بگویم، اما به ای برمی

کشند  ها می زجري که این روح. رسند حواس به نظر می آنها پریشان. داده چیزها را به دیگران گزارش می
توانی به امید  کند شرایط چقدر بد باشد، حداقلش این است که می در زندگی، فرقی نمی. وحشتناك است

  .باشد اینتواند به بديِ  دن مرگ بنشینی، و به این فکر کنی که هر آنچه بعد از مرگ است نمیفرارسی
 داند که امیدوار بودن اند، و خود را گرفتار در نیرویی یافته ي فناپذیرشان خارج شده اما این مردم از پیله

وار پا  بوده به این قلمروي جهنمدانند که قرار ن هایی که اینجا هستند می همه روح. ي آنها باشد آزادکننده

اي  هاي طبیعی حیات خلاص شده بودند، خود را اسیر در شبکه آنها که تازه از شر محدودیت. بگذارند
  .کند بینند و این آنها را دیوانه می غیرطبیعی می

  »!تونیم کمکی بهشون بکنیم نمی! ما باید از اینجا بریم بیرون«: کشد کایریلی جیغ می
  ».برنَ نه. اون تسلیم نمیشه. پیداش کن کرنل. تونه تسلیم دیوانگی شده باشه برنَ نمی«: کند میبک اصرار 

با استفاده از جادوي مرگ، . گردم من به اندازه او به جادوگر باستانی ایمان ندارم، اما بهرحال به دنبالش می
. سعی دارم مکانش را مشخص کنم زنم، و فرستم و برانابوس را صدا می فریادي رادارمانند به همه طرف می

اگر عقلش را از دست داده  …اما اگر مثل دیگران شده باشد. وقتی علامت را فرستادم، او پاسخ خواهد داد

اي شده باشد که بدون آگاهی از وجود خود همینطور این  تبدیل به سایه …باشد و نام خود را به یاد نیاورد
  …سو و آن سو بچرخد
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  ».اي هم بگرد- اي، دنبال بیل- بیل«: کند گرابز غرولند می درحالیکه منتظریم،
  »-اگر ما. اول برانابوس. گردم، اما بهم فرصت بده می«: گویم به او می

اي در پاسخ به علامت من برگشت داده شده، اما  چون جریان انرژي. کنم، دهانم باز مانده حرفم را قطع می

  .اي خیلی دور از نقطه
  »این برنَ بود؟«: دگوی بک هیجان زده می

به » .زنم فقط یک راه براي فهمیدنش هست حدس می. اما خیلی ضعیف بود. فکر کنم«: گویم با تردید می
دارم و به سختی در میان  اند، بعد به جلو گام برمی کنم تا مطمئن شوم همه آماده هایم نگاه می دور و بري

اي که به نظر  کنم و به منطقه علامت را تکرار می مدام ارسال. روم ها پیش می ي سایه گردابِ کندکننده
  .شوم علامت است نزدیک می به رسد روح برانابوس در حال پاسخ برگشت دادن می
  

هاي این  درست مثل همه قسمت. بینم ابتدا چیز متفاوتی نمی. رسیم شد می ها ارسال می به جایی که پاسخ
زنم، اما پاسخی  نام برانابوس را صدا می. چرخند دور ما می شوند و ارواح جمع می. زمین پست غیرانسانی است

اند  دوزم، اما تشخیص اینکه آنها در زندگی به چه کسانی تعلق داشته ي ارواح چشم می به رودخانه. شنوم نمی
  -فقط یک دام بوده، یا فقط چیزي که شنیدم پاسخ به علامتشاید . غیرممکن است

با هم قاطی  بیش از حد چیزهاي مختلف رو. همیشه مشکلت همین بوده«: زند صدایی درون سرم فریاد می
  ».کنی می

سرش را شلاق وار این طرف و آن  اي از رفیق دوران کودکی، ن سایهبه امید یافت »!برنَ«: زند بک فریاد می

  .دچرخان طرف می



  نداي مرموز –م نهکتاب 

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

و تفاوتی با دیگران  چرخد اي که بالاي سرمان می و صدایش را تا سایه» .من اینجام«: گوید برانابوس می
  .کنم ندارد، دنبال می
  ».تونم ببینمش کجاست؟ نمی«: زند بک فریاد می

شماها باید . تونه منو ببینه کرنل تنها کسیه که می. ي کوچک آروم باش یگانه«: کند برانابوس او را ساکت می
  ».شیطانی هم داد کشیدممن زمان خودم سر اربابهاي . ها نه اینکه صداي بدي باشه. به صدام راضی باشید

کردم دوباره بتوانم ارتباطی  هرگز فکر نمی. ام ترین چیزیست که دیده این باورنکردنی. دهم اي سر می خنده
اما قبل از آنکه به او بگویم چقدر از کشته شدنش متاسفم، گرابز بر . ام داشته باشم مستقیم با استاد قدیمی

  .کشد سر جادوگرِ مرده فریاد می
  »اي اینجاست؟- بیل«: یدگو می

  ».اهوم«: گوید برانابوس غرولندکنان می

اش را فریاد  چرخد و نام برادر مرده گرابز وحشیانه دور خود می» !اي-بیل. کجا؟ بذار باهاش صحبت کنم«
  .زند می

ردم تو همیشه اینقدر احمق بودي یا این اثر دگرگونیِ اخیرته؟ من وقتی م«: کشد برانابوس بر سرش داد می
با این وجود براي اینکه افکارم رو حفظ . هزاران سال سن داشتم، و از هر انسانی در تاریخ قدرتمندتر بودم

تو واقعاً . هاي ماتم گرفته که اینجا رو پر کردن نشم، هر چی داشتم به کار بردم کنم و مثل این عقب مونده
  »مبارزه کرده و شکستش داده؟ هرآوردکنی برادر جوانت با اون دیوانگی که همه رو از پا د فکر می

نشونم بده ببینم «. بارد نفرتی سرد از چشمانش می .ایستد شود و رو به من می گرابز سر جایش متوقف می

  ».خوام دوباره بکشمش می. این لاشخور پیر خرفت کجاست
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کردم مودب  میاون وقتی هم که زنده بودم خیلی سعی ن. خودتو کنترل کن«. خندد برانابوس ظالمانه می
اگه . کشه برادرت اینجاست، ولی عقل و هوش از کف داده و داره زجر می! باشم، چه برسه به الان که مردم

  ».همه ما رو آزاد نکنید، تا ابد اینجا اسیر خواهد ماند

  ».تو رو نجات بدیم تونیم میپس ما «: زند بک امیدوارانه فریاد می
اما به خاطر این نبود که گفتم از کرنل بخواي منو پیدا کنه، اما . مفکر کن«: گوید برانابوس زیر لب می

در » …خیلی کوشش. تونم بیش از این عقلم رو سرِ هم نگه دارم من نمی. یه امتیاز خواهد بود این بهرحال

با وجود ظاهر شجاعی . کنم چیزي نمانده شروع به فریاد کشیدن کند آن چند کلامی که گفت، احساس می
  .زده است ، در باطن وحشتکه دارد

خوام از همه اتفاقاتی  می. قبل از اینکه اون کارو امتحان کنیم«: گوید بیشتر می ظاهريِ برانابوس با شادابی
  ».افکارت رو به روي من باز کن –بک . باخبر بشم هکه از موقع مرگم افتاد

ها به  یکی از پیچک. ماند ق میشود و بالاي سر دخترك معل ي روحِ برانابوس به بک نزدیک تر می سایه
شوم خاطرات دارند  متوجه می. زند بندد و لبخند می هایش را می چشم. کند بک را لمس میآرامی پیشانی 

بعد برانابوس آه . شوند ي دیگر بارگزاري می شوند، مثل اطلاعاتی که از یک رایانه به رایانه منتقل می
  .کشد می
اینجا اگر چشم و گوشتون رو باز نگه دارید خیلی  –جمع کرده بودم من هم قسمتی از این اطلاعات رو «

فکر . اما حالا چیزاي بیشتري هست که باید مد نظر گرفته بشه –گم  تونید بفهمید، البته مجازاً می چیزا می
  »…نکنم

دهد و  تکان میاو به آرامی سر . بندد شوند، بعد دوباره آنها را می هاي بِک تا نیمه باز می چشم. شود ساکت می
  .زند فهمم که برانابوس دارد خصوصی با او حرف می می
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  »اي رو پیدا کنی؟-تونی بیل می«: پرسد می. دارد گرابز یک گام کنار من برمی
شدي با این وضعیت باهاش صحبت کنی؟ بهتر  تونستم، تو حاضر می حتی اگه می«: دهم به آرامی جواب می

  »؟و خلاص نیست فقط آزادش کنیم

  »- خیلی چیزا هست که. داشتمباهاش ن حسابی ما من هیچ وقت یه خداحافظی درستا«
اي رو همونطور که بود به یاد -بهتره بیل. حق با کرنله«: گذارد ي گرابز می درویش دستی لرزان بر شانه

  ».اگر بتونیم روحش رو آزاد کنیم، همین کافیه. داشته باشیم
  .کند پس چپ چپ به بکِ نگاه میدهد، س میلی سر تکان می گرابز با بی

  »کاري؟ گذره؟ چرا پنهان بین شما دو تا چی داره می«
  ».کردم منم همین فکرو می«: گویم زیر لب می

اگر قراره مرگ رو شکست بدید و دنیا رو حفظ کنید باید به . چه ذهن بدبینی دارید«: غرد برانابوس می

  »ار دسته جمعی به گوشتون خورده؟تا حالا چیزي از ک. یکدیگه اعتماد داشته باشید
  »شکستش بدیم؟ تونیم میبه نظر تو ما «: پرسم مشتاقانه می
  »اما باید تلاشتون رو بکنید، مگه نه؟. نه یه ذره هم امیدي نیست«. خندد برانابوس می

به یاد دانم برانابوس به او چه گفته، اما  نمی. رسد ناراحت و نگران به نظر می. اند هاي بک باز شده چشم
کنم اي کاش آنقدر روي انجام این ماموریت اصرار  ناگهان آرزو می. احساس بدي دارم. افتم هشدار راض می

تواند روش در هم شکستن دشمنانمان را به ما  کردم او می فکر می. گذاشتم کردم و برانابوس را تنها می نمی
اما آشفته از . گفته که ذهنش را آشفته ساخته یاد بدهد، اما او فقط نابودي را پیشبینی کرده و چیزي به بک

  »؟نیرنگچه؟ 
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شوند، ضربان پیدا  هاي دست چپم به هم جمع می قبل از آنکه بتوانم روي این مسئله فکر کنم، ابري از سایه
  .شوند کنند، و بعد مثل سرِ مار کبري بالاي سرمان بلند می می

ه«: کشد برانابوس آه می   ».کرگدنه بیدار شد. اَ

  »!س اون زنده«: زند کند جیغ می اي دارد با نگاهی شوم ما را نگاه می بیند تومورِ سایه یریلی که میکا
  ».الان وقت مناسبی براي از هم جدا شدنه«: گویم میرآ زیرلب می

از وحشت . شود اي به ذهنش برسد روي سرمان کوبیده می ستون سایه ها قبل از آنکه هیچ کداممان نقشه
ي  ي انباشته کشند و به سوي کله نماها زوزه می گرگ. شویم و هر کدام به یک سو پرتاب می زنیم نعره می

زند و دوباره روي سرمان  وار در چشم بر هم زدنی آنها را کنار می دارند، اما آن مشت سایه ها خیز برمی سایه
حتماً مدتی براي مرگ طول  .شوند هاي بیشتري دورمان جمع می کند، سایه وقتی این کار را می. رود بالا می

  .شود کشیده تا از حضور ما آگاه شود، اما براي متحد کردن ارواح گرفتارش بر علیه ما سریع وارد عمل می

  »تونیم بریم بیرون؟ چطور می«. دهم و از جلوي یکی دیگر از ضربات سایه جاخالی می» !بک«: زنم نعره می
  ».نی پنجره باز کنی کرنل؟ تو همیشه تو این کار استاد بوديتو نمی«: دهد برانابوس ریشخندکنان پاسخ می

  »بک؟! وقت نیست«: زنم نعره می
مشت سایه با پیچ و تاب به بازوي . کند و به سویم دست دراز می» .گاش- کا«: گوید او با صدایی لرزان می

هایش را  د، بعد دندانافت رود و دستش شل می جیغش به هوا می. شکند کوبد و از آرنج آن را می راست او می
بک با . پاشد سایه زیر بارِ این ضربه از هم می. فرستد فشرد و انفجاري از انرژي به سوي مشت می به هم می

  »!گرابز«: زند نعره می. زند دست چپش مرا چنگ می
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گاش خودش - ي کا او پیش از اینکه صدایش بزنیم در حال آمدن به سوي ماست و درحالیکه دارد با قطعه
زند و خون جاري  اي از پشت به او می شمشیري سایه. خورند هایش بی صدا تکان می زند لب رف میح

  .دهد غرد و به راهش ادامه می شود، اما او فقط می می

گیرند و بر ما  هایی که شکل می پرد، و از کنار ستون ها و چکش کایریلی مثل لوبیا مکزیکی بالا و پایین می
لباس مندرس و جرواجرش که مثل بال . زند جیغ میاش،  متري میلید، و پس از هر ده کوبند جاخالی می می

  .اي مضحک ساخته رود صحنه مرغ بالا و پایین می
ها  و مثل دیوانه» !برقص احمق، برقص. راه از اون طرفه«. خندد باز گیج و منگ می برانابوس به شعبده
  .خودش تصور دارد به جنون نزدیک شده فکر کنم بیش از آنچه که. آورد صداي قُد قُد در می

فوراً . گذارد، و دیگري را روي گردن بک می وي گردن مني قدرتمندش را ر رسد و یک پنجه گرابز به ما می
ي مرگ هستیم و  ي قبل قدرتمند نیست، چون ما در محاصره به اندازه. گاش جان گرفته- کنم کا حس می

  .استم نیرویم ده برابرِ حالت معمول کن اما با این وجود احساس می. ها انرژي بگیریم توانیم از ستاره نمی
او من و بک . پاشد کشد از هم می گیرد، با فریادي که گرابز می وقتی چماقی از سایه بالاي سرمان شکل می

زند و سوراخهایی تیره  هاي دورمان چنگ می سایه هایش به با دست. ماند وند باقی میکند، اما پی را رها می
ها را از هم جدا  کنیم و با استفاده از جادو سایه من و بک از او پیروي می. آورد میان مه ارواح بوجود می

به جز کایریلی که هنوز  –شوند  بقیه به ما ملحق می. کنیم ترشان را منفجر می هاي ضخیم کنیم و قسمت می
هایی که مرگ علیه ما فرستاده  بندي و همه به تشکیلات و صورت –پرد  دارد این طرف و آن طرف می

  .بریم یورش می

تواند در اینجا مسیرش را  دانم آدم چطور می نمی» .این طرف«: زند افتد و صدا می برانابوس از ما پیش می
  .چون واقعاً انتخاب دیگري نداریم. تشخیص دهد، اما ناچارم به او اعتماد کنم
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کایریلی تنها . من به دنبال برانابوس، و بقیه به دنبال من. افتیم پس از گریختن از سایه، به تقلا کردن می
در . دهد زنم، اما پاسخی نمی چند بار نامش را صدا می. او اطرافش را نگاه نکرده. آید کسی است که نمی
ام، اما آدم که  حس بدي دارم از اینکه آن مرید را تنها گذاشته. کنم دهم و رهایش می نهایت فحشی می

شود، چون  گاش دارد محو می- قدرت کا. اند کشته شده نماها بعضی از گرگ. را نجات دهده تواند هم نمی
گشتم، فقط انرژي و زمان را هدر  اگر به خاطر کایریلی برمی. هیچ منبع خارجی براي جذب انرژي ندارد

  .ي ما دادم و این یعنی مرگ همه می
هیس مانند است، انگار  هیس صدایی .رسد وش میرویم، صدایی بلند تر به گ هر چه بیشتر با فشار پیش می

من همه نوع جیغ و . کند مرگ دارد خشم خود را خالی می. پاشند که یک میلیون مارِ خشمگین دارند زهر می
  .هیچ کدامشان مثل این لرزه بر ستون فقراتم نینداخته. ام ها در دنیاي شیاطین شنیده فریاد در طول این سال

او با خروشی از درد به . پرد کوبد و از آن سو بیرون می درست به بالاي قلب گرابز می اي به شکل نیزه سایه

اي دیگر به سویش شلیک  شوند و وقتی نیزه نیشش بلند می هاي دندان. یستدا افتد، اما فوراً دوباره می زانو می
  .کند ا را تف میکند، بعد آنه گیرد و تکه پاره می هاي بسیار بزرگش می شود، آن را بین دندان می

خورد، اما روي پاست، بعد چماقی  تلوتلو می. شکافد اي گوشت قسمت پایین کمر میرآ را می یک داس سایه
 .دهد گیرد و به جلو هل می شود، اما درویش قبل از آنکه بیفتد او را می بیهوش می. کوبد کلفت به او می

ه شدت به تپش افتاده، اما به راهش ادامه حتماً قلبش ب. لرزد اش سرخ شده و دست و پایش می چهره
شود، اگرچه دراز  آورد، یا به خاطر میرآ، اما او تسلیم نمی دانم به خاطر خودش اینطور فشار می نمی. دهد می

  .تر خواهد بود کشیدن و مردن برایش آسان

. یباً هیچ آسیبی ندیدهاما بکِ تقر. ام، درست مثل بقیه راحت برداشتهجایم کوفته شده و چندین و چند ج همه
گاش باشد، اما بکِ کسی است که در -ي کا شاید گرابز ماشه. تر است در این واديِ مرگ او از همه ما قوي
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برد، و  کند و با استفاده از آن نورها را پیش می گاش را هدایت می-کشد، و انرژي کا ها را می حال حاضر رشته
به . کند رد، و تا آنجا که از دستش بر بیاید به بقیه ما کمک میدا خود را از ضربات سایه در امان نگه می

  .عنوان یک دختر کوچک، قدرت بسیار زیادي دارد

رو این . این یه دیواره«. در کنار قشر ضخیمی از ارواح متوقف شده است» !اینجا«: زند برانابوس صدا می
  ».تقریباً زمانتون تموم شده –سریعتر . یدنقطه تمرکز کن

خواهد این کار را بکند، اما  گرابز هم می. من هم همینطور. کند اي از انرژي به سوي دیوار رها می ولهبک گل

اندازد، و مشت  کوبد و به آن چنگ می ها می به قشر سایه. اندازد غرد و خود را روي آن می به جاي آن می
ها را تکه  شوند و آنها هم سایه می اند دور او جمع نماهایی که زنده مانده گرگ. کنَد مشت سیاهی از آن می

  .کنند پاره می
شوند و  اي پرت می اي به گوشه درویش و میرآ با ضربه» !تقریباً رسیدید«: زند برانابوس با خوشحالی نعره می

  .کنم ام جلوگیري می شمشیر به وسط کلهیک خودم هم با یک جاخالی میلیمتري از برخورد 
تابد و به خاطر تیرگی این محیط غیرطبیعی  نور از آن به داخل می. شود می ي سایه پدیدار سوراخی در گوشه

تر  شکاف عریض. کنند کشند و دوبرابر تلاش می نماها شادمانه زوزه می گرگ. رسد کورکننده به نظر می
گرابز مثل . کند بک روي حواشی آن تمرکز می. کوبم ي انرژي دیگري به آن می شود و من نیز گلوله می
بعضی از ارواح از شکاف  . شوند هاي بیشتري آشکار می ها و شکاف سوراخ. کشد ها چنگ می ها به سایه نهدیوا
دیگران هم به دنبالشان، جریانی از ارواح به راه . شوند گذرند و به محض برخورد با هواي بیرون ناپدید می می
هیس به  صداي هیس. ریزد اش فرو می شود تا اینکه کالبد اصلی تر می تر و عریض شکاف عریض. اندازند می

راه فرار را . دارند ارواح از زندان خود خیز برمی. از درد است سد، با این تفاوت که این بار جیغشر اوج خود می
  .شتابند همه جاي بدنِ موقتیِ مرگ به سوي خروجی میاز اند و  حس کرده
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. ر جریان مقابله کرده و سر جاي خود بایستدخواند و سعی دارد در براب برانابوس با شوق و ذوق آواز می
  ».کارتون بد نبود«. زند لبخندي تاییدکنان می

ما «. دهم که باور کنم کار به همین سادگی بوده به سختی به خودم جرئت می» !همین؟«: زنم فریاد می

  »مرگ رو کشتیم؟
  ».تونه بمیره مرگ که نمی. مسخره نشو«: زند برانابوس پوزخند می

  »اون رو نابود کردیم؟... سایه... اما مرگ هشیار«: زنم ینعره م
شما فقط در کارها تاخیر . نه«: گوید برانابوس با حالتی غمناك، که بیشتر به خود سابقش شباهت دارد می

این کار چند هفته، یا شاید . اي پیدا کنه و یک جسم دیگه بسازه حالا مجبوره ارواح تازه. ایجاد کردید، همین
نشینی درس عبرت  از این عقب. تر از همیشه شت، قويبعد دوباره برخواهد گ. کشهو ماه طول بیکی د

  ».تونید به این آسونی دیوار دفاعیش رو بشکونید ي دیگه نمی دفعه. گیره و این بار هشیارانه تر خواهد بود می

  »تونیم پیروز بشیم؟ تونیم شکستش بدیم؟ چطور می پس چطور می«: کشم جیغ می
شود، دیوانه وار  درحالیکه با شلیکی از زندانش رها می. و سپس او رفته» .شید نمی«. کند انابوس نجوا میبر

، و به هر آنچه در ماوراست گوید بدرود میها را  کند و یک بار براي همیشه دنیاي زنده خوشحالی می
حالا دیگر اهمیتی . نیده باشدکند، اما فکر نکنم او ش بک سراسیمه و فریادکشان خداحافظی می .پیوندد می

  .او کارش در اینجا تمام شده. براي حیات یا آنهایی که در آن هستند قائل نیست
  ام، و از پیشگوییِ زمانِ عزیمت برانابوس شوکه کنند زل زده هایی که از کنارمان عبور می درحالیکه به روح

زمین خشک و سفت سويِ هاي سایه به  لایهو از بین  رود ي مرگ از هم وا می ي شکننده ام، پوسته شده

  .افُتم ها شیطان فرومی و در میان لشکري از میلیون –کنم  سقوط می



  نداي مرموز –م نهکتاب 

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

22  

  8آوازِ قو

  
این باید دنیایی باشد که دیموناتا از . اند و تا آن دوردورها ادامه دارند ردیف به ردیف هیولا ما را محاصره کرده

گشایند، سربازهایشان را  اي به دنیاي ما می نند، پایگاهی که وقتی پنجرهک ریزي می آنجا حمله به زمین را پایه
. گیري است، اما هرگز جرئت مواجهه با آن را نداشتیم دانستیم که ارتشی درحال شکل می. فرستند از آن می

ویم و توانیم با این همه شیطان روبرو ش دانست که نمی می. باك بود، اما دیوانه نبود برانابوس مبارزي بی
  .امیدوار باشیم که زنده از آن بیرون بیاییم

کنند، به خود  با بیم و وحشت آن را تماشا می. اند ي سایه فاصله گرفته شیاطین از ماموت درحال تجزیه
او آنها را . مرگ رهبرشان است. دانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است دهند، نمی لرزند و غریو سر می می

حالا مثل یک بالونِ . هشان قول داده کنترل زمین و حیات ابدي را بدست خواهند گرفتکنار هم آورده و ب
  .دانند چه بکنند آنها نمی. سوراخ از هم وا رفته

شوم و او را در نزدیکیِ پیشروي  به زور سر پا می» !اونجا«: کشد صدایی کاملاً آشنا و قابل تشخیص جیغ می

او در کنار ارباب هشت بازویش، لرد لاس، . ، یا همان یونی سواننادیا مور –بینم  شیاطینِ سمت چپم می
  .اند هر دو با مخلوطی از نفرت و تردید به ما زل زده. ایستاده
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به آرامی، بدون آن که نشانی از وحشت از خود بروز دهم تا دیموناتاها را تحریک نکرده باشم، به دور و بر 
کشد  هاي عمیق می دارد نفس. رابز هم یونی و لرد لاس را دیدهگ. گرابز و بکِ نزدیکم هستند. کنم نگاه می

اي که در آن  آید از مخمصه بکِ مشغول درمان بازویش است و به نظر نمی. کند ي مبارزه می و خود را آماده

ان به آورد، و درحالیکه او را بادزن درویش دارد با استفاده از جادو میرآ را به هوش می. ایم آگاه باشد پا گذاشته
وار  اند به شکلی دایره نمایی که زنده مانده ده گرگ. اندازد هایی نگران به اطراف می گرداند نگاه زندگی بازمی

تر،  طرف و کمی آن. دهند هاي نرم سر می اند، و چشم در چشم شیاطین، غرش پشت سر گرابز جمع شده
  .پرد ان این طرف و آن طرف میایم، همچن کایریلی کواکس که هنوز نفهمیده از شکم سایه گریخته

  »اي نداري؟ ایده. گرابز«: پرسم وار از گرابز می پچ پچ
  »تونی یه پنجره باز کنی؟ می«: آورد ترق و تروق انگشتانش را در می

برم، و  هاي نور را سر جایشان می انگشتانم لکه و با زبردستیِ» .دست به کارم«: گویم نجوا کنان می

تونی منو  می. کشه چند دقیقه طول می«. واقعیت که مشغول به کارم آگاه شونداین ز خواهم دشمنانمان ا نمی
  »پوشش بدي؟

حالا اون رهبر قدرتمندتون کجاست؟ «: زند بعد به سوي لرد لاس نعره می» .کنم یه تلاشی می«: غرد می
  »!ي دنیا و جاودانگی داده؟ هاه مرگ به شما وعده

کنار او، پشت به پشت . رود رساند و با آرامش به سوي گرابز می یبک بازسازي بازویش را به پایان م
شنود،  وقتی کایریلی صداي گرابز را می. خورند درویش و میرآي گیج و منگ در کنار آنها تلوتلو می. ایستد می

اند و منتظر دستور گرابز  نماها تکان نخورده گرگ. شود دارد و به اطرافش خیره می دست از رقصیدن برمی

  .هستند
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هاي شیاطین دیگر را خاموش  ها و غرش صداي او زمزمه» .بسیار ستودنیست، گروبیچ«: گوید لرد لاس می
گیرد، تک  وقتی در فضاي باز قرار می. آید خورد، و یونی هم در کنار او می او به جلوي لشکر سر می. کند می

. شما فقط براش باعث زحمت شدید. شدنیستاما مرگ نابودنا«. زند گذراند و لبخند می تکمان را از نظر می

ي ما  همه. دونید خودتون هم اینو می. اید، نه جنگ رو اما شما فقط یک مبارزه رو برده. یک پیروزي دلیرانه
گوید، و آنها نیز با  آخرین جمله را با بالا بردن صدایش، خطاب به لشکر شیاطین می» .دونیم می

  .کنند هایشان او را تشویق می غرش
مارهاي داخل سوراخی که اصولاً باید  ».شه دیدارها تازه می«: گوید زند و می لرد لاس لبخندي اندوهناك می

اش وجود دارد  پریده هاي بسیاري که در پوست قرمز رنگ خورند، و خون از شکاف جاي قلبش باشد وول می
کوچولو، که از دنیاي مردگان گروبیچ، درویش، کرُنلیوس، حتی بکِ . هاي آشنا این همه چهره«. جاریست

  ».ست برگشته و به سرسختی و استواري گذشته

  .کند و با سر مستقیماً به من اشاره می» .ارباب«: گوید یونی زیر لب می
نگران نباش سوان شیرینم، او فرصت کافی براي باز . هاي کرنلیوس آگاهم بله از تلاش«: خندد لرد لاس می

. هاي امید در دلشون زنده بشه ي این گذاشتم تا اینجا پیش بیاد، که شعلهبرا. کردن پنجره نخواهد داشت
وقتش -«. زند هاي سرخش برقی خطرناك می چشم» -زنن ها به خوبی دارن چشمک می حالا که اون شعله

  »!حمله«. زند ها شیطان فریاد می به سمت میلیون» .رسیده که خاموششون کنیم
به زمین پا دور ما  فضاي دارد و در ریزد، و لشکر به جلو خیز برمی ننده فرومیهاي کرک ها و زوزه بارانی از جیغ

  .گري و مرگ اي از اغتشاش، وحشی  موج زنده. کوبد می
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دهد،  اما به محض اینکه لرد لاس خروش سر می. شدیم گاش حتما طی چند ثانیه نابود می- بدون نیروي کا
با متحد کردن جادویمان، او . کند یک بازویش را دور من حلقه میپرد و  قاپد، به کنار من می گرابز بک را می
شیاطین به جاي اینکه روي سر ما فرود . کند گیرد و مانعی عجولانه اما ستبر دورمان ایجاد می از هوا نیرو می

  .شوند مان کنند، با برخورد به سپر محافظ منحرف می به زمین بچسبانند و تکه پاره ، ما رابیایند
مانع همه . کنم زنند، روي پنجره کار می هایشان به مانع چنگ می که شیاطین همچون شلاق با پنجهدرحالی

. از ما جدا افتاد و در دریاي مبارزان شیطانی غرق شد. دهد، به جز کایریلی که زیادي دور بود ما را پوشش می
لگدپرانی به آن ادامه دهند،  اگر شیاطین به. شود هاي فیزیکی می سپر نیرومندي است، و مانع نفوذ حمله

  -توانیم در عرض چند دقیقه از اینجا کوچکترین آسیبی نخواهند رساند و ما هم می
هیکل باز  و با انفجاري راهش را میان گروهی از هیولاهاي قوي» !کنار بایستید«: زند لرد لاس نعره می

انرژي در . خواند کشان عبارتی جادویی می هکند، بعد زوز گذراند و ریشخند می او مانع را از نظر می. کند می

کند و  گذارد تا حسابی جمع شود، بعد آن را به سوي مانع هدایت می می. کند هشت بازویش ترق و تروق می
لرد لاس یک ارباب شیطانی است و در . خورد جریانی از نیروي ارغوانی رنگ، جلز و ولز کنان به مانع می

گاش - اما ما کا. اصولاً هیچ چیز نباید در برابر او تاب مقاومت داشته باشد. تري جادو از هر انسانی بر زمینه
ما بدون . خندم با اعتماد به نفس می. تریم که از دشمنمان قوي شوم متوجه میهستیم و در عرض چند ثانیه 

  ...هاش را ببینم وقتی ک توانم صبر کنم تا چهره نمی. حتی یک خراش از این مهلکه فرار خواهیم کرد
ام تغییر  از آخرین باري که او را دیده. گذارد ت قلنبه و ناهنجار لرد لاس مییونی یک دستش را روي پوس

چشمانش از جنونی . نهایت زشت تبدیل شده خیس، و بی- شده، پوست بسیاري کرده و به هیولایی دگرگون

. ام را نجات داد به یاد دارم مور زندگی که به عنوان نادیارا آن وقتی . زنند پرده برق می آور و نفرتی بی شگفت
  .آن وقت او به لرد لاس سر سپرده بود، اما هنوز در قلبش جایی براي احساسات انسانی وجود داشت
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عاطفگی و  ي وجودش به بی ذره ذره. جنگید زمانی با آن می خودش او تبدیل به چیزي شده که. حالا دیگر نه
با . کند دهد و انفجاري از جادو به سوي مانع رها می یغی زننده سر میج. رسیدهرحمیِ یک دیموناتازاده  بی

پیوندند و انرژي خود را به انرژي او و لرد لاس اضافه  آیند و به آنها می جیغ او، شیاطین دور آن دو گرد می

  .کنند شده خود را روي سپر متمرکز می کنند و نیروي ترکیب می
ما به نیروي بیشتري نیاز ! گرابز«: گوید آورد، نفس نفس زنان میکند مانع دوام نخواهد  بک که حس می

  ».داریم
این تا . تونم نمی«: گوید بریده می خم شده، نفسکمرش ریزد و تحت فشار،  مان عرق می او که مثل همه

قی هر اتفا. تونم کنترلش کنم دیگه نمی... اگر آزادي بیشتري بهش بدم. جرئت دارم آزاد کنم... اونجاییه که
  ».رخ بده... ممکنه

مانع شکسته خواهد شد و آنها طی چند ثانیه روي سرمان . باید دیوانه شده باشد. فهمم منظورش را نمی

  .ما باید هر چه در چنته داریم استفاده کنیم، وگرنه نابود خواهیم شد. خواهند بود
. گاش دنیاها را در زمان به عقب برد- کا. افُتم گاش آزاديِ کامل دادیم می- بعد به یاد آخرین باري که به کا

دانیم اگر  ولی ما نمی. توانستیم امیدوار باشیم که این بار هم به نفع ما عمل کند، نیازي به نگرانی نبود اگر می
 –شاید به ما نیرویی بدهد تا شیاطین را شکست دهیم . آن را براي بار دوم آزاد بگذاریم چه کار خواهد کرد

جرئت نداریم این آخرین کارت خود را رو . ا نابود کند و پیروزي را به دیموناتا تقدیم نمایدیا شاید دنیایمان ر
شرایطی بسیار بد داریم، اما ناامید نیستیم، و تا زمانی که . کنیم، مگر اینکه همه چیز را از دست رفته بدانیم

  .گاش را عقب نگه دارد- این اتفاق نیفتاده، گرابز حق دارد نیروي کا
  »بکِ؟«. دهم با بی میلی سر تکان می» اید؟ آماده. مجبوریم بجنگیم«: زند می نعره
  ».برو که رفتیم«: غرد می
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دیواري از انرژي مثل موج انفجار اتمی گسترده . کند ي مبارزه، مانع را منفجر می گرابز با فریادي تشنه
ي خالی  تا چند ثانیه در مرکز دایره. کند گیر می تر بودند را زمین هایی که به ما نزدیک شود و شیطان می

شوند  تر هستند به هوش می بعد شیاطینی که عقب. پاچگی بر همه حاکم شده ایم، و پریشانی و دست ایستاده

کنند تا ما را  ها عبور می شتابند و دست و پا زنان از روي اجساد مرده هاي وحشیانه به جلو می و با نعره
  .شوندمحاصره نمایند و به ما نزدیک 

  .شود ي واقعی شروع می مبارزه
  

فرساترینِ شرایط  قبلاً در طاقت. تر است ام وحشیانه از تمام پیکارهایی که در آن شرکت داشتهاین پیکار 
هاي مختلف، از  شیاطینی از رده. تعدادشان زیادي زیاد است. خندد توانستم بخندم، اما حالا هیچ کس نمی می

ایست که نسبت به  ي مشترك آنها نفرت خالصانه تنها نقطه. یی همچون لرد لاسها زیردستان گرفته تا ارباب

  .پرورانند هاي ما در سر می ما دارند، و تصمیم واحدي که براي کندن گوشت و پوست از استخوان
شوند، اما  صدها نفر در عرض چند ثانیه نابود می. زنیم هاي جادویی به آنها می ها و رعد وقفه گلوله بی

  .گیرند نفس قرار می کشیم، هزاران هیولاي تازه آورند و به جاي هر یک هیولایی که می ان فشار میهمچن
گرابز را شیاطینی حداقل پنج . کنند سعی دارم با بک و گرابز در ارتباط بمانم، اما به زور از هم جدایمان می

  .برد و او را به هوا میکند  لند میهیولایی بالدار نیز بک را از زمین ب. کشند برابر ابعاد خودش کنار می
ها و گازانبرها به هم  ها، دندان ها، پنجه چنگال. گیرم پوست قرار می من زیر پاي چند جین شیطان سخت

گیرم و با  درد را نادیده می. ام خورند، و همینطور شکم و سینه کنم پاها و بازوانم جر می حس می. خورند می

مکان دارد آن را فرومی نشانم، و با تلاشی بسیار شیاطین را به عقب پرت استفاده از جادو تا آنجا که ا
  .افتم خورم، بعد دوباره زیر پاي هیولایی دایناسورشکل فرومی نعره زنان، روي پایم تلوتلو می. کنم می
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کنم اما  پوست گردنم را به فولاد تبدیل می. آورند شوند و فشار می هاي نیش روي گلویم قفل می دندان
بعضی از جراحات . آید دیگر کاري از دستم بر نمی. این آخرش است. ها بیشتر به هم فشار می آورند نداند

ها به گلویم برسند،  وقتی دندان. کند چقدر نیروي جادویی داشته باشید آنقدر وخیم هستند که دیگر فرقی نمی

  -اي خواهم بود مرده
کشد، بعد به کنار  دایناسور جیغ می. رود یناسور فرو میبنفشی به تیزي به وسط سر دا ايِ نوك میخ نقره

هاي روي سرش سه برابر رشد  سیخ. کشد تا روي پا بایستم مرا می دست نفس زنان درویش نفس. افُتد می
پیچند و با سیخ زدن به شیاطین دور و برمان آنها  اند و هر کدام مجزا از دیگري، همچون مار به خود می کرده

  .نندرا را عقب می
  »ي لعنتی رو درست کنی؟ کشه تا اون پنجره چقدر دیگه طول می«: زند فریاد می

کنان آنها را  لعن. شوند تر هستند، و دارند  از هم جدا می آنها بیست پا آنطرف. گردم هاي نور می به دنبال لکه

  .زایماف گردانم و نورهاي جدیدي به آنها می ها را سر جایشان برمی خوانم و وصله فرا می
اش کنده شده  ي بزرگی که از قسمت چپ قفسه سینه خون از تکه» چقدر؟«: کشد درویش دوباره جیغ می

  .بینم اند را می هاي سفیدي که از جریان خون بیرون زده استخوان –جاریست 
  ».شاید یک دقیقه«: گویم کنم، می بریده، درحالیکه دستانم را به سرعت جابجا می نفس

گرابز دوباره سر پا شده و . اندازم به هم چسباندن پنجره هستم، نگاهی به اطراف می لِهمزمان که مشغو
کنند و  به چالاکی حمله می و کنند، اش را تکه پاره می کننده نماهاي همراهش که شیاطین محاصره گرگ

دار است و آن  البکِ هنوز درحال مبارزه با شیطان ب. اند کنَند، او را پوشش داده گوشت تن دشمنانشان را می
بازوي . کند تر است و سرسختانه راهش را به سوي ما باز می میرآ نزدیک. را به زور به سوي زمین کشانده

اما . اش براي همیشه از بین رفته زیبایی –آلود است  زده و خون نصف صورتش چنگ. چپش از شانه جدا شده
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درون شکمش آویزان شده، و شیطان کوچکی که دور  هایی است که از سوراخ تر از آن دل و روده کننده نگران
کند، آنها را  کلاف نخ را از هم باز میاي که  اندازد و مثل گربه دست میهایش  کمرش حلقه زده و به روده

  .کشد بیرون می

. خواهد به او کمک کنم، اما مجبورم تمرکزم را روي پنجره حفظ کنم شدیداً دلم می» !میرآ«: زنم جیغ می
  .مان نابود خواهیم شد اگر آن را رها کنم، همه. مید فرار ما همین استتنها ا

فرستد و هیولاي  خواهد براي نجات او راهی شود، اما بعد لعنتی می می. درویش هم میرآ را دیده است
توانم  من نمی. مجبور است نگهبان بایستد. راند چندچشم را که قصد داشت دست مرا از جا بکند کنار می

از روي . اش گره خورده او هم مثل من به انجام وظیفه. کار بر روي پنجره از خود محافظت کنم درحال
جنگد و پشت سر هم نام میرآ را بر زبان  اند می هایی که دور ما جمع شده ریزد و با گله درماندگی اشک می

  .راند می

به حالتی . برد شکمش فرومیکرد سرش را وارد شکاف درون  ي میرآ کار می شیطانی که روي دل و روده
شود و  اما ناگهان سرش منفجر می. اي که یک جعبه پر از شکلات پیدا کرده آور می خندد، مثل بچه تهوع

شکند و او را به جلو، به سمت  ي میرآ را می کننده یک نفر صف شیاطینِ محاصره. افتد واژگون روي زمین می
بینم و  ام می زنم همان چیز را که دیده اند، اما وقتی پلک می ادههایم مرا بازي د فکر کنم چشم. دهد ما هل می

  .فهمم خواب و رویا نیست می
هایش به داسِ پولادین تبدیل شده و  یکی از دست. زند کایریلی کواکس از میان صفوف شیاطین شخم می

  .او کسی است که میرآ را نجات داده. کند هر کسی را که نزدیک شود با آن درو می

  »!مثلاً قرار بود بزدل باشی! اي کواکس، تو دیوانه«: زند یش با خوشحالی نعره میدرو
  »!هستم«: گوید کشان می کایریلی جیغ



  نداي مرموز –م نهکتاب 

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

  »دي چیه؟ پس این غلطی که داري انجام می«
  »- کنم حس می !گیرم فقط جلوي فاجعه رو میفکر کنم ! دونم نمی«

فریادي به هوا بلند می شود، بعد توسط هیولایی  بااو . کند شیطانی پاهاي کایریلی را از زیر جارو می

خواهد قبل از اینکه شیاطین دیگر کارمان را  او که می. شود اي پرتاب می زند به گوشه انسانی که نعره می نیمه
  .کسی نیست جز یونی سوان، که به عمق مبارزه رسیده است ،دستش به ما برسد ،بسازند

زند،  هایی از پوستش جاریست، شیاطین را از سر راهش کنار می لیکه مایعاو درویش را هدف قرار داده و درحا
آمدگوي  درویش با غرشی خوش. چرخند وار در حدقه می دهد و چشمانش دیوانه هایش را نشان می دندان

ي نگهبانی از من را به باد فراموشی  کند و همه هیولاهاي دیگر، و وظیفه پایش را بر زمین محکم می
گیرد و او را مثل  شتابد، درویش بازویش را می وقتی یونی به سوي او می. کند قروچه می و دندانسپارد  می

او به چابکی . کند یونی به صورتش اسید تف می. چرخاند دهد، می بزرگسالی که یک بچه را دور خود تاب می

افتند و  آن دو به زمین می .سوزد کنان می کند، اما قبل از آن بخش اعظمی از پوستش قلقل اسید را خنثی می
کوبند و تف  گیرند، مشت می زنند، گاز می هر دو به قصد کشت به یکدیگر زخم می. شوند وحشیانه گلاویز می

  . کنند می
مانند  تعداد زیادي شیطانِ سگ. پنجره تقریباً به اتمام رسیده، اما حالا هیچ کس نیست که مرا پوشش دهد

شان گوشت و پوستم  خورده هاي چین آورند، یا با پنجه به صورتم یورش می کنند و مرا به سختی محاصره می
  .کنند را سوراخ می

  »!خوام کمک می«. شوم تا شیاطین را عقب برانم و از پنجره روگردان می» !بک! گرابز«: زنم جیغ می

آیند، و با  من میدارند و تقلاکنان به سوي  ها دست بر می آنهااز غول. غرد نماهایش می گرابز به سمت گرگ
  .کنند ي هیولاها باز می چنگ و دندان راهشان را از میان صف به هم فشرده
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دار برداشته، اما به جاي او لرد لاس وارد صحنه شده  بینم که دست از مبارزه با شیطان بال در هوا، بکِ را می
محکم بک را به پوست فاسد نصف بازوهاي لرد لاس . چرخند زنند و می هر دو معلق در هوا، غلت می. است

هایش را در  کشند و سعی دارند چشم کوبند، موهایش را می ي بازوها هم به او می بقیه. متعفن خود چسبانده

  .بیاورند یا به گوشت نرمش نفوذ کنند
ند و اگرد میرآ در شرایط وخیمی است، اما یک مشت دل و روده را به داخل شکاف درون شکمش باز می

یونی . زند کند و به چشمان آن خائن چنگ می زند، یونی سوان را از او جدا می رویش شیرجه میبراي نجات د
رسد، ضمن اینکه به  تر از آن چیزیست که به نظر می کشد و سعی دارد او را عقب بزند، اما میرآ قوي جیغ می

گیرد و  رده و فاسد یونی را میسرِ پف ک. همان اندازه که یونی از درویش بیزار است، او درویش را دوست دارد
شد، و هر دو چرخان دور می محکم او را می رویش سعی می. شوند ککند به دنبال آنها برود، اما شیطان  د

  .کند دیگري او را گرفتار می

هاي ناجور دارند، اما مثل  همه جراحت. رسند اند به کنار من می نماهایی که زنده مانده گرابز و چند تا از گرگ
کشد که  دهند، گرابز بر سرم نعره می دایره دور من تشکیل می وقتی دیواري نیم. جنگند میشه شریرانه میه

اند، اما هنوز  انگشت هاي دست چپم له شده. کنم زودتر پنجره را بسازم، و من هم شتابان از او اطاعت می
ق از درد و وحشت، لکه. توانم نورها را کنترل کنم می ق ه ور را یکی پس از دیگري سر جایشان هاي ن با ه

  .کنم نورها به هم بچسبند و پنجره قبل از آنکه زمانش بگذرد باز شود دهم، و دعا می قرار می
هاي دل و  او هر دو دستش را به داخل شکاف شکمِ میرآ فرو کرده و از میان لایه. خندد یونی دارد می

ه و لورده  را هر چه به دستش بیاید... ها، قلب،  دارد شُش رود، و سعی اي که باقیمانده به بالا پیش می روده ل

  .کند
  .شود کوشد تا راهی براي رسیدن به او بیابد، اما موفق نمی و می» !میرآ«: کشد درویش زوزه می
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همچنان که یونی . بازوانش را دور یونی حلقه کرده و محکم او را نگه داشته. زند میرآ لبخندي دردناك می
. ندز خورد و با خستگی چشمک می کند، نگاه مرید با نگاه ما گره می لی بدن میرآ را جرواجر میاعضاي داخ

  ».نیست...  سایه«. گوید کنان می خس خس

  »چی گفتی؟«: زند یونی نعره می
  ».هم همینطور... و تو... کارم تمومه... وقتی من بمیرم. نیست...  سایه«: کند میرآ تکرار می

شود و  هایش از وحشت گشاد می چشم. فهمد ي میرآ را می یک ثانیه دیر نقشه. شود می ي یونی خشک چهره
. شود اما قبل از آنکه بتواند، میرآ منفجر می. سعی دارد خود را از میرآ جدا کند و به یک جاي امن برود

ي انرژي  لولهاحتمالاً از همان وقتی که متوجه شد دیگر امیدي براي زنده ماندن ندارد شروع به ساختن گ
کند، گوشتش را  هایش را خرد می شود، استخوان اي که با نوري درخشنده و مشتعل از او خارج می گلوله. کرده
اي که یونی، زمانی که مرگ روحش را به زندگی  شده و در هم پیچیده و آن شکل دگرگون –سوزاند  می

  .کند بازگرداند، براي خود ساخته بود را تکه پاره می
شود و هر دو زن در قالب  او به همراه میرآ ریزریز می. شود ي یونی در صداي انفجار گمُ می زوزهآخرین 

رود، هر طور  شود یا از دست می روحشان آزاد می. افُتند جان به زمین می آلود و بی رشته، خون هاي رشته تکه
اما به همان اندازه . انگیز است فرتاست، که خبري ن میرآ به ماوراي عظیم پیوسته. که بخواهید در نظر بگیرید

کنم، چون یونی سوان هم نابود شده و این  که احساس غم دارم، انفجاري از شادي را نیز در خود تجربه می
  !بالاخره از دستش خلاص شدیم. توز را بازگرداند خوي کینه تواند آن درنده بار هیچ قدرتی در دنیا نمی
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  هاي جنگ خسارت
  

در هوا، لرد . اند درویش و گرابز براي میرآ شیون سر داده. ي دنیا در حال جیغ کشیدن است انگار که همه
کند، که به بکِ مهلت  زند و چند تا از بازوهایش را براي رسیدن به او دراز می را فریاد می یونیلاس نام 

مثل گاوي که هاي شیاطین که بوي مرگ انسان به مشامشان خورده،  دسته. دهد استراحتی کوتاه می
حالا حتی فشار بیشتري به . آورند ي قرمز دیده است با شوق و ذوق صداهاي گوشخراش از خود درمی پارچه
  .گیرد خواهد نفر بعدي باشد که جان یک انسان را می آورند و هر کدام می ما می
. میت دارد همین استحالا تنها چیزي که اه. دهم کنم و حواسم را به پنجره می ها را از گوش بیرون می جیغ

نه فرصتی براي . ما چند ثانیه فرصت داریم از این جهنم فرار کنیم، وگرنه سرنوشت میرآ نصیبمان خواهد بود
  .فقط تمرکز کن، سریع انجام بده و دعا کن. غصه خوردن است و نه براي شادي کردن

کند و جراحتی تازه و  ن برخورد میشود و در حال افتادن و دست و پا زدن از مرگ به م نمایی کُشته می گرگ
  .کنم گیرم و تمرکز می آن را نادیده می. شود عمیق در یک طرف سرم، درست پشت گوش چپم ایجاد می

او حتماً آنها را از کف . کند پرد و چند مشت استخوان روي سر شیاطین شلیک می کایریلی بلند به هوا می
او از . دنگذار هاي نارنجکی کور، زخمی، و کشته بر جاي می ولهها همچون گل استخوان. میدان نبرد جمع کرده

درخشد و پاي راستش از قوزك به پایین کنده  هاي یک شیطان می بعد وقتی دندان –زند  خوشحالی نعره می
افُتد و من هم مثل توپ فوتبال با سر زدن آن را  پایش روي سر من می. رود شود جیغش به آسمان می می
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کند، و  دست راستم به شکلی مکانیکی روي پنجره کار می. کنم هرگز در کارم وقفه ایجاد نمی. مانداز کنار می
  .کنم ام شیاطین را دفع می دیده با دست چپِ آسیب

اش از مغز و  پیشانی. کند کوبد و جمجمه او را خرد و خاك شیر می گرابز با کله به صورت یک شیطان می

در حین لیسد، بعد  هایش را می آورد و چشم زبانش را بیرون می. همایعات بدبوي جمجمه شیطان خیس شد
  .دخند پاره کردن شیاطین، می

آید  اند، اما به نظر نمی هنوز با یکدیگر گلاویز. خیزند کنند، بعد دوباره برمی لرد لاس و بک به زمین سقوط می
رسد دارد بکِ  ند، بیشتر به نظر میکن وار حرکت می هایش تنبل دست. رسان به او بزند لرد لاس ضرباتی آسیب

او در آغوش . دهد و بک هم مثل قبل وحشیانه واکنش نشان نمی. کند، تا اینکه به او چنگ بزند را نوازش می
  ...خورد، تقریباً مثل اینکه لرد لاس، با شدتی کمتر وول می

ابلهانه به آن زل . گیرد اي به رنگ آبی کمرنگ شکل می قبل از آنکه بتوانم فکرم را کامل کنم، پنجره

  »!پنجره باز شد«: زنم گیرد و با آخرین توانی که دارم نعره می بعد نشاط وجودم را فرا می. نم ز می
تر سعی دارند دور پنجره  هیولاهاي باهوش. کوبند وار بر ما می کشند و دیوانه دیموناتاها با انزجار جیغ می

. تعداد هیولاها خیلی خیلی زیاد است. زنند ي شیاطین آنها را کنار می تجمع کنند تا راهمان را ببندند، اما توده
  .اند آنها سر راه یکدیگر قرار گرفته

اي که میرآ مرد   درویش هنوز به نقطه –پرد  گیرد و به سوي پنجره می کایریلی بازوي راست درویش را می
  .شود اژگون میکشد به داخل آن و و درحالیکه درویش را پشت سرش می –زل زده 

یـک مشـت شـیطان را بـا حرکـت اتفـاقیِ یکـی از        . کشد زنان خود را به کنار من می آلود و نفس گرابز خون

هر دو به آسمان بالاي سر، جایی که بکِ در آغوش لرد لاس قفل شده اسـت  . زند بازوهاي بزرگش پس می
  .ایم زل زده
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  »!منو ول کنید! برید«: زند بک نعره می
  ».تونیم نمی«: گوید اي قارقارمانندي میگرابز با صد

هایشـان   ها و آرواره کنند و پنجه غرند، تف می شوند، می همچنان که شیاطین بیشتري روي سرمان خراب می

  ».باید بریم«: گویم اند، زیر لب می را تا آخر باز کرده
  »-اما«: کند گرابز شروع به مجادله می

اندازم و از دنیاي شیطانیِ  بعد خود را به داخل پنجره می» .شیم ین میاگه بمونیم غذاي شیاط«: زنم فریاد می
  .گریزم مرگ می

  
این غاري است که من و برانابوس قبـل از  . ایستم خورم و در کسري از ثانیه روي پا می به زمین سفت برمی

که هنگام سـر هـم   این اولین مکانی بود . کردیم شروعِ ماموریت جستجوي سایه به عنوان پایگاه استفاده می

  .بندي کردن پنجره به ذهنم رسید
. کنم به چنگ انداختن به قالبِ پنجره، و بدون آنکه منتظر گرابز بمانم آن را از کار خواهم انـداخت  شروع می

  .ي دیگر آمد که هیچ، اگر نه حماقت کرده و هر بلایی سرش بیاید حقش است اگر طی چند ثانیه
نمـایی   کننـد، گـرگ   هـا را جـدا مـی    کننـد و تـک تـک وصـله     وري حرکت میهایم در پانل ن درحالیکه دست

گذرنـد و   آنها از من می. گذرد اي دور او حلقه شده از آن می تلوتلوخوران، درحالیکه بازوان یک شیطان حشره
حالیکه گرابز نیز در. رود زند و از سر راهشان کنار می کایریلی نعره می. دهند شان را روي زمین ادامه می مبارزه
طلبد،  کشان آنهایی را که پشت سر گذاشته به مبارزه می شود و نعره هایش رها می هاي جادویی از مشت گلوله

  .شود از پنجره وارد می
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شود، اما چیزي  هاي سومی آشکار می سر و شانه. شوند شان وارد غار می نماي دیگر به دنبال سردسته دو گرگ
گرابـز  . زند دهد و به هر چیزي او را گرفته لگد می نما زوزه سر می گرگ. کشد گیرد و عقب می پاهایش را می

تپند و بعد بـا فشـار از یـک     هاي نور کمی می وصله. رود اما بعد پنجره از بین می. کشد گیرد و می جانور را می

ش در قسمت پایینی بـدن . کند نما را درست از وسط نصف می شود و گرگ پانل ناپدید می. شوند دیگر جدا می
ي مـرگش در گلـو خفـه     نعـره . افتـد  اش روي زمینِ اینجا می ماند، و سر و بازوهاي بالایی دنیاي دیموناتا می

  .شود می
  .کار تمام است

زند، اما  به سوي جایی که پنجره بود شیرجه می. کند اي ورورکنان خود را آزاد می شیطان پشه. تقریباً... خوب
قبل از آنکـه بتوانـد حملـه کنـد هـر سـه       . گردد کند و به طرف من برمی فهمد گیر افتاده مکث می وقتی می

آنها فـوراً  . خورند اش می ي ترد و شکننده مانده کنند و از باقی آن را تکه پاره می. برند نما به او یورش می گرگ

 مـا هـم بـه زمـین    . سپارند، و همه حواسشـان بـه غـذا اسـت     هاي روحی مبارزه را به باد فراموشی می ضربه
  .شوك، سردرگمی و وحشت سراپایمان را فراگرفته. شویم نشینیم و در سکوت به یکدیگر خیره می می
  

لنگـان بـه سـوي     لنـگ . خیزد نالد برمی آهسته، درحالیکه از درد می. خورد گرابز اولین کسی است که جم می
زند و  اش بیرون می ي سینهخون از سوراخ رو. عموي او وضعیت وخیمی دارد، بدتر از همه ما. رود درویش می

خواهـد   مـی . کنـد  گرابز شروع به مشـاجره بـا او مـی   . فکر نکنم هیچ مقدار جادویی بتواند جلوي آن را بگیرد
اما مرید خرد . اي دوباره به دنیاي شیاطین باز کند، جایی که درویش شانسی براي بهبودي داشته باشد پنجره

خواهد وقتی زمانش برسـد، در   د مدت پیش به گرابز گفته بود که میچن. کند و خمیر هیچ کدام را قبول نمی
  .آید، به آرزویش خواهد رسید اینطور که بویش می. زمین بمیرد
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آرام » پات چطوره؟«: پرسم اي که قبلاً پایش قرار داشت زل زده می از کایریلی که نزدیکم نشسته و به نقطه
  .کند دارد گریه می
  ».هیچ دردي ندارم«. کند بعد سر بلند می» .رفته«. نالد کایریلی می

کنم و  برات باندپیچیش می. تونم یه مقدار جادو استفاده کنم اما می. به زودي خواهی داشت«: گویم به او می
  ».کنم کنم و قبل از اینکه برم تو رو تو یه بیمارستان پیاده می بعد یه پنجره باز می. دم درد رو تسکین می

کارم خوب «: پرسد امیدوارانه می. زند به جاي آن لبخندي ضعیف می. خواهم بروم کجا می پرسد کایریلی نمی
  »بود، نه؟

  ».عالی بودي«: زنم لبخند می
بارها رویاش رو در سر داشتم، امـا هرگـز   . کردم بتونم قهرمان باشم هیچ وقت فکر نمی«: گوید نجواکنان می

هـایی را کـه مثـل     آورد و با خشنودي آن قسـمت  به یاد می نقاط پررنگ را. شود ساکت می» ...شد باورم نمی

بنـدي را از   کنم، فقط نـوار زخـم   آن را برایش یادآوري نمی. گیرد رقصید نادیده می ها در شکم سایه می احمق
اینکـه چطـور بـا    . او شایستگی مغرور بودن را کسـب کـرده  . آورم پشت جایی که معمولاً جاي خوابم بود می

  .کردي مهم نیست، پایانش اهمیت دارداتفاقات برخورد 
هـا و   همچنان که مشغول به بانـدپیچی قـوزك پـاي کـایریلی و درمـان آن بـا جـادو هسـتم، و نـوك رگ         

تا وقتـی کـارم تمـام شـود در سـکوت مـرا نظـاره        . آید بندم، گرابز لنگان لنگان پیش می هایش را می شریان
گـذاریم و نزدیـک جـایی کـه زمـانی آتـش روشـن         ا تنها مـی کایریلی ر. خواند کند، بعد با سر مرا فرا می می
حـالا بیشـتر بـه     جنگیـد،  نسبت به آن وقتی کـه مـی  . صورت گرابز تغییر کرده. زنیم کردیم چمباتمه می می

  .گوید کند، اما چیزي از آن نمی رسد درد زیادي را دارد تحمل می همچنین به نظر می. ها شبیه است انسان
  ».مردهمیرآ «: کند من من می



  نداي مرموز –م نهکتاب 

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

  ».دونم می«
آه » ...دادم اون خائن رو خودم بکشم، اما همین هم که از بین رفـت  ترجیح می. اون یونی رو با خودش برد«

. ازم خواسته ببرمش بالا، تا بیرون از اینجا بمیـره . میره درویش داره می«: گوید کشد، بعد به آهستگی می می

  ».به تو احتیاج دارم که دریچه رو باز کنی
اي سنگی راه به بیـرون   یک طناب نردبان به سطح زمین راه دارد، اما تخته. ایم ا در اعماق زمین قرار گرفتهم

. خوانم تا سنگ بلغزد و راه باز شود کنم و عبارت صحیح را زیر لب می تمرکز می. کند با جادو کار می. را بسته
  ».حله«

  .خواهد از جا برخیزد و می» .ممنون«: گوید گرابز می
  ».تونم اونو با کایریلی ببرم بیمارستان می«: دهم پیشنهاد می

عجـب ابلهـی بـود کـه     . تونن براش بکنن اونا هیچ کاري نمی. اي نداره فایده«. دهد گرابز سرش را تکان می

» ...احمقِ پیر حقشه که. کرد باید گاردش رو حفظ می. ش گاز بگیرن گذاشت شیاطین یه تیکه گوشت از سینه
  .هایش را عقب نگاه دارد کند اشک لرزد و به سختی تلاش می یبه خود م
  ».کنم تا برگردي صبر می«: گویم به او می

  ».تونی براي من برگردي بعد می. کار کایریلی رو انجام بده. مشکلی نیست«
  ».گردم من دیگه برنمی«

از «: پرسـد  با ترشرویی می. کند میزند و دوباره قوز  کند، به من زل می گرابز سر پا ایستاده، اما حالا مکث می
  »زنی؟ چی داري حرف می

شتی من می. کار تمومه« خوام برگردم به ک.«  
  ».هنوز تموم نشده. ما بهت احتیاج داریم. تونی نمی«
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اگـر ایـن دنیـا و    . کنم بسیار احساس خستگی می. کنم ام پاك می خون و عرق را از پیشانی» .البته که شده«
سایه رو تکه پاره . ما از آخرین توانمون استفاده کردیم«. رها کنم، آسایش خواهم داشتمبارزات را پشت سر 

مـا  . تـر خواهـد بـود    مرگ برخواهد گشت، و دفعه بعد حتی قـوي . اما شنیدي که برانابوس چی گفت. کردیم

  ».تونیم شکستش بدیم نمی
تـونیم شکسـتش    دوباره هم می –اشیم یک بار تونستیم ازش برتر ب. باید تلاشمون رو بکنیم«: غرد گرابز می

  ».کنم گاش آزاد می-دفعه بعد نیروي بیشتري از کا. بدیم
  ».حالا فقط تو هستی و من. چطوري؟ ما بکِ رو نداریم«: زنم پوزخند می
. کشـه  لرد لاس اون رو نمـی «. ترین کار ممکن در دنیاست انگار که آسان» .دیم نجاتش می«: گوید گرابز می

گرده تا منتظر سایه بمونه، و بکِ  زنم به قلمروي حکومتش برمی حدس می. ش بده خواد شکنجه حتماً اول می
  ».بره رو هم با خودش می

ما هیچ شانسی براي شکست دادن یک . تونیم اونجا باهاش بجنگیم خوب که چی؟ ما که نمی«: کشم آه می
  ».ارباب شیطانی در قلمروي خودش نداریم

میـرآ بـه   . ن همه به ما تکیه کرده. تلاش کنیماما باید . شاید نداشته باشیم«: کند میگرابز گستاخانه موافقت 
. ن ي دیگرانی که جونشون رو داده همه. اي-برانابوس و بیل. میره درویش هم به زودي می. خاطر همین مرد

فقط اون وقتـه کـه   . کنیم تا شیاطین همه ما رو بکشن ما اونقدر مبارزه می. مرگشون براي هیچ و پوچ نبوده
  ».کشیم دست از کار می

اگر من اینجا بمونم و نابود بشم، شـیاطین کـاملاً بـر دنیـا پیـروز      «. دهم سرم را به نشان مخالفت تکان می
ما سـعی  . گشتم، اما برگشتم، تا آخرین شانسمون رو براي موفقیت امتحان کنم من نباید اصلاً برمی. شن می

  ».نها انتخابیه که باقی موندهکشتی ت. کردیم و شکست خوردیم
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تونی  تو می. کنن اونا با آغوش باز از تو استقبال می. با من بیا«. فشرم کنم و بازوي گرابز را می دست دراز می
بهمون کمک کنی کشتی رو از دست شیاطین ایمن نگه داریم، و مطمئن شیم هرگز بـه دسـت لـرد لاس و    

مبـارزه  . ست فایده اینجا موندن بی. رین کاریه که از دستمون بر میاداین بهت. افته انگیزش نمی همنوعان نفرت

  ».کنه، و ما هم باید با اون حرکت کنیم در جاي دیگه ادامه پیدا می
دنیاي خودمون رو ول کنیم؟ بک رو تو دستاي لرد لاس رها کنیم؟ حالا که «: گیرد گرابز مرا به ریشخند می

. لشکر از هم خواهـد پاشـید  . ن اونا اربابشون رو از دست داده! م؟ هرگزشیاطین ضعیف هستن پا به فرار بذاری
تونیم غارتشون کنیم، بهشـون یـورش    ما می. گردن اونا با هم خواهند جنگید و به قلمروهاي خودشون برمی

ما نسبت بـه اونـا   . تازه شروعِ کاره –این آخرش نیست . گاش رو به جونشون بندازیم-ببریم و وحشت از کا
حالا وقتشه که ازش استفاده کنیم و کاري کنیم که حتی اگـر مـرگ برگـرده، دیگـه لشـکري      . از داریمامتی

  ».نداشته باشه که ازش پشتیبانی کنن

هـر کـاري هـم کـه     . تره، و جاودانه هم هست مرگ از ما قوي. اینطوري فایده نداره«: گویم صبري می با بی
  ».کار تمومه. ره کنه و با اونا به سوي پیروزي پیش می میخیزه، پیروان تازه پیدا  بکنیم، دوباره برمی

اما تا زمان پیدا کردن راض صـبر خـواهم   . خواهد بخوابم بدجوري دلم می. دهم ایستم و گردنم را تاب می می
رانـم، و روي   امـواج درد و خسـتگی را بـه زور از خـود مـی     . کرد، بعد در مدت سفر به کشتی خواهم خوابیـد 

. کـنم  کنم و به راض که در تالار آتلانتـیس اسـت فکـر مـی     فضاي اطرافم هستند تمرکز مینورهایی که در 
  .کنم فرساي چسباندن آنها به یکدیگر را آغاز می زنند، کار طولانی و طاقت هاي نور چشمک می وقتی وصله

  »؟يبر یما رو ول کن يخوا یم ينجوریهم ه؟ینطوریپس ا«: غرد یگرابز م
 يریبگ میتصم یتون یاون وقت م. نجامیمن ا يبرگرد یوقت کشه، یساعت طول م نیکردن پنجره چند باز«

  »- ای يایبا من ب خواد یدلت م
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  »؟یچ یلیریکا«
گینی بسته و به سن شیها چشم. باز در حال استراحت است شعبده» .رفت ادمی. یلعنت«. رود یدر هم م ام چهره

. کـنم  ن برود و به جاي آن به یک بیمارستان تمرکز میدهم افکار راض از سرم بیرو اجازه می. کشد نفس می

خواهم به من کمک کند  وقتی آماده است، از گرابز می. کشد تا این پنجره را باز کنم فقط چند دقیقه طول می
  ».تا کایریلی را از آن عبور دهم

اش  وي شـانه کند، مثـل یـک تکـه گوشـت ر     بعد مرید مجروح را بلند می» .بذارش به عهده من«: گوید می
  .گذارد کایریلیِ مست فرصت خداحافظی داشته باشد قدم به درون پنجره میگیرد و قبل از آنکه  می

باید دربـاره  . کنم در مدت زمانی که گرابز بیرون است، به چیزهایی که بعد از برگشتنش خواهم گفت فکر می
آن طوري که لرد لاس با او بـه  . و کنمبکِ به او هشدار بدهم، و اخطاري که موجود کهن داد را برایش بازگ

رسـید قصـد    به نظر می. فهمم چرا این مسئله آنقدر مرا نگران کرد آورم و می نرمی رفتار کرد را به خاطر می

آیا او مثل نادیا به مـا خیانـت   . داشتند دست از مبارزه بردارند، انگار که بکِ چیزي گفت که با او مصالحه کند
ـک دلـش نخواهـد    . ز این خطر آگاه کنم، پیش از آنکه کورکورانه به دنبالش برودکرده؟ باید گرابز را ا شاید بِ

  .آنهاست طرفشاید حالا او . نجاتش بدهیم
خـود را  . گـذارد  کنم بدانم بکِ به کدام طرف وفادار است، گرابز از پنجره به درون پا مـی  درحالیکه تلاش می

زند و قبل از آنکه اعتراضم را اعـلام کـنم آن را پـس     بخند میکنم، اما او ل ي دیگر می ي یک مشاجره آماده
  .زند می
  ».من درست بهش فکر نکرده بودم. تو باید بري. حق با توئه«: خندد می

شـتی کـار     . امیدوارم بگویـد بلـه  » یاي؟ تو هم با من می«. کشم با آسودگی آه می پـذیرفتن مسـئولیتم در ک
  .تر خواهد بود نهایی با آن مواجه شوم خیلی آساناگر مجبور نباشم ت. دشواري خواهد بود
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دنیاهـاي  . اونها کسایی هستن که بـرام اهمیـت دارن  ... درویش، بکِ، شارك. جاي من اینجاست«: گوید می
من خواهم جنگید، و خواهم مرد، و اگر این کافی نباشه، حـداقل هـر کـاري از دسـتم     . دیگه رو کاري ندارم

چیزیه که از همه بیشتر اهمیت داره، نه؟ اینکه هر کاري ازت برمیاد انجـام بـدي،    این. آمده انجام دادم برمی

  »بدون اینکه به عواقبش فکر کنی؟
  »پس هیچ چی از من به دل نداري؟«. کنم و یک دستم را دراز می» .بله«. زنم لبخند می
. شود لبخندش محو می. دگیر هاي عظیم و پرمویش می و دستم را در یکی از پنجه» .هیچی«: گوید گرابز می

  ».شاید یه مقدار داشته باشی تواما «
  »-خواي چی می«. فشرد گرابز محکم دستم را می. کنم از روي کنجکاوي اخم می

آلود،  هاي خون ناخن. زند قبل از آنکه بتوانم سوالم را کامل کنم، گرابز با آن یکی دستش صورتم را چنگ می
ي شیاطین را درمی آوردنـد، حـالا چشـم     چند دقیقه پیش داشتند دل و رودهاش که همین  دندانه تیز و دندانه

او دسـتش را بـه   . کشـم  ترکد و من از شوك و درد فراوان زوزه مـی  تخم چشمم می. دهند چپ مرا برش می
  .گذارد بعد مرا آزاد می. کند برد و چشم راستم را هم پاره می سوي مخالف می

هایشـان   ام را بـه حدقـه   هاي نابود شده هاي چشم کنم تکه کورانه سعی میافتم، و کور کشان به زمین می جیغ
  .برگردانم

. بخشـی نبـود   این برام کار لذت«: گوید شود، می هاي من شنیده می گرابز که کلماتش به سختی از میان جیغ

ون تـو بـه   تـونم بـد   نمـی . من به تو نیاز دارم کرنل. بدون اینکه به عواقبش فکر کنی –اما تو موافق بودي 
  ».ختم قائله. مونی پس تو می. مبارزه ادامه بدم

. اي بـزنم و بکشـمش   زنم به ایـن امیـد کـه بـه او ضـربه      وار دست و پا می و دیوانه» !چشمام«: زنم نعره می
  »-زا چشمامو بهم برگردون، حروم«
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شته باشیم جراحاتمون رو اما وقتی کارم با درویش تموم بشه و فرصت دا. تونم نمی«: گوید گرابز با آرامش می
وصله پینه کنیم، یه نفسی چاق کنیم و به سربازهاي پشتیبانی بپیوندیم، یه پنجـره بـه دنیـاي دیموناتـا بـاز      

و بعد ازشون استفاده کنـی تـا بـک رو    . تونی یه جفت چشم دیگه براي خودت بسازي اونجا می. خواهم کرد

  ».بیابی و منو در نجات دادنش کمک کنی
  »!بیا جلو تا بکشمت«. خورم و براي گرفتنش تاب می» !اي تو دیوانه«: زنم فریاد می

حـالا  . اون کشتیِ مسخره رو فراموش کـن . وقت براي کُشتن زیاده«: گوید گیرد و می گرابز از من فاصله می
  ».بقیه چیزا رو بیخیال. من نگهبان تو هستم

. کنـی  دونی چه کار داري می تو نمی! برگرد«: زنم ینعره م. افتم خورم و به زمین می به دنبال او سکندري می
ـک اعتمـاد کنـیم     ما نمی. کنی داري دودستی پیروزي رو بهشون تقدیم می اون بهمـون خیانـت   . تونیم بـه بِ

  »...مرگ. لرد لاس منتظرمون خواهد بود. کنه می

از نردبان بالا می رود، و به  شنوم که گرابز دارد با درویش می. زنم دارم براي خودم فریاد می. شوم متوقف می
خورنـد،   اي مـی  ي شیطانِ حشره مانده نماها که هنوز دارند از باقی به غیر از گرگ. فریادهاي من توجهی ندارد
  .کس دیگري اینجا نیست

نالم و صورتم را به خون و خـاك   بعد به آهستگی می. کوبم رهاشده و نابینا، به شکلی رقت انگیز به زمین می
نـه  . کـردم  اگر هنوز چشم داشتم، گریـه مـی  . کنم سقف بر سرم بریزد و کارم را بسازد م، و آرزو میچسبان می

سوزد جـایی بـراي پنهـان شـدن      براي خودم، بلکه براي جمعیت کثیري از موجودات که وقتی دنیایشان می
  .نخواهند داشت

  »این چه غلطی بود که ما کردیم؟«: گویم هق هق کنان می
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و بعـد،   .هر کاري از دستتون بر میومـد . کنم کند براي خود تصور می را که در سرم نجوا میصداي برانابوس 
شـب  . این دنیـا کـارش تمومـه   . اما کافی نبودکند،  آمیز اضافه می اي طعنه پس از مکثی کوتاه و تلخ، با خنده

  9!بخیر وین

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  پایان

                                                             
٩ Goodnight, Vienna! 


